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نویسندگان و مترجمان محترم!
این مجله متعلق به شماست. تجربه‌های ناب، ایده‌ها و حاصل پژوهش های خویش را در اختیار دفتر مجله قرار دهید تا با انعکاس آن ها در مجله، علاقه‌مندان به این حوزه در تجارب 

شما شریک شوند. از شما عزیزان تقاضا داریم:
 مقاله‌هایی که می‌فرستید، با موضوع مجله مرتبط باشد و در جای دیگری چاپ نشده باشد.
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 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر استفاده کنید و در پایان آن، فهرست منابع را بیاورید.
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در ســال 1358، كه 21 ســاله و دانشجوي علوم 
تربيتي بودم، براي تدريس به مدرســه‌اي در جنوب 
شهر تهران رفتم.  درسي كه بايد تدريس مي‌كردم، 
رياضيات بود و من هم در دانش رياضيات مشــكلي 
نداشــتم ولي مســئله چيز ديگري بود. تازه انقلاب 
شده بود و گويي بچه‌ها ديگر به هيچ قاعده‌اي پايبند 
نبودند. يادم مي‌آيد دانش‌آموزي داشتم كه بسيار قد 
بلند بود و هيكلي بزرگ‌تر از هيكل من داشــت. او 
ته كلاس مي‌نشست و به هر بهانه‌‌اي جنجال به راه 
مي‌انداخت. هر زنگ كه به كلاس مي‌رفتم، با اعصاب 
داغان برمي‌گشــتم. تمام يك ماهي كه در مدرسه 
تدريــس مي‌كردم، با اين كابوس گذشــت. بارها به 
تمام كتاب‌هايي كه داشتم مراجعه كردم و كوشيدم 
براي حل اين مشــكل راهي پيــدا كنم ولي بيهوده 
بود. ســرانجام، چاره‌ را در ترك مدرسه ديدم. كمي 
پس از آن، به يك مدرسة راهنمايي رفتم؛ مدرسه‌اي 
پسرانه در يكي از محلات نسبتاً اعيان‌نشين تهران. 
اين بار هم ماجرا به گونه‌اي ديگر بود و بازيگوشي‌ها 
و مردم‌آزاري‌هاي بچه‌ها به شكلي ديگر ادامه داشت. 
تنها فرارسيدن تابستان مي‌توانست مرا از اين ماجرا 
رها كند. سال بعد مشكل به شكلي ديگر در مدرسة 
ديگري تكرار شد تا سرانجام، مرا وا داشت كه تدريس 
را رها كنم. اين ترك و دوري ســه سال ادامه يافت 
تا اينكه به اصرار يكي از دوســتان و با كمك‌هاي او 
توانستم مجدداً به عالم تدريس برگردم. راستي چرا 
اين‌گونه مي‌شود كه بسياري از معلمان، همچون من، 
خود را در آغاز كار شكست‌خورده و ناكام مي‌بينند؟ 
برخي از آمارها نشان مي‌دهد كه در آمريكا هر سال 
هشت درصد معلمان، شغل خود را ترك مي‌كنند1. 

در ايــران آماري از اين مســئله در اختيار نداريم و 
نمي‌دانيم از ميان معلماني هم كه مشغول به‌كارند، 
چند درصد خود را در كارشان ناكام و شكست‌خورده 
ميي‌ابند. به نظر مي‌رسد بخشي از اين معلمان به‌رغم 
سختي كار و ناتواني در انجام وظايف خود، همچنان 
به دلايل مختلف به كارشــان ادامه مي‌دهند كه اين 
علاوه بر پيامدهاي نامطلوب رواني براي خودشــان، 

نتيجة خوبي هم براي شاگردان مدرسه ندارد.
به نظر مي‌رســد كه دروس تربيتــي، كه در مراكز 
تربيت‌معلم ارائه مي‌شوند، نمي‌توانند ابزارهاي مديريت 
كلاس را در اختيار دانشجو معلمان قرار دهند و تنها 
اصول كلي و رهنمودهاي عام را شــامل مي‌شــوند. 
اخيراً بعضي از متخصصان تعليم و تربيت گفته‌اند كه 
نه‌تنها اين دروس بلكه هيچ درسي نمي‌تواند چنين 
شاه‌كليدي را در اختيار معلمان جوان و تازه‌كار قرار 
دهد تا آن‌ها در كار خود موفق باشــند؛ چون شرايط 
هر معلمي ويژه است و نمي‌توان قواعدي ارائه كرد كه 
به كار هر موقعيتي بيايد. پس چارة كار چيست؟ چه 
چيزي معلمان را در فائق آمدن بر مشكلات تدريس، 
توانمند و با كفايت مي‌كند و مانع احساس ناكامي و 

بي‌كفايتي در آن‌ها مي‌شود؟
دونالد شون2، متفكر غربي، معتقد است كه ما در هر 
كاري )چون كار معلمي( مانند كسي هستيم كه در 
زميني مسطح قرار دارد و نمي‌تواند دورترها را ببيند. 
هر كسي دوســت دارد در نقطه‌اي مرتفع باشد تا از 
آنجا به افق دور نظر بيفكند و پست و بلند پيش‌روي 
خود را ببيند و پيش از روبه‌رو شدن با مشكل، به حل 
آن‌ اقدام كند. ما در زندگي روزمره عملًا در موقعيتي 
نيســتيم كه به نقشة راه دسترســي داشته باشيم و 

نوشتـن ،آغاز تفكر
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علائم راهنمايي به مــا بگويند كه در هر مرحله چه 
بايد كنيــم. اغلب معلمان در مواجهه با مشــكلات 
كلاس و زندگي‌ حرفه‌اي خود متكي به دانش، مهارت 
و تجربة خويش و هر چيزي هســتند كه از منابع در 
دسترسشان كسب مي‌كنند. اغلب راه خود را با سعي 
و خطا ميي‌ابيم و در جريان تدريس به دانش ضمني 

خود كفايت مي‌كنيم.
رسان ما  به نظر شون، تنها چيزي كه مي‌تواند مدد
باشد تدريس فكورانه است. نظرية شون مبتني بر عمل 
و تدريــس فكورانه اســت و از آن به‌عنوان الگويي در 
تربيت‌معلم، استقبال زيادي شده است. او بر حل مسئله 
و مفهوم‌سازي از طريق تفكر در عمل تأكيد دارد  طبق 
نظر شون  زندگي حرفه‌اي شاغلان، به دانش ضمني 
آن‌ها در عمل بســتگي دارد. منظور از دانش‌ عملي، 
دانشي است كه محصول عملكرد روزانه و عمل عادي 
شده فرد باشد. به نظر شون، ما در موقعيت اگر از تفكر 
در عمل بهره بگيريم مي‌توانيم دانش ضمني خود را 

صراحت ببخشيم و آن را راهنماي كار قرار دهيم.
شــون  سه سطح تأمل را معرفي كرده است: تأمل 
براي عمل، تأمل در عمل و تأمل دربارة عمل3. تأمل 
براي عمل در مرحلة طراحــي و قبل از انجام دادن 
عمل روي مي‌دهد؛ تأمل در عمل، در روند انجام عمل 
روي مي‌دهد؛ و تأمل دربارة عمل، بعد از عمل اتفاق 
مي‌افتد. به نظر شون، فرايند سعي و خطا و يادگيري 
از اشتباهات، كاري هنرمندانه است كه معلمان بايد 
آن را انجام دهند. او معتقد است كه ما با شروع كار 
معلمي در موقعيتي ناشناخته قرار مي‌گيريم و هيچ 
كسي هم نيســت كه راهنمايي‌مان كند. پس بهتر 
اســت راهي براي درس‌آموزي از موقعيتي كه در آن 
واقع شده‌ايم بيابيم. به نظر شون، چارة كار در كسب 
دانش لازم براي حل مشكلات تدريس، عمل فكورانه 
اســت: قبل از عمل، حين عمل و پس از عمل، اما او 
ابزاري هم براي اين عمل پيشنهاد مي‌كند: نوشتن. به 
نظر مي‌رسد وقتي ما افكار خود را مكتوب مي‌كنيم، 

به آن‌ها وضوح بيشتري مي‌بخشيم و آن‌ها را روشن، 
قطعي و شفاف مي‌سازيم. به نظر بعضي از محققان، 
نوشتن، خود نوعي روش تحقيق است و ما در حين 
نوشتن، در عين اتكا به يافته‌هاي خود، به يافته‌هاي 
جديدي هم مي‌رســيم. خلاصه اينكه به نظر شون، 
براي بهبود معلمــي و تدريس و هر حرفة ديگري، 
چارة كار عمل فكورانه اســت. ابزار اين فكر كردن 
هم نوشــتن است؛ يعني معلمي كه عادت دارد كار 
معلمي خود را مكتوب كند و سؤالات، پيشرفت‌ها، 
پس‌رفت‌ها، مشــكلات و راه‌حل‌هايش را بنويسد، 
سريع‌تر مي‌تواند به راه‌حل دست يابد. راه‌حل، فكر 
كردن و نوشــتن است. معلماني كه فكر نمي‌كنند، 
تجربه‌اي را ســي‌ سال يا بيشــتر تكرار مي‌كنند؛ 
بي‌آنكه گامي به پيش نهند. معلمي كه در انديشــه 
فرو مي‌رود و به كار خود مي‌انديشــد، سؤالاتش را 
عيان و آشــكار مي‌كند و هر ســؤالي ممكن است 
ســؤالي ديگر را پيــش روي او نهــد و در نهايت، 
راه‌حل‌ها از آ‌ن سؤالات بزايد. البته مي‌دانيم كه در 
آموزش‌وپرورش ما بر نوشــتن چندان تكيه نشده و 
اين امر سال‌هاست تداوم دارد و از ويژگي‌هاي نظام 
آموزشي ما محسوب مي‌شود. نوشتن كاري سخت 
به نظر مي‌رســد ولي اگر انجام شود، نغز و شيرين 
است. در اين شــمارة مجله، تكية‌ اصلي بر نوشتن 
بوده است. من هم در اين نوشتة كوتاه مي‌خواستم 
بگويم يكي از دستاوردهاي نوشتن براي معلمي، باز 
شدن گره‌ها و مشكلات كار و راهي‌ابي به مؤثرترين 

شيوه‌هاي معلمي است.
 پي‌نوشت‌ها

1. http://www.npr.org /sections/ed / 2016 / 09 /15 
/493808213/frustration-burn‌ out-attrition-its-time-to 
- address the-national-teacher-shortage.
2. Donald schon (Schön, D. A. (1987). Educating the 
reflective practitioner (p. 27). San Francisco: Jossey-
Bass).
3. reflection - on action, reflection- in-action and re-
flection - for- action
4. korkko, kyro, Ammala, & Turunen

3  رشد مدرسة فردا | دورة پانزدهم |  شمارة 1 |  مهــر 1397 |



حسين حسيني‌نژاد
عکس: اعظم لاريجاني

گفت‌وگو با دكتر محمود اماني طهرانی
مديركل دفتر تأليف كتاب‌هاي درسي

نوشتــــن، 
فصل مشترک همة ساحت‌های یادگیری

 اشاره
اگر نوشتن را يكي از مهارت‌هاي پاية يادگيري در همة حوزه‌ها 
بدانيم و نه حوزه‌اي مجزا و محدود به درس نگارش، اهميت توجه 

به اين مهارت بيشتر روشن مي‌شود.
برطرف كردن مشكل اساسيِ »ضعف در نوشتن« در اكثر افراد 
جامعه، توجه همه‌جانبه به اين مسئله را در نظام آموزشي مي‌طلبد.

مهمان دكتر اماني مديركل دفتر تأليف كتب درسي ابتدايي و 

متوسطة نظري شديم تا دربارة اين موضوع, و برنامه‌هاي اين دفتر 
در زمينة توجه به حوزة نوشتن گفت‌وگو كنيم.

براي ورود به بحث، علاقه‌منديم از ديدگاه‌ شــما در 
حوزة نوشتن، بيشتر اطلاع پيدا كنيم.

من نوشتن را از مهم‌ترين ابعاد آموزش و رشد مي‌دانم. آموزش 
جامع نوشتن براي آحاد شهروندان و دانش‌آموزان از مهم‌ترين 
مأموريت‌هاي نظام رســمي آموزش‌وپرورش است. البته منظور 
ما از نوشــتن نه املا به معني درست‌نويسي است و نه انشا به 
معناي رايج و جاري كه امروزه در كشور ما هست. آنچه از 
نوشتن و نگارش مورد تأكيد است، درواقع 
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آنچه از نوشتن 
و نگارش مورد 

تأكيد است، انواع 
نوشتن است كه 

براي رساندن 
مقصودهاي 

مختلف صورت 
مي‌گيرد و 

طبقه‌بندي‌هاي 
مختلفي دارد. 
نوشتن علمي، 
نوشتن انواع 

گزارش‌ها، 
نوشتن خلاقانه، 

نوشتن‌هاي 
گروهي و تكنيكي 

همه در آن جاي 
مي‌گيرد. نوشتن 
ادبي تنها بخشي 

از آن است

انواع نوشتن است كه براي رساندن مقصودهاي مختلف صورت 
مي‌گيرد و طبقه‌بندي‌هاي مختلفي دارد. نوشتن علمي، نوشتن 
انواع گزارش‌ها، نوشتن خلاقانه، نوشتن‌هاي گروهي و تكنيكي 
همه در آن جاي مي‌گيرد. نوشتن ادبي تنها بخشي از آن است 
كه در جاي خود بسيار مهم است و دربرگيرندة داستان‌نويسي، 
روايات، زندگي‌نامه، زندگي‌نامة خودنوشت )اتوبيوگرافي(، نقد و 

تحليل، توصيف، تحليل و تفسير و... .
اهميت عمدة‌ نوشتن، متصل بودن به تفكر و استدلال است. 
بي‌دليل نيســت كه عنوان كتاب خانــم واتانابه »پرورش هنر 
استدلال«  كه دربارة نوشتن و مقایسه تحلیل نوشتن در ژاپن و 

امریکاست ،به مسئلة استدلال مرتبط مي‌شود.
به دليل نگاه گســترده بــه موضوع نوشــتن و اقداماتي كه 
خوشــبختانه در نظام آموزشي انجام شــده، در تمام پايه‌هاي 
تحصيلي در كنار كتاب فارســي كتابي با عنوان نگارش موجود 
اســت. از ديد من، نوشــتن به درس ادبيات اختصاص ندارد و 

مهارتي عام است براي رشد فكري بچه‌ها. 
در اين نوع از نگارش، نگاه تكنيكي خيلي مهم است. گرچه ما 
اين حركت را آغاز كرده‌ايم ولي نســبت به كشورهاي غربي در 
فاز اول این كار هســتيم و در فازهاي بعدي بايد اقدامات جدي 
در باب تقويت وجه فني انجام دهيم. با توسعة فناوري اطلاعات 
و ارتباطات، آيندة نوشــتن روزبه‌روز مهم‌تر از گذشــته است و 
نه‌تنها اهميت آن كاهش پيدا نمي‌كند بلكه مخاطب هر نوشته 
ده‌ها برابر قبل است. نگارش در همة‌ دروس اعم از ديني، علوم، 
اجتماعي، رياضي و... مطرح است. مثلثي كه من همه جا مطرح 
مي‌كنم، تحت عنوان »مثلث يادگيري مطلوب« درواقع، داراي 

سه ضلع طراحي آموزشي، رســانه‌هاي پرشمار يادگيري 
و برونــداد اســت. بخش عمدة ارائه يــا برونداد مبتني 

بر نگارش اســت؛ حتي ارائة ويديويي و... كه همگي 
مبتني بر متن است. در جامعة ما بي‌حساب حرف 

زدن خيلي رايج است و بي‌سوادي در بي‌حساب 
حرف زدن‌ها به آســاني آشــكار مي‌شود، اما 

چون شــفاهي اســت مورد پيگيــرد قرار 
نمي‌گيرد. بدون اســتناد صحبت كردن 
و نيــز عددهــا، آمارهــا و تعميم‌هاي 
بي‌حســاب و تلفظ‌هاي غلط نشان اين 

اســت كه افراد با وجود داشتن دكتري، 
ليسانس و فوق‌ليسانس باسواد نشده‌اند.

نوشــتن يكي از راه‌هايي است كه مي‌تواند اين وضع را به‌طور 
جدي بهبود بخشــد. گاهــي در كتاب‌هاي درســي مي‌بينيم 
جملاتي هســت كه اگر كســي بيايد بگويد منبع آن چيست، 
شــايد نويسنده نتواند توضيح دهد. در فضاي علمي كسي حق 
ندارد بدون اســتناد حرف بزند و تنها مي‌تواند نظريه‌هاي خود 
را در چارچوب‌هاي خاص بيان كند. در نوشــته‌هاي توصيفي، 
دقيــق حرف زدن و اعتبار علمي مســئلة مهمي اســت. براي 

مثال، در آزمون IELTS دو موضوع به شما 
مي‌دهند: يك مطلب توصيفي و ديگري مطلب 
تحليلي. شــما در مطلب توصيفي حق اظهار 
نظر نداريد ولي در بخش تحليلي بايد تكنيك 
داشــته باشيد؛ موضوع را بگوييد و بعد موضع 
خود را هم نســبت به موضوع بيان كنيد. حق 
نداريد يك‌ســويه نظر بدهيــد. اين‌ها الفباي 
نوشتن تحليلي اســت. در هر صورت، به نظر 
من نوشتن موضوع مشترك همة ساحت‌هاي 
يادگيري است و وجه اصلي آن ارائه است كه 

افراد را بسيار رشد مي‌دهد و مي‌پروراند.
نوشــتن يك مسئلة عميق توسعه‌اي در كل 
جامعه است و بسياري از سوءفهم‌ها از ضعف 
در آن اســت. به نظر من، يكــي از مهم‌ترين 
مســئوليت‌هاي نظام آموزشي كشور آموزش 
نوشتن است. ما هنوز در كشورمان گروه‌هاي 
حرفه‌اي در حوزة نوشــتن نداريم. من خيلي 
تلاش كردم تــا مجموعــه‌اي از مهارت‌هاي 
نوشــتن در نظام‌هاي آموزشي دنيا تهيه كنم 
و در اختيار گروه‌هاي درسي بگذارم تا با مدل 

»تكنيكال رايتينگ« آشنا بشوند.

ديدگاه‌هاي شما بسيار روشن است ولي 
ورود آن به برنامه‌هاي درسي با توجه به 

مسئوليت شما بسيار كند است. به نظر شما چه موانعي 
سر راه هست كه مانع اجرايي شدن آن مي‌شود؟

در كار حرفه‌اي ما مثلثي هســت كــه يك ضلع آن 
طراحي برنامة درسي است كه در اين طراحي 
ما بايد نقشه‌ها را بچينيم. ضلع دوم، تدوين 
برنامة‌ درسي اســت؛‌ يعني توليد برنامة 
آموزشي مورد نياز. ضلع سوم آن اجراي 
برنامة درسي است. اگر در يكي از اين 
سه بعد ضعف داشتيد، برنامة شما عملًا 
اجرا نمي‌شــود. در اين نوع مســائل، 
چرخه‌اي بايد طي شود كه يك دورة ده 
ســاله دارد. قرار گرفتن نوشتن و نگارش 
به‌عنــوان جزء اصلي در كنار كتاب فارســي، يك قدم به پيش 
بــود و در پــاره‌اي از كتاب‌ها با تغيير نــام و در پاره‌اي ديگر با 
تأليف جديدي انجام شد؛ يعني در اين فضا شش كتاب تأليف 
شــد. نگارش هفتم، هشــتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم كه 
كتاب‌هاي كامــاً جديدي بودند. پــس، اين‌گونه نبود كه كار 
متوقف شــود. در طراحي و تدوين قدم‌هايي برداشته شد و به 
مدارس رفته و در حال اجراست و من معتقدم اين يك حركت 
به پيش بود. اين كتاب‌ها در مسير حركت نمرة قبولي گرفته‌اند. 

داد
ون‌

ـر
ــ

ب

یادگیری 
مطلـوب

طراحی آموزشی

رسانه‌های پرشمار
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البته حرفه‌اي شــدن ده سالي زمان مي‌خواهد. در همين حين 
كه نسخه يك چرخة طراحي و تدوين و اجرا را مي‌گذراند، بايد 
بررســي‌ها، پژوهش‌ها، مطالعات بين‌المللي، كسب تجربه‌هاي 
ديگران يعني شــكل‌گيري نقطه‌هاي بهبــود و حتي اصلاح و 

بازنگري و تجديد تأليف اين برنامه به وجود بيايد.
معمولًا اين كارها پذيراي اصلاحات پياپي و زودگذر نيستند و 
بايــد چرخه را خيلي با جديت اجرا كرد. من معتقدم كه بايد از 
كاري كه در اين شش سال انجام شده است يا حداقل دورة هفت 
و هشــت و نه يك ارزشيابي دوره‌اي بشــود و در آن ارزشيابي، 
اطلاعات مربوط به برنامه، مواد آموزشــي و نتايج عنوان شود و 
عنصرهايي كه به بهبود نياز دارند، مشخص گردد. كند بودن آن 
به اين خاطر است كه ما خيلي دير شروع كرديم. وقتي هم كه 
شــروع كرديم، آن بدنة نيروي قوي ويژة اين 

كار را نداشتيم.
مي‌خواهم بگويم كه مسير حركتي كه صورت 
گرفته، مسير درستي است. اين‌طور كارها بايد 
زمان طبيعي رشد را طي كند. آفتي كه ممكن 
است به اين كارها بخورد اين است كه جديت 
آن‌ها در طول زمان كم‌رنگ شود و از بين برود.

باز تأكيد مي‌كنم كه بايد بين آن ســه ضلع 
مثلث تفكيك قائل شــد. ادعــاي ما در برنامة 
جديد اين اســت كه ما برنامــه داريم، برنامة 
درســي طراحي كرده‌ايم و براي آن نقشه ارائه 
داده‌ايم. البته در اين طراحي براي شش سال 
ابتدايي تأليف نشده و كتاب‌ها همان كتاب‌هاي 
قبلي اســت. بعدها بايد به تجديد تأليف آ‌ن‌ها 
هم برســيم. قبلًا كتاب »بنويســيم« بوده كه 
طبق اين نقشه نبوده اســت. عجالتاً نام آن‌ها هم شده نگارش 
كه نوعي حركت ظاهر به باطن اســت اما شش كتاب بعدي كه 
تأليف شــده، مبتني بر همين برنامه اســت. در فاز دوم تدوين 
و توليد كتاب‌هاي درســي بايد كار برنامه از نظر صاحب‌نظران 
و ديــدگاه‌ آن‌ها و نيز كار تدوين مواد آموزشــي و توليد از ديد 

تجربه‌هاي جهاني را مورد توجه قرار دهيم.

 چالش اجرا
 البته اجرا هم براي خود، مسائل زيادي دارد. ضروري است كه 
هر يك از آن‌ها را جداگانه ببينيم؛ چرا كه خيلي از مواقع ممكن 
اســت برنامه‌اي در مرحلة طراحــي و تدوين نمرة قبولي خوبي 
داشــته باشــد اما آنچه نمي‌گذارد اين برنامه به كاميابي برسد، 
اجراي ضعيف آن است و اين اجراي ضعيف برمي‌گردد به شرايط 
مختلفي كه در مدارس حاكم اســت. مثل اهميتي كه براي اين 
درس قائل‌اند و نيروي انســاني كه براي اجراي آن به‌كار گرفته 
مي‌شود و مسائلي كه از دست برنامه‌ريزان و توليدكنندگان مواد 

آموزشي خارج است.
اگر هركدام از اين‌ها جداگانه بررسي شود، تكليف جاهايي كه 
بايد به‌طور جدي به آن‌ها پرداخت روشن مي‌شود. تصور من اين 
اســت كه يك برنامه ممكن است نمرة هر يك از اين اجزايش با 
هم متفاوت باشــد. در يك مرحله نمــرة قبولي بگيرد و در يك 
مرحله نه. يك برنامة ضعيف را يك اجراي خوب مي‌تواند به نمرة‌ 

قبولي برساند و به‌عكس.
اگر ما به سرعت، قبل از اينكه عامل اصلي و نقص را بيابيم با يك 
حكم كلي بگوييم كاميابي لازم را نداشته‌ايم، نمي‌توانيم به نتيجة 
مطلوب برســيم. در هر برنامه، به‌طور معمول گروه ايجادكنندة 
برنامه‌، بيشترين فهم را از برنامه و بيشترين ايمان را به آن دارند. 
در بعضي از زمينه‌ها ســياق، رويكردها و ديدگاه‌هاي متفاوتي 
وجــود دارد. اما در بعضي زمينه‌ها تقريباً نوعي تفاهم جهاني به 
وجود آمده اســت. در حوزة آموزشي من كه آموزش علم است، 
يك تفاهم جهاني وجود دارد. تكاليف، ديســيپلين، مهارت‌ها و 

متن‌ها و انتظارات عملكردهاي بچه‌ها در آن معلوم است.
كشــورها به نســبت پيشــرفت در عملياتي كردن آموزش و 
آزمون‌ها و... با هم متفاوت‌اند نه در ســوگيري اساسي. البته در 
بعضي زمينه‌ها مثل زبان‌آموزي نظريه‌ها خيلي با هم متفاوت‌اند. 
در همين شروع آموزش زبان فارسي در ايران چند گروه نظرات 
صددرصد متفاوتي داشتند. يك گروه نگاه گشتالتي دارند، بعضي 
روي بخش‌خواني و بعضي روي كارهاي بينابيني فكر مي‌كنند 
و... . در اين‌گونه موارد، رسيدن به توافقي همه‌جانبه بعيد است 
اما مهم اين است كه كار انســجام دروني داشته باشد و اجماع 
كارشناسي هم باشد و نظرية رقيب هم در آن باشد و مهم اينكه 

بتوان آن را خوب اجرا كرد.

 در فضاي علمي 
كسي حق ندارد 
بدون استناد 
حرف بزند و 
تنها مي‌تواند 
نظريه‌هاي خود را 
در چارچوب‌هاي 
خاص بيان كند. 
در نوشته‌هاي 
توصيفي، دقت 
علمي مسئلة 
مهمي است
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 برون‌سپاري تأليف
با توجــه به ظرفيت‌هاي غني خــارج از نظام اداري 
آموزش‌وپــرورش در زمينة توليد محتوا و حتي تدوين 
كتاب درسي، آيا اين امكان فراهم شده است كه از اين 

ظرفيت‌ به خوبي استفاده شود؟
مي‌دانيد كه اين كتاب‌ها در بستر زماني بسيار فشرده‌اي پايه به 
پايه تأليف مي‌شود. در اين‌گونه فضاها زمان نيست كه گروه‌هايي 
را بياوريد و كارها را به آن‌ها تفهيم كنيد و بسپاريد و ببينيد آيا 
مي‌تواننــد آن را انجام دهند يا نمي‌توانند ؛يعني در ظرف زماني 
توليد سال به سال افرادي را كه با برنامة فعلي مرتبط نبوده‌اند، 
نمي‌توانيد مديريت كنيد و كار ريسك‌پذير هم نيست. يك موقع 
در فضــاي آزاد مي‌خواهيد كتابي تأليف كنيــد و زمان مطرح 
نيست ولي در اينجا بايد كتاب در اول مهر آماده باشد. پس بايد 
اين كار را به كسي بسپاريد كه مطمئن باشيد ديدگاه را مي‌داند 

و كتاب را مي‌نويسد.
الان ما در كتاب زبان انگليسي اين كار را كرده‌ايم و با سفارش 
كارها را مي‌خريم. در خيلي از زمينه‌ها مي‌شــود اين كار را انجام 
داد. من معتقدم كه مي‌شــود چندتأليفی هم باشد. هيچ دليلي 
ندارد كه نگارش ما تك‌تأليفي باشــد. نه منبع كنكور اســت و 
نه درســي اســت كه بگوييم فقط اين گروه بلد است و ديگري 
نمي‌داند. فقط بايد به نقطه‌اي برســيم كه بتوانيم سفارش كار را 
بدهيم. به‌ويژه اينكه اســتانداردهاي نگارش در اين چند سال به 
خوبي توليد شده و در دسترس است. مي‌توانيم چنين كاري را به 

زودي آغاز كنيم و فراخوان بدهيم.
من خيلي تلاش مي‌كنم كه فضاي توليد از انحصارها بيرون بيايد.

 نوشتن بين‌برنامه‌اي
نوشتن بين‌برنامه‌اي كه شما خيلي 
مدافع آن هســتيد، هم‌اكنون در 
چه مرحله‌اي اســت؟ در بعضي از 
كتاب‌ها و دروس شاهد فعاليت‌هاي 
اين  اغلب  اما  هســتيم  نوشتاري 
و  جزيره‌اند  به‌صــورت  فعاليت‌ها 
ارتباط طولي و عرضي با هم ندارند. 
اين‌ها  به  كه  برنامه‌اي هســت  آيا 
جهت بدهد و همــه را با هم پيش 

ببرد؟ مثلًا در علوم، رياضيات، تاريخ، 
هنر، ادبيات و... شــاهد يك برنامة يكپارچة نوشتاري 
باشيم؟ اگر بخواهيم آموزش نوشتن را فقط به معلمان 
ادبيات بسپاريم، در حق آنان اجحاف مي‌شود؛ زيرا همة 

معلمان به سهم خود مسئول آموزش نوشتن‌اند.
ســازمان در مرحلة مطالبه از گروه‌ها و مؤلفان است؛ يعني از 
همة‌ مؤلفان كتاب‌هاي درسي دورة متوسطه خواسته‌ايم كه از 
جنس نوشتن، در كتاب، تمرين داشته باشند اما طرحي جامع 
بــراي اين موضوع نداريم و بايد بــراي آن ماكروپلن يا طرحي 
تهيه كنيم كه در آن ريزمهارت‌ها و ســهم‌ها مشــخص شوند. 
براي مثال، وقتي شما مي‌گوييد به موضوعات ارزشي بپردازيد 
اين يك مطالبه اســت اما اگر روزي خواستيد آن را اجرا كنيد، 
بايد ماكروپلن داشــته باشيد. نوشتن هم از اين جنس است. ما 

در فاز ماكروپلن هستيم.
لذا شــما در هر كتابي كه وارد شويد، فعاليت‌ها و مطالباتي از 
دانش‌آموز مي‌بينيد كه مربوط به موضوع نگارش هســت يا نه، 
اما اينكه آيا برنامة جامعي در اين زمينه هست بايد بگويم خير. 

اين در فاز بعدي است.
البته الان بــراي ورود به اين بخش نمي‌شــود بازة زماني 
تعيين كرد. چيزي كه اكنون به آن رسيده‌ايم و وجود دارد، 
در برنامة درســي حوزة تربيت و يادگيري زبان ادب فارسي 
اســت كه در آن به موضوع نوشتن، به‌صورت برنامه‌اي توجه 
شده اســت؛ يعني مهارت‌ها و مفاهيم اساسي در اين زمينه 
مكتوب‌ شده‌اند و در نقشة كلان، اجزا و جغرافياي يادگيري 
نوشته شده اســت. در اين برنامه تمام مهارت‌هاي چهارگانه 
از جمله نوشــتن طراحي شــده‌اند. آنچه بايد بعدها طراحي 
شود، ماكروپلن نوشــتن دربارة دروس حامل است نه عامل. 
مي‌دانيد ما دو نوع درس داريم؛ كتاب‌هاي نگارش درس‌هاي 
عامل ما هستند و ساير كتاب‌ها، دروس حامل. تعيين كردن 
ســهم دروس حامل ماكروپلن ماست. عرض كردم هم‌اكنون 
ما در حال مطالبه از گروه‌ها هســتيم و ان‌شاءالله وارد برنامة 

جامع هم خواهيم شد.
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نويسندگان: تمي‌ كاربالو و گرگوري كراتر2
مترجم: محمد امين اسپروز

»به زبان خودتان پاســخ دهيد!«. ما معلم‌ها از اين جمله زياد 
استفاده مي‌كنيم. مي‌خواهيم دانش‌آموزانمان با تفسير اطلاعات 
به كمك دانش خودشان، مسائل را درك كنند. با اين حال، به 
دليل استفادة فزايندة دانش‌آموزان از منابع اينترنتي، به سختي 
مي‌توان گفت كه پاسخ‌ها، واقعاً مال خودشان است. راه‌حل كلي 
اين مشــكل، اين است كه از دانش‌آموزان بخواهيد تا اطلاعات 
خــود را در قالبي ارائه دهند كه پيدا كــردن آن در كتاب‌ها و 
اينترنت غيرممكن باشد و مطمئن شوند كه بايد چيز جديدي 
خلــق كنند. ما يك مثال تجربه شــده در كلاس را پيشــنهاد 

مي‌كنيم: رزومة پروتئين. 

 رزومة پروتئين چيست؟
در كلاس بيوتكنولوژي مقدماتي در دبيرستان گليشر پيك3، 
دانش‌آموزان، ســاختار و عملكــرد پروتئين را با اســتفاده از 
مدل سه بعدي و ســاير فعاليت‌ها را  با جزئيات خوبي بررسي 
مي‌كنند. طبق يك ارزشيابي تراكمي4، گروه‌هاي چهار نفري از 
دانش‌آموزان، يك پروتئين خاص )مانند هموگلوبين( را در نظر 
مي‌گيرند و با تجسم آن، درك خود را در قالب رزومه‌اي گزارش 
مي‌دهنــد. با اينكه بعضــي دانش‌آموزان هنوز با رزومه آشــنا 
نيستند، آن را به سادگي مي‌توان تدريس كرد. ما از دانش‌آموزان 
مي‌خواهيم بخش‌هايي را به نام، نشاني، هدف‌ شغلي، ويژگي‌هاي 
ســاختاري، سوابق كاري، دستاوردها و افتخارات كاري و منابع 
اختصــاص دهند و ما با مثالي از يك پروتئين، كه دانش‌آموزان 

مي‌شناسند، مانند ژن سركوبگر تومور پي 53 5، نشان مي‌دهيم 
كه چه چيزي متعلق به هر بخش است. معمولًا در كلاس‌هاي 
علوم، نســبت دادن خصوصيات انســاني به ذرات مشكل است 
)براي مثال، »گلوكز مي‌خواهد شكسته شود« و يا »سديم به از 
دست دادن الكترون نياز دارد«. در اين تكاليف، جان بخشيدن 
به اشــيا نبايد باعث ايجاد اين تصور براي دانش‌آموزان شود كه 
اشيا رفتاري مانند انسان‌ها دارند بلكه بايد بدانند گزارش حقايق 

علمي ارائه دهند. 

 نظارت آموزگار و ارزشيابي
با اينكه اين تمرين را مي‌توان به‌صورت تك به تك هم انجام 
داد، مــا براي تقويت روحية همــكاري در ميان دانش‌آموزان و 
ســود بردن آن‌ها از نقاط قوت يكديگر، ترجيح مي‌دهيم كه در 
گروه‌‌هاي چهار نفره كار كنند. به دانش‌آموزان براي پيدا كردن 
اطلاعات در كتاب‌هايشــان يا اينترنت به اندازة كافي در كلاس 
وقت داده مي‌شــود و معلم، مانند كلاس‌هاي آزمايشــگاه، بين 
دانش‌آموزان راه مي‌رود و به آن‌ها كمك مي‌كند. هر گروه ابتدا 
يك پيش‌نويس تحويل مي‌دهد، بازخورد مي‌گيرد و تغييرات را 
اعمال مي‌كند. هنگام ارزيابي كار دانش‌آموزان، به هر گروه فقط 
يك نمره مي‌دهيم؛ زيرا معتقديم با اين كار دانش‌آموزان حس 
موفقيت را با هم تقســيم مي‌كنند، اما اگر معلمي بخواهد براي 
ارزيابي مسئوليت‌پذيري دانش‌آموزي به او نمرة انفرادي بدهد، 

مي‌تواند يك يا دو رزومه به هر فرد در گروه اختصاص دهد. 

رزومة پروتئين1
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آسيب‌ ديده و ساير عوامل استرس‌زاي سلول قرار دارد.نشاني محل كار: پروتئيني است كه در هسته و سيتوپلاسم سلول DNA نشاني منزل: ژني است كه روي كروموزوم شمارة 17 قرار دارد. نام: پي 53 
جست‌وجو در موقعيت سلولي شامل توقف رشد سلول، ترميم DNA آسيب‌ديده و كمك به آپوپتوزهدف شغلي

 برخي آرژنين‌هاي مهم در اتصال به دي‌ان‌اي عبارت‌اند از: 175، 249،248، 273 و 282 8 درصد مارپيچ آلفا و 30 درصد صفحات بتا ويژگي‌هاي ساختاري
 تحت نظارت پروتئين‌هايي مانند HAUSP كار مي‌كند. سوابق كاري

 بي‌تأثير در محيط‌هاي حاوي دود سيگار، راديو‌اكتيو، مواد شيميايي صنعتي و غيره در صورت جفت‌شدن با پي 53، گروه مشابه بهتر عمل مي‌كند.  كارشناسي ترميم دي‌ان‌اي آسيب‌ديده  تحريك توليد پي 21
 مولكول برتر ماه، بانك اطلاعات پروتئين RCSB، ژوئية 2002 مولكول برتر سال، مجله علوم، سال 1993دستاوردها و افتخارات كاري

سركوبگر تومور پي‌53

Hb نام: هموگلوبين ملقب به

نشاني منزل: ژن آلفا روي كروموزوم شمارة 16، ژن بتا روي كروموزوم  شمارة 11

نشاني محل كار: پروتئيني است كه در سيتوپلاسم گلبول‌هاي قرمز در جريان خون 
وجود دارد. 
هدف شغلي

پيشخدمت سلولي )رسانندة مواد مغذي و از بين برندة مواد زائد( و به دنبال كار در جريان خون است. 
ويژگي‌هاي ساختاري

 هر دو زنجيرة آلفا و بتا حدود 75 درصد آلفا هليكس هستند )صفحات بتا ندارد(. 

 در كم خوني داسي شكل، آمينو‌اسيد6 در زنجيرة جانبي بتا، از گلوتامات به والين تغيير مي‌كند. 
سوابق كاري

 انتقال آبي اكسيژن و دي‌اكسيد كربن 

 كمك به كنترل فشار و جريان خون با انتقال اكسيد نيتريك 

 شعبده‌باز )استعداد ويژه در قرمز كردن خون( 

 كار ساختماني )مسطح كردن گلبول‌هاي قرمز داسي شكل خون؛ زماني كه گلوتامات در موقعيت 6 جهش ميي‌ابد.(

 داراي روحية كار گروهي، اما با مونوكسيد كربن به خوبي كار نمي‌كند. 

 با انتقال خون، زندگي بسياري را نجات داده است.
دستاوردها و افتخارات كاري

جايزة نوبل شيمي، 1962
RCSB ،مولكول برتر ماه

بانك اطلاعات پروتئين، مه 2003

هموگلوبين



 خلاقيت ساختاري 
ايــن شــكل از رزومــه، از انعطاف‌پذيري كافي بــراي ايجاد 
خلاقيت فراوان برخوردار اســت. براي مثال، گروه‌هاي مختلف 
دانش‌آموزان، هموگلوبين را به‌عنوان يك پيشــخدمت كه مواد 
مغذي را مي‌رساند و مواد زائد را حذف مي‌كند، توصيف كرده‌اند 
يا همين ايده را به شــيوه‌اي ديگر نقــل كرده‌اند: فردي همه 
فن‌حريف با دو شغل نيمه‌وقت كه يكي انتقال 
اكســيژن و ديگري انتقال دي‌اكســيد كربن 
است. برخي ديگر از دانش‌آموزان، هموگلوبين 
را شــعبده‌بازي توصيف كرده‌اند كه مي‌تواند 
خون را قرمز كند. تنوع اين اســتعاره‌ها نشان 
مي‌دهد كه با اجراي اين تمرين، تفكر خلاقانه 

رشد كرده‌ است. 
در ايــن تمرين، فضا بــراي تمرين خلاقيت 
وجــود دارد. بــه علاوه، بخش‌هــاي متعدد و 
كوچك رزومه ســاختار شفافي به آن مي‌دهد 
كه باعث مي‌شــود دانش‌آموزان بر ويژگي‌هاي 
كليدي پروتئين متمركــز بمانند. براي مثال، 
دانش‌آموزان اصلي‌ترين عملكرد پروتئين را در 
بخش هدف شغلي و ساير ويژگي‌هاي آن را در 
بخش سوابق كاري مي‌نويسند. ساختار شفاف 
رزومــة پروتئين، شــايد بزرگ‌ترين مزيت آن 
نسبت به ساير تمرين‌هاي خلاقانه است. برخي 
آموزگاران شــجاع از دانش‌آموزان مي‌خواهند 
براي يك مطلب علمي، اثر هنري و يا موسيقي 
خلق كنند. اين نوع فعاليت‌ها بسيار شگفت‌انگيز است اما براي 
برخي از دانش‌‌آموزان، داشــتن بيان هنري ممكن است بسيار 
چالش‌برانگيز باشــد و براي برخي ديگر، جنبة هنري آن‌چنان 
جذاب باشد كه محتواي علمي را ناديده بگيرند. رزومة پروتئين 
در بين تكاليف نوشــتاري سنتي و راهكارهاي افراطي خلاقانه، 
تمريني ميانه‌رو است. ما اين روش را گونه‌اي يادگيري از طريق 
نوشــتن )WTL(6 مي‌دانيم كه در آن دانش‌آموزان، در فرايند 

نوشتن، درك بهتري از موضوع پيدا مي‌كنند. 

 استفاده در كلاس‌هاي مختلف زيست‌شناسي 
همان‌طور كه اشــاره شــد، در اين تمرين، دانش‌‌آموزان درك 
خود را از يك پروتئين مشخص گزارش مي‌كنند اما به سادگي 
مي‌توان از اين تمرين در ساير مباحث زيست‌شناسي نيز استفاده 
كرد؛ مثلًا در ســطح سلولي و مولكولي، مي‌توان براي تركيبات 
شيميايي )مانند پيروات7(، مواد مغذي )مانند نيتروژن(، مسير 
سوخت‌وساز )مانند فتوسنتز( و يا اندامك )مانند دستگاه گلژي8( 
رزومه ساخت. در سطح كلان‌تر، از رزومه مي‌توان براي مشخص 
كردن نقش يك اندامگان )ارگانيزم( مشخص در يك زيست‌بوم 
)اكوسيســتم( اســتفاده كرد. به عبارت ديگــر، اين تمرين  در 

بسياري از مباحث زيست‌شناسي دبيرستان قابل استفاده است. 
نكتة كليدي اين اســت كه بايد از رزومه براي مواردي استفاده 
كرد كه نياز است دانش‌آموزان درك كاملي از آن داشته باشند. 
براي مثال، پس از ارائة توضيحي كلي دربارة اندامك‌ها، احتمالًا 
دانش‌آموزان نخواهند توانست براي يك اندامك مشخص رزومه 
بنويسند اما پس از يادگيري مطالبي دربارة هر يك از اندامك‌ها، 
اين رونــد تغيير خواهد كــرد. براي مثال، اگــر تنها اطلاعات 
دانش‌آموزان دربارة هسته اين باشد كه فضايي براي ذخيره كردن 
دي‌ان‌اي است، دانسته‌هايشان براي تهية رزومه بسيار كم است 
اما وقتي ياد بگيرند كه هسته، دي‌ان‌اي‌ها را حول هيستون نگه 
مي‌دارد، فضايي براي رمز‌گذاري ژن‌هاي فردي است و در حين 
ميتوز تكثير مي‌شود، اطلاعات كافي براي ساخت رزومه دارند. 

 نتيجه‌گيري 
رزومة پروتئين نوعي يادگيري از طريق نوشــتن اســت كه 
به‌خوبي ميان شيوة مقاله‌نويسي سنتي و تكاليف با انتهاي كاملًا 
باز9 قرار مي‌گيرد. در روند اين‌نوع يادگيري، دانش‌آموزان علاوه 
بر اينكه از مزاياي ساختاري‌افتة اين روش استفاده مي‌كنند، اين 
فرصت را نيز دارند كه درك خود را به شيوه‌اي منحصر‌به‌فرد و 

گاه آميخته با طنز بيان كنند. 

 پي‌نوشت
اين مقالة در مجلة Science Teacher شمارة آوريل و مه 2018 
منتشر شده است. 
1.The Protein Re'sume
2. Tami Carballo and Gregory Crowther
3. Glacier peak
4. Summative Assessment
5. Tumor Suppressor p53

6.Writing- to- Learn
7.pyruvate
8. Golgi's apparatus
9. open- ended assignments 

 منابع 
.S. Dutta an D. Goodsell٭
Molecule of the month, may 2003. Doi10. 2210/rcsb- 
pdb/ mom-2003-5
-L. Pauling et al.sickle cell anemia, a molecular dis ٭
ease. Science 110: 543-548.
D. GOODCELL, Molecule of the Month, july 2002 ٭
Doi: 10.2210/rcsb-pdb/ mom-2002-7
 Boosting p 53 tumor suppressor function to fight» ٭
cancer". Genetic Engineering & Biotechnology News 
February 4, 2014.

رزومة پروتئين 
در بين تكاليف 
نوشتاري سنتي 
و راهكارهاي 
افراطي خلاقانه، 
تمريني ميانه‌رو 
است. ما اين 
روش را گونه‌اي 
يادگيري از طريق 
 )WTL( نوشتن
مي‌دانيم كه در 
آن دانش‌آموزان، 
در فرايند نوشتن، 
درك بهتري از 
موضوع پيدا 
مي‌كنند
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 نرگس لياقي مطلق 
دبير علوم  منطقة‌2

يادداشــت كــردن و ثبت داده‌هــا، دريافت‌ها، 
ايده‌ها و حتي وقايع روزانه در روش كار بســياري 
از دانشــمندان ديده مي‌شــود. مستندســازي و 
يادداشــت‌برداري همة وقايع، همواره به پيشرفت 
علم كمك كرده اســت. چه بســيار كشــفياتي 
كــه به‌طــور تصادفــي رخ داده‌انــد. از ايــن‌رو 
يادداشــت‌برداري، مهم و تمرين و يادگيري آن، 

ارزشمند است.
يكي از روش‌هاي مرسوم براي يادداشت‌برداري 
در كلاس، دفتر يادداشــت تعاملي اســت. اولين 
نمونه‌هاي دفتر يادداشــت تعاملي در حدود سال 
1970 در مدرســه‌اي در آمريــكا و پس از آن از 
ســال 1992 به‌طور رســمي در آمــوزش به‌كار 
گرفته شــد. اين دفتر كمي بــا دفترهاي ديگر و 
يادداشت‌برداري‌هاي معمول متفاوت است. روش 
تدريس مبتني بر دفتر تعاملي به‌عنوان يك ابزار 
و راهبرد آموزشــي تأثيرگذار بــر فرايند آموزش 
مي‌توانــد در ايجــاد انگيزه و هدايــت يادگيري 
دانش‌آموزان تأثيرگذار باشد. دفتر تعاملي ابزاري 
آموزشي است كه براي دانش‌آموزان فرصت ثبت 
آنچــه را آموخته‌اند ،فراهم مي‌آورد و امكان تهية 
مطالب آموزشــي با اســتفاده از روشي معنادار و 
قابل تأمل بر مبناي برداشــت‌هاي خودشــان را 
مهيا مي‌كند. هــدف از به‌كارگيري دفتر تعاملي، 
كمك به دانش‌آموزان برای سازماندهی و تجزیه و 
تحلیل اطلاعاتی است که در کلاس درس از معلم 
دریافت می‌کنند. این امر با راهبردهاي آموزشي‌اي 
مانند يادداشــت‌برداري، تهية نقشــة مفهومي و 
سازماندهي و دسته‌بندي اطلاعات در قالب دفتر 
تعاملي محقق مي‌شود. اين شيوة آموزشي مبتني 

بر هوش‌هاي چندگانه و يادگيري مغزمحور است.
دفتر تعاملي يك دفترچة سيمي )براي سهولت 
تورق( اســت كه صفحات راســت و چپ در آن 
تعريف مي‌شود. صفحات راست يا ورودي، شامل 
آنچــه معلم به دانش‌آموزان منتقل مي‌كند، نظير 
محتواي آموزشي، جزوة كلاسی درس، يادداشت 
دانش‌آمــوز از تدريس معلــم و نتيجة بحث‌هاي 
گروهي است. به‌طور كلي، همة محتوايي كه براي 
ارزشــيابي پاياني ضرورت دارد، در سمت راست 
دفتر تعاملي درج مي‌شــود و مرجع دانش‌آموزان 

است. مسئوليت صفحات 
ســمت چپ )خروجي( 
دفتر بر عهدة دانش‌آموز 
در  دانش‌آمــوز  اســت. 
صفحــات ســمت چپ 
از  را  خــود  برداشــت 
درس و محتوایی که در 
ارائه شده،  راست  سمت 
درس،  خلاصة  به‌صورت 
نقشــة مفهومي، رســم 

شكل و تصويرســازي، جدول، نمودار، طرح‌هاي 
گرافيكي، نقاشي و... ثبت مي‌كند. به اين ترتيب، 
وســيله‌اي براي برقرار كردن ارتباط ميان دانش 
قبلي دانش‌آموز با آموخته‌هــاي جديد و مرور و 
تفكر و تعميق ادراك فراهم مي‌شــود. دانش‌آموز 
آنچــه را مي‌انديشــد، به‌طور معنــاداري در اين 
صفحات قرار مي‌دهد و با معلم، هم‌كلاســي‌ها و 

اولياي خود به اشتراك مي‌گذارد.
براي آشنايي بيشتر خوانندگان با محتواي دفتر 
تعاملي، نمونه‌هايي از محتواي درس فيزيك پاية 

دفتـر تعاملي1

برگي از دفتر يادداشت 
مادام كوري

نازيلا نيازي
دبير فيزيك منطقة‌3
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دهم كه نويسندگان تدريس كرده‌اند، در شكل 1 
)نمونه‌اي از صفحة راست( و شكل 2 )نمونه‌اي از 
صفحة چپ( نشــان داده شده است. همچنين در 
شكل شــمارة 3، هم صفحة راست و هم صفحة 
چپ مبحث »نيروي كشســاني فنــر«، هم‌زمان 
نشان داده شــده است. مزيت مهم اين روش اين 
اســت كه با آن، بدفهمي‌هاي دانش‌آموزان آشكار 

مي‌شود و تثبيت يادگيري امكان‌پذير مي‌گردد.

 چطور دفتر يادداشت تعاملي بسازيم؟
طراحي دفتر يادداشــت تعاملي اصول ساده‌اي 
دارد. براي طراحي آن، ابتدا با قاعدة صفحة راست 
و چپ دفتر آشنا شوید. تصوير 3 راهنماي خوبي 

براي صفحة راست و چپ دفتر است.
صفحه راســت دفتــر، به‌عنــوان ورودی، همه 
داده‌هایی است که هنگام درس به دانش‌آموزان ارائه 
می‌کنیم و صفحه ســمت چپ به‌عنوان خروجی، 
بازخورد دانش‌آموز از یادگیری است. درواقع درگیر 
شدن با درس، خلاقیت و سطوح شناختی بالاتر، در 
صفحة چپ دفتر نمود پیدا می‌کند. صفحة راست و 
چپ دفتر تعاملي در واقع جريان يادگيري است. آن 
چه دانش‌آموز در صفحة راست آموخته در صفحة 

چپ بروز پيدا مي‌كند. 
از ديگر ويژگي‌هاي دفتر يادداشت تعاملي، داشتن 
فهرســت، شمارة صفحه و ترتيب يكسان صفحات 
براي همة دانش‌آموزان است؛ يعني، قرار است همه 
دفترشــان را شبيه هم پيش ببرند. دفتر يادداشت 
تعاملي درواقع شبيه كتاب دست‌نويس دانش‌آموزان 
است؛ مطالب مهم درس، به زبان و دست‌خط و هنر 

و خلاقيت خودشان نوشته مي‌شود.
براي طراحي صفحات دفتر ابتدا بايد طرح درس 
و مطالبي را كه مي‌خواهيد در يك جلســه بيان 
كنيد، مرور كنيد. تقدم و تأخر آن‌ها را مشــخص 
كنيد و در بخش‌هاي مختلف درس، فضايي براي 
تأمل و يادداشــت كردن بازخورد دانش‌آموزان در 

نظر بگيريد.
سپس، از تصاويري كه يادآور اتفاق كلاس باشد، 
انواع نمودارها و تصاوير مرتبط با درس، يا طرح‌هاي 
تاشــو2، پاكت و ســازمان‌دهنده‌هاي  سه‌بعدي، 
بصري3 استفاده كنيد. نمونه‌هايي از انواع مدل‌ها 

را در تصاوير 1، 2، 4 و 5 مي‌توانيد ببينيد.
اين كار يــادآوري مطالب را بــراي دانش‌آموز 
آسان‌تر مي‌كند. همچنين مي‌توانيد دفتري شبيه 

شكل 3. راهنماي طراحي 
صفحات دفتر تعاملي  

شكل 1. نمونه‌اي از 
صفحة سمت راست 
دفتر تعاملي

 شكل 2. نمونه‌اي از 
صفحة چپ دفتر تعاملي، 
كه در آن پس از تدريس 
مبحث »تبديل انرژي« 
از دانش‌آموزان خواسته 
شده است كه انواع انرژي و 
تبديل‌هاي آن را به روش 
خودشان تصويرسازي كنند. 
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دفتر بچه‌ها براي خودتان درســت كنيد. اين به 
طرح درس‌هاي شــما نظم خاصــي مي‌دهد. به 
علاوه، هميشــه مي‌دانيد كه دانش‌آموزانتان چه 

مطالبي را ثبت كرده‌اند.
یکی از ابزارهای مهم در فرایند کار کردن با دفتر 
تعاملی، همان‌طور که در شکل‌های 1، 2 و 3 دیده 
می‌شود، علاوه بر زیباسازی و اعطای جلوة بصری 
به‌کار، به شخصی‌ســازیِ دفتر، برای دانش‌آموز و 
لذا دادن حس مالکیت دفتر به او، ســازماندهی و 
نظم‌بخشی به دفتر و محتوا، کمک شایانی می‌کند. 
معلــم می‌تواند بخشــی از زمــان كلاس را به 
فعالیت‌های سمت چپ دفتر اختصاص دهد يا آن 
را به‌عنوان بخشي از تكليف، به خانه موكول كند. 
براي هرچه جذاب‌تر شــدن تكميل محتوا براي 
دانش‌آموز علاوه بر الِمان‌هاي دوبعدي، مي‌توان از 

الِمان سه‌بعدي تاكردني استفاده كرد.
گرافيكــيِ  ســازمان‌دهنده‌هايِ  تاكردني‌هــا، 
سه‌بعدي تعاملي هستند كه بيش از 30 سال قبل، 
معلمــي به نام دينا زايك4 از آن‌ها اســتفاده كرد. 
سازمان‌دهنده‌هاي گرافيكي دانش‌آموزان را ياري 
مي‌كنند كه اطلاعات را به شكل بصري سازمند كنند. 
دانش‌آموز مي‌تواند از سازمان‌دهنده‌هاي تصويري 
بــراي تبيين مفاهيم يا بيان ايده‌ها و درك خود از 
مفاهيم با به‌كارگيري كلمات كمتر اســتفاده كند. 
سازمان‌دهنده‌هاي گرافيكي ابزار مؤثري براي بهبود 
نگهداري و يادآوري اطلاعات براي دانش‌آموزان در 
همة سنين و در هر سطحي هستند. در تاكردني‌ها 
كه ســازمان‌دهندة گرافيكي ســه‌بعدي محسوب 
مي‌شوند، نياز به بريدن و چسباندن المان مرتبط در 
دفتر است. آن‌ها ضمن برخورداري از مزاياي فوق، 
براي دانش‌آموزان به‌خصوص كســاني كه در بعد 
هوش حركتي بارزترند، امكان تحرك و دست‌ورزي 
را نيز فراهم مي‌كنند؛ ‌آن‌ها را درگير مي‌سازند و با 
تنوع فعاليت مانع خستگي‌شان مي‌شوند. شكل 4 

نمونه‌اي از تاكردني‌ها را نشان مي‌دهد.
براي تعميق يادگيري، در نظر گرفتن صفحاتي 
از دفتر جهــت تأمل و ارتباط، ضــروري به نظر 
مي‌رسد. اين صفحات پلي براي كسب فراشناخت 
و مهارت تفكر محسوب مي‌شــوند و يادگيري با 

گرفتن خروجي از دانش‌آموزان تقويت مي‌گردد.

 دفتر يادداشــت تعاملي چه مزايايي 
دارد؟

وقتي دانش‌آموزان ملزم باشند كه آنچه را بدان 

مي‌انديشــند مكتوب كنند، ناچار به شفاف‌سازي 
آموخته‌هايشــان و نظم‌دهي به آن‌ها در كاغذ، به 
گونه‌اي كه مخاطب بفهمد ،خواهند شــد. براي 
انجام دادن كار، به دانش‌آموزان زمان داده مي‌شود 
كه روي كلمات كليدي بحث كنند و نحوة ارتباط 
آن‌ها با هم و ارتباط محتوا با اهداف درس را بيابند.
دفتر يادداشت تعاملي ابزاري قوي است كه هم 

به معلم كمك مي‌كند و هم به دانش‌آموز.
در ايــن روش ،معلــم براي يادداشــت‌برداري 
دانش‌آموزان طراحي آموزشــي انجــام می‌دهد. 
مطالب دفتر شامل نمودارها، طراحي‌ها و شكل‌ها، 
انواع ســازمان‌دهنده‌هاي بصري و حتي عناصر يا 
بخش‌هاي سه‌بعدي است كه همه كمك مي‌كنند 
تا مطالب براي دانش‌آموزان قابل فهم شود و آن‌ها 
توانايي مقايســه و ارتباط دادن بين مطالب را به 

دست آورند.
اين روش به دانش‌آمــوزان كمك مي‌كند تا به 
يادگيرندگاني فعال و مشتاق تبديل شوند؛ مطالب 
را به‌طور هدفمند يادداشت كنند و نتيجه‌گيري‌ها 
و دريافت‌هاي خودشان را بنويسند. آن‌ها در اين 
روش ياد مي‌گيرند كه چگونه به آموخته‌هايشان 
نظم بدهند و از آنجا كه مطالب را از زبان خودشان 
مي‌نويسند، مطالب علمي از آنِ خودشان مي‌شود 
و بــا هنر و خلاقيت خود يادگيري را شــخصي و 

منحصربه‌فرد مي‌كنند.
دفتر تعاملي دانش‌آموزان را تشــويق مي‌كند كه 

دفتر تعاملي 
ابزاري آموزشي 

است كه براي 
دانش‌آموزان 

فرصت ثبت آنچه 
را آموخته‌اند 

فراهم مي‌آورد 
و امكان تهية 

مطالب آموزشي با 
استفاده از روشي 

معنادار و قابل 
تأمل بر مبناي 

برداشت‌هاي 
خودشان را مهيا 

مي‌كند

شكل 4.
نمونة تاكردني
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دفتر يادداشت 
تعاملي شبيه 
كتاب دست‌نويس 
دانش‌آموزان 
است؛ مطالب مهم 
درس، به زبان و 
دست‌خط و هنر و 
خلاقيت خودشان 
نوشته مي‌شود

هنگام فكر كردن بنويسند و آن‌ها را به يادگيرندگاني 
فعال تبديل مي‌كند. براي مثال در درس فيزيك، 
لازم است معلم اطمينان يابد كه دانش‌آموز، كلمه 
يا عبارت علمي را در زمينة عنوان يا مفهوم علمي 
خود دريافته باشد نه براساس شناخت قبلي خود از 
اين كلمه. با استفاده از دفتر تعاملي كه دانش‌آموز 
دريافت‌هاي خود را در آن مي‌نويسد ، امكان اصلاح 

اين بدفهمي‌ها فراهم مي‌شود.

 چالش‌هاي استفاده از دفتر يادداشت 
تعاملي

دفتر یادداشت تعاملی، در کنار تمام مزایایی که 
دارد، ممکن است معلم را با چالش‌هایی نیز مواجه 
کند. از جمله اینکه طراحي هدفمند دفتر يادداشت 
تعاملي كاري زمان‌بر است و معلم بايد زمان زيادي 
را به طراحي آن اختصاص دهد. به علاوه، اجراي آن 
در كلاس به زمــان زيادي ـ بيش از زمان معمول 

تدريس ـ نياز دارد.
مشكل ديگري كه ممكن است در استفاده از دفتر 
تعاملي با آن مواجه شــويم، مقاومت دانش‌آموزان 
اســت. بچه‌ها معمولًا به محتواهــاي آماده عادت 
كرده‌اند. به علاوه، عادت به نوشــتن در ميان آن‌ها 
چنــدان وجود ندارد و اين‌ها، در ابتداي كار ممكن 

است در استفاده از دفتر تعاملي مانع ايجاد كنند.
البته بايد توجه داشت كه جا افتادن اين رويه در 
كلاس، زمان‌بر است؛ چرا كه براي دانش‌آموزاني كه 

اغلب با روش ارائة محتوا از سوي معلم مأنوس‌اند، 
برقراري ارتباط ذهني با آموخته‌هايشان و نوشتن 
يا تصويرسازي آن‌ها در ابتداي كار نسبتاً مشكل 
اســت. اما به تدريج، ســاده‌تر و روان‌تر مي‌شود. 
به مرور، كســب فراشناخت و مهارت تفكر ميسر 
مي‌گردد و نتايج براي معلم و دانش‌آموز مشهود و 

رضايت‌بخش خواهد شد.

 نمونه‌هايــي از بازخــورد معلمان و 
دانش‌آموزان در استفاده از دفتر تعاملي

بازخورد معلمان
معلم رياضي:

بچه‌ها مي‌گفتند: مي‌دونم واسه چي و بايد كجا 
رو بخونيــم. چيزي هم كه خودمــون خيلي ياد 

گرفتيم، جمع‌بندي بود.
قبــل از ايــن، بچه‌هــا يــاد مي‌گرفتنــد ولي 
نمي‌فهميدنــد دارند ياد مي‌گيرنــد؛ انگار به‌طور 
نامحسوس چيزهايي مي‌فهميدند ولي بعد از دورة 
دفتر تعاملي، ما تــوي كاربرگ‌هايمان هم، كادر 
جمع‌بندي گذاشتيم و به نظرم نتايج ذهني بچه‌ها 

خيلي منسجم‌تر شد.
معلم هندسه:

اول كار از يك طرف مي‌ترسيدم كه اين تكنيك 
خيلي وقت بگيرد. از طرفي هم به نظرم بامزه بود 

و دلم مي‌خواست امتحانش كنم.
برگه‌هاي فصل اول هندســه را آماده كردم. اما 
حــالا يك نگراني به نگراني قبلي‌ام، اضافه شــده 
بــود و آن، اتلاف وقت بود . اينكه آيا قســمتي از 
چالش‌هايــي كه به‌طــور معمــول در طراحي‌ها 
مي‌گنجاندم، كم شــده بود. حس مي‌كردم مدل 
طراحي ناخــودآگاه به بچه‌ها ســر نخ مي‌دهد و 

خيلي هم با طراحي مسئله‌محور جور نيست.
طرح‌هــا را ‌كم برش‌تر كــردم كه وقت كمتري 

بگيرد و آن‌ها را مرتب چيدم.
در طــول درس، این موضوع برايم خيلي جالب 
بود كه انــگار براي بعضي بچه‌ها اصلًا اين فرصت 
لازم بوده اســت تا هم دستشان كار كند و هم در 
فرصت بين حل مســئله‌ها يك كم موقع بريدن 
حــرف بزنند و بخندند و خب همين به من كمي 

آرامش مي‌داد كه انتخابمان بد نبوده است.
اما اتفاق جالب‌تر وقتي برايم افتاد كه داشــتم 
فصل بعــدي را طراحي مي‌كردم. قــرار نبود كه 
قالبــش دفتــر تعاملي باشــد و قرار بود شــبيه 

 شكل 5
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كاربرگ‌هاي قبلي طراحي شود اما دوست داشتم 
در هر كاربرگ جايي بگــذارم براي اينكه بچه‌ها 
بنويســند كه چه نكته‌اي به نظرشــان مهم بوده 
اســت، چه چيزي را نفهميده‌اند، كدام قســمت 

جالب‌تر بوده، چه نتيجه‌اي گرفته‌اند و... .
حس خيلــي خوبي بود؛ انگار تجربة فصل قبل، 
مرا نســبت به اهميــت بازانديشــي بچه‌ها روي 
يادگيري حســاس‌تر كرده بود. انگار اثربخشــي 
آن را ديده بودم و دلــم نمي‌آمد در فصل جديد 

ناديده‌اش بگيرم.
معلم فيزيك:

دفترچــة تعاملــي براي مــن يــادآور چهرة 
دانش‌آموزاني است كه تا 4 ماه بعد از اينكه ديگر 
از آن استفاده نكرديم، سراغ مي‌گرفتند كه خانم، 

ديگه سراغ دفترمون نمي‌ريم؟
من يك ترم توانستم از دفترچه تعاملي استفاده 
كنم؛ زيرا از جايي به بعد نرســيدم كاربرگ‌هاي 
مناسب طراحي كنم. مدير مدرسه نيز معتقد بود 
با اينكه بچه‌ها اين دفتر را دوست دارند ولي وقت 

كلاس را زياد مي‌گيرد.
بازخورد دانش‌آموزان:

آنچه در ادامه مي‌آيد نظرات دانش‌آموزان در دو 
كلاس رياضي متوســطة 1 و فيزيك متوسطة 2 
است كه از دفتر تعاملي در بخشي از كلاس يا همة 

سال استفاده کرده‌اند.
متوسطة 2

 مطالب سازماني‌ابي شده‌اند و فهم و درك آن‌ها 
راحت‌تر شده است.

 لازم نيســت ســر كلاس تمام وقتمــان را به 
يادداشــت‌برداري بگذرانيم و مي‌توانيم با توجه و 

تمركز بيشتر گوش بدهيم.
 باعث طبقه‌بندي مطالب مي‌شــود و جذابيت 
آن را بيشتر مي‌كند؛ پس علاقه به درس خواندن 
باعث جذابيت تكاليف هم مي‌شود. همچنين براي 

امتحان مي‌تواند خوب باشد.
 تصاويــر كامــل در ذهنم مي‌مانــد و وقتي به 
دنبال نكته‌ها مي‌گردم، خيلي سريع آن‌ها را پيدا 

مي‌كنم.
 باعث شــده اســت كه با برنامــه‌اي منظم و با 
روندي منطقي همه‌چيز را ياد بگيرم و موقع مرور 

هم اين سير حفظ شود.
 انگار تمام اتفاقاتي كه در كلاس افتاده است، با 
ديدن هر صفحه تكرار مي‌شود. جذابيت بيشتري 

هم پيدا كرده است.
 1. مطالب را بهتر ياد مي‌گيرم؛ 2. راحت‌تر آن‌ها را 
به ذهن مي‌سپارم؛ 3. براي پاسخ دادن به سؤال‌هاي 
مفهومي، از ايده‌هاي خودم بيشتر استفاده مي‌كنم.

متوسطه 1
 سر امتحان مي‌توانم با ورق زدن دفترم همه‌چيز 
را دوره كنم. خيلي خوب است. فرقش با كاربرگ 
اين اســت كه شــكل‌هايش متفاوت است و يادم 

مي‌آيد كه چه بوده‌‌است.
 براي هندسه خيلي خوب بود؛ چون شكل‌هاي 
هندســي و تبديل‌هــاي هندســي داشــتيم و 
شــكل‌هايي كه توي دفتر مي‌چسبانديم، خيلي 

برايم جذاب بود و به يادگيري‌ام كمك مي‌كرد. 
 اينكه عجله نداشــتيم و هركس كار خودش را 

مي‌كرد، خيلي خوب بود.
 قبلًا دفترم خالي بود؛ چون نمي‌دانســتم چي 
بنويســم و معلم هم جزوه نمي‌گفــت ولي الان 

مي‌دانم توي هر صفحه چي بنويسم.
 دفترم خيلي خوشگل شده!

 پي‌نوشت‌ها
1. interactive notebook
2. foldable
3. Graphic organizer
4. Dinah Zike

فراينـد 
يادگيري 
ـ ياددهي 
عميق‌تـر 
در نتيجه 
حـــس 
بهتـر از 
يادگيري

 امكان مقايسه و ارتباط برقرار كردن بين داده‌ها 

 علاقة بيشتر به يادگيري

 سازمان يافتن داده

 يادآوري راحت‌تر مطالب

 خلاقيت بيشتر

سازمان يافته‌تر شدن مطالب و تصويري شدن آن‌ها به‌صورت نمودار و...

علاقمند كردن بيشتر دانش‌آموزان

مشاركت بيشتر دانش‌آموزان

خلاقيت و هنر بيشتر

دفتر یادداشت 
تعاملــــی 
به‌عنوان ابزار 
دانش‌آمــوز 
کمک می‌کند 
بــــــــه :

دفتر يادداشت 
تعاملــــی  
به‌عنوان ابزار 
معلــــــم
كمك مي‌كند 
بــــــــه :

دفتر تعاملي 
دانش‌آموزان را 

تشويق مي‌كند كه 
هنگام فكر كردن 
بنويسند و آن‌ها 

را به يادگيرندگاني 
فعال تبديل 

مي‌كند.
با استفاده از 
دفتر تعاملي 

كه دانش‌آموز 
دريافت‌هاي خود 

را در آن مي‌نويسد  
امكان اصلاح 

بدفهمي‌ها فراهم 
مي‌شود
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مرضيه مدني رزاقي
پژوهشگر و مدرس انشا و نگارش

نوشتــن بـــــراي
تقويت يادگيري

 اشاره
چه وقت‌هايي به ســراغ نوشتن مي‌رويم؟ براي 
نوشــتن نامه؟ براي نوشتن خاطره يا داستان؟ آيا 
نوشتن فقط مهارتي مربوط به زبان‌آموزي و مقولاتي 
است كه با درس فارسي و انشا سر و كار دارند؟ اگر 
نوشــتن را محصول تفكر بدانيم و آن را به هر نوع 
فكري كه در مخيلة ما مي‌گنجد ربط دهيم، مي‌بينيم 

كه راه‌هاي زيادي پيش روي ماست.
دانش‌آموزان معمولًا براي ثبت دانسته‌هاي خود به 
سراغ نوشتن مي‌روند. وقتي مي‌نويسيم مي‌خواهيم 
چيزهايي را كه مي‌دانيم و به آن‌ها باور داريم، روي 
كاغذ بياوريم. براي نوشتن انشا، انجام دادن تكاليف، 
پاســخ دادن به سؤالات يا پر كردن جاي خالي در 
تمرين‌هاي انواع كاربرگ‌ها، دانسته‌هايمان را روي 
كاغذ مي‌نويسيم اما نوشتن مي‌تواند وسيله‌اي باشد 
براي يادگيري چيزهايي كه نمي‌دانيم و مي‌خواهيم 
ياد بگيريم. نوشتن مي‌تواند ابزار مهمي در يادگيري 

و تقويت آن در ذهن ما باشد.

 خلاصه‌نويسي
يكــي از راه‌هایي كه نوشــتن بــراي يادگيري 
درس‌ها پيش روي ما مي‌گذارد، خلاصه‌نويســي 

است. خلاصه‌نويسي مهارتي است كه معمولًا در 
برنامه‌هــاي كتاب‌خواني به‌كار مي‌رود. اين روش، 
همان‌طور كــه مي‌دانيم، بــراي درك و دريافت 
مفاهيم متن‌هــاي روايي روش پركاربرد و كارايي 
اســت. با خلاصه‌ كــردن يك داســتان مي‌توان 
عناصري چون شخصيت‌پردازي، فضا و مكان، طرح 
اصلي و حادثه را به دقت بررسي نمود و داستان را 
به عصاره و چكيدة اصلي مفهوم آن نزديك كرد. 
دقيقاً با اســتفاده از همين ويژگي خلاصه‌نويسي 
اســت كه مي‌توان آن را بــراي يادگيري دروس 
مختلفي چــون رياضي، علوم و اجتماعي در همة 

دوره‌هاي تحصيلي به‌كار برد.
از آنجا كه خلاصه‌نويسي در ماهيت خود با عصاره 
و محتواي اصلي هر متن ســر و كار دارد، با درك 
عميق مفهوم متن به‌طور مستقيم در ارتباط است. 
وقتي در انتهاي يك جلسه از كلاس رياضي يا علوم 
از دانش‌آموزان مي‌خواهيم كه در مدت پنج دقيقه 
خلاصة درسي را كه در همان جلسه به آن‌ها آموزش 
داده شــده است در چند سطر بنويسند، آن‌ها را با 

ماهيت درس و محتواي آن روبه‌رو كرده‌ايم.
ايــن تمرين نوشــتاري در درجــة اول به خود 
دانش‌آمــوز نشــان مي‌دهد كه چقــدر به مطلب 
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درســي احاطه پيــدا كرده، كــدام‌ بخش‌هاي آن 
را به درســتي متوجه نشــده و چه سؤال‌هايي در 
ارتباط با اين درس در ذهن او ايجاد شــده اســت. 
اهميت ايــن تمرين در مرحلة بعدي اين اســت 
كه از ميزان يادگيــري دانش‌آموز اطلاعات مفيد 
و قابل اتكايي براي معلمان فراهم مي‌ســازد. لازم 
اســت پس از تمرين خلاصه‌نويســي، زماني را به 
مطالعة نوشــته‌هاي دانش‌آموزان اختصاص دهيم. 
در ايــن صورت، مي‌توانيم اين نوشــته‌ها را مانند 
آزموني اساسي براي اولين و دقيق‌ترين ارزيابي از 
آموخته‌هاي دانش‌آموزان در نظر بگيريم. با مطالعة 
اين نوشــته‌ها مي‌توان اشــكالات يادگيري را در 
مراحل اولية آن شناسايي كرد و كارهايي را كه براي 
اصلاح يادگيري و رفع برداشت‌هاي اشتباه از درس 
لازم اســت، انجام داد يا اينكه با كسب اطمينان از 
يادگيري كامل درس، فعاليت‌هاي مرتبط بعدي را 
براي تقويت و گســترش محتواي درسي در ذهن 
دانش‌آموزان طراحي كرد. تمرين خلاصه‌نويســي 
براي يادگيري دروس مي‌تواند به شــكل فردي يا 

گروهي باشد و يا در جمع كلاس صورت بگيرد.
به ‌آموزش  به‌كارگيري مهارت خلاصه‌نويســي 
دقيق نياز دارد. قواعد خلاصه‌نويسي بايد مرحله به 
مرحله آموخته شود تا تعريف روشن و مشخصي 
از آن در ذهن تك تك دانش‌آموزان ايجاد گردد. 
اين مراحل براي‌ آموزش و تمرين خلاصه‌نويسي 

مناسب به نظر مي‌رسد.

 قواعد خلاصه‌نويسي
در ابتدا از بچه‌ها بخواهيد متني را كه برايشــان 
- چه از كتاب درسي چه از مطالب خارج از كتاب 
- انتخــاب كرده‌ايــد مطالعه كنند يــا در صورت 
برنامه‌ريزي شــما، به فايل صوتي آن گوش دهند. 
پس از آن، اين مــوارد را مرحله به مرحله از آن‌ها 

بپرسيد و پاسخشان را در كلاس بررسي كنيد:
1. موضوع و فكر اصلي متن چيست؟

2. كدامي‌ك از اطلاعات موجود در متن براي 
پرورش موضوع اصلي آن ضروري و لازم‌اند؟

3. كدامي‌ك از اطلاعــات را مي‌توان بدون 
اينكه به موضوع اصلي نوشته لطمه‌اي بخورد، 

از متن حذف كرد؟
4. كلمات يا عبارت‌هــاي مهم و كليدي را 
كه دربردارندة موضوع اصلي متن هستند، 

مشخص كنيد.

در مرحلــة پاياني، با اين مواد كه از پاســخ به 
سؤالات فراهم شده اســت مي‌توان متن خلاصه 
را تهيــه كرد. براي درك بهتــر اين مراحل، بهتر 
است ابتدا براي الگوســازي، متني را در كلاس و 
در حضــور دانش‌آموزان بــا رعايت دقيق مراحل 
و جزئيــات، خلاصه‌ كنيــد. در تمرين‌هاي اوليه، 
دانش‌آمــوزان مي‌توانند متن چرك‌نويس خلاصة 
فردي خود را در فعاليتــي گروهي براي يكديگر 
بخوانند و پس از بحث و بررسي، اشكالات خود را 

رفع، و آن را پاك‌نويس كنند.
يكي ديگر از كاربردهاي نوشتن براي يادگيري 
درس‌ها، يادداشــت‌برداري از نــكات مهم درس 
اســت. يادداشــت‌برداري به دانش‌آموزان كمك 
مي‌كند كه در يك متن نوشتاري يا يك سخنراني، 
نكات مهــم و اطلاعات لازم را شناســايي كنند. 
ضمن يادداشــت‌برداري، اطلاعات استخراج‌شده 
بايد با نظم خاصي دسته‌بندي و كدگذاري شوند. 
يادداشــت‌برداري بــه يادگيري مطالب درســي 
كمك مي‌كند و مــواد لازم براي مطالعة درس‌ها 
را در مراجعات بعدي به يادداشت، فراهم مي‌آورد. 
يادداشــت‌برداري شــامل تهية فهرست و رسم 
نمودارهايي مانند نمودار خوشــه‌اي نيز مي‌شود. 
بــراي اطمينان يافتن از يادگيــري دانش‌آموزان 
يا پيگيــري يادگيري آن‌هــا در مراحل مختلف، 
مي‌توانيم در پايــان درس از بچه‌ها بخواهيم كه 
برداشــت خــود را از آن درس در چند كلمه يا با 
تهية نموداري از مفاهيم مهم درسي كه به تازگي 

آموخته‌اند، بيان كنند.
خلاصه‌نويسي و يادداشت‌برداري طبيعتي يكسان 
دارنــد: در هر دو بايد اطلاعات اصلي را از جزئيات 
كم كاربرد جدا كرد، كــه لازمة آن درك صحيح 
محتواي درسي اســت. در هر دوي اين مهارت‌ها، 
نوشتن به ما كمك مي‌كند تا اطلاعات لازم و اصلي 
را از اطلاعات فرعي‌تر جدا كنيم، به محتواي اصلي 
درس دســت يابيم، مطالب را براساس اهميت و 
ارتباطشان دســته‌بندي و منظم كنيم، و آن‌ها را 
با بياني رســا و قابل درك يادداشت كنيم. ضمن 
اين كار، مطالب را به خوبي به ذهن بســپاريم تا 
حين مطالعات درســي بتوانيم از يادداشــت‌ها و 
خلاصه‌برداري‌هاي خود به خوبي اســتفاده كنيم. 
خلاصه‌نويسي و يادداشت‌برداري براي ايجاد ارتباط 
ميان مفاهيم درســي و منســجم كردن مطالب 

آموزشي مختلف نيز كاربردي اساسي دارد.

وقتي در انتهاي 
يك جلسه از 
كلاس رياضي 

يا علوم از 
دانش‌آموزان 

مي‌خواهيم كه در 
مدت پنج دقيقه 

خلاصة درسي 
را كه در همان 
جلسه به آن‌ها 

آموزش داده شده 
است در چند 

سطر بنويسند، 
آن‌ها را با ماهيت 
درس و محتواي 

آن روبه‌رو 
كرده‌ايم
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سيد‌اصلان مرتضايي

باورشان كنيم
مي‌نويسند! 

 اشاره
در واپســين روزهاي ماه دوم زمستان 96، از سوي خانم دكتر 
رضوان حكيم‌زاده، معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش‌و‌پرورش، 
در زمينة تغيير رويــة ارائه پيك‌هاي نوروزي دســتورالعملي 
خطاب به ادارات آموزش‌‌و‌پرورش اســتان‌ها صادر شد. مفاد اين 
دستور‌العمل، كه با صحبت‌ها و مصاحبه‌هاي مطبوعاتي گوناگون 
خانم حكيم‌زاده نيز همراه شده بود، حاكي از اين بود كه پيك‌هاي 
نوروزي معمول كه همه‌ساله ادارات كل استاني به‌صورت متمركز 
بين مدارس ابتدايي اســتان‌ها توزيع كننــد، كارايي خود را از 
دست داده‌اند و بايد طرحي نو در افكند. طرح جديد، سوق دادن 

دانش‌آموزان به »داستان‌نويسي« بود؛ يعني فعاليتي 
در زمينة نوشتن. 

اما مشكلاتي هم بر ســر راه بود،  توجيه 
مفاد  بــودن  و كلي  عوامــل اســتاني 
چه  دربارة  اينكه  به‌ويژه  دســتور‌العمل، 
چقدر  حجمش  بنويسند،  داستان  چيزي 
باشد، در چه گونه‌اي باشد، در كدام درس 

دورة ابتدايــي اجرا شــود، به‌طور 
مستقيم به‌ دروس مربوط باشد 
يا دانش‌آمــوزان آزادي عمل 
داشته  نوشــتن  در  بيشتري 

كارشناسان  از  برخي  باشــند. 
دانش‌آموزان  وقتي  بودند  معتقد 
ايراني در زمينة ســواد خواندن 

وضعيت مطلوبي ندارنــد و در آخرين آزمون جهاني پرلز، ايران 
حتي تنزل رتبه داشته است، بايد بيش از نوشتن روي خواندن 
سرمايه‌گذاري شود. وقتي دانش‌آموزان كمتر به خواندن كتاب‌هاي 
غيردرسي سوق داده مي‌شــوند، وقتي كتابخانه‌هاي مدارس در 
زمينة مواد آموزشي و خواندني‌هاي مناسب فقيرند، وقتي معلمان 
ما خود دربارة خواندن اثربخش كمتر مي‌دانند و با تكنيك‌هاي 
توسعة سواد خواندن خيلي ندارند، درخواست نوشتن خلاق از 

دانش‌آموزان دشوار و بيهوده به نظر مي‌رسد.
به هر حال و در هر صورت، دســتورالعمل صادر شــده بود و 
اســتان‌ها به‌صورت مســتقل يا از طريق ادارات زيرمجموعة 
خود مجبور بودند دانش‌آموزان را به نوشــتن وادارند. براساس 
بررســي‌هاي به عمل‌آمده، توجه به دستور‌العمل وزارتي 
از چيزي نزديك به صفر در برخي اســتان‌ها تا وضعيت 
قابل قبول در تعداد ديگري از استان‌ها قابل مشاهده 
بود. اين طرح در برخي مناطق و اســتان‌ها به اجرا 
درآمد، اما در تعدادي از اســتان‌ها ناشناخته باقي 
ماند و مسئولان و معلمان با گفتن »نمي‌شود!«، 
از   ... و  »نمي‌توانيم!«  »نمي‌نويسند!«، 

اجراي آن سر باز زدند. 
 1 ناحية  آموزش‌و‌پرورش  ادارة 
شهرري، از نواحي تحت‌پوشش 
آموزش‌و‌پــرورش  كل  ادارة 
تهران،  استان  شهرستان‌هاي 
از جمله مناطقي بود كه طرح 

گفت‌وگو با نفيسه عليقلي، آموزگاري كه
با دانش‌آموزان خود 200 داستان مفهومي پديد آورد
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نگارش داســتان توسط دانش‌آموزان در دورة ابتدايي را به اجرا 
گذاشت و با گستره‌هاي متفاوتي از اجراي حداقلي تا طرح‌هاي 

خلاقانه روبه‌رو شد. 
براي آشنايي با اين طرح، با يكي از آموزگاراني كه در اسفند 
1396 و فرورديــن 1397 اين طــرح را در كلاس‌هاي خود با 
موفقيت به اجرا گذاشته است، گفت‌وگويي كرده‌ايم كه در ادامه  

مي‌خوانيد. 

ë لطفاً خودتان را معرفي كنيد.
é نفيسه عليقلي هستم و 27 ســال سابقة تدريس در دورة 
ابتدايي دارم. در ســال تحصيلي 97-1396 در دبســتان امام 
خمينــي )ره( ناحية يك شــهر ري در 6 كلاس پاية ششــم، 
رياضيات تدريس مي‌كردم و در حال حاضر در دورة كارشناسي 

ارشد تحصيل مي‌كنم. 

ë چرا 6 كلاس؟ 
é مدرســة ما مجري طرح شــناور بود و من در هر 6 كلاس 
ششم ابتدايي مدرسة خودمان، رياضيات درس مي‌دادم. تدريس 

دروس ديگر به عهدة ساير همكارانم بود. 

ë چگونه از طرح داستان‌نويسي توسط دانش‌آموزان 
در ايام نوروز باخبر شديد؟ 

é ابتدا موضوع را از رسانه‌ها شنيدم و خواندم. بعد، در شوراي 
مدرسه موضوع را با ما در ميان گذاشتند. با وجود اينكه ده روز 
از اسفند‌ماه گذشته بود و تقريباً كسي از چگونگي اجراي طرح 

خبر نداشت، من از آن استقبال كردم. 

ë به چه دليل؟
é من از روش‌هاي نوين تدريس اســتفاده مي‌كنم و همواره 
ســعي دارم از شــيوة مفهومي براي آموختــن رياضيات بهره 
ببــرم. بنابراين، راهبردهاي تمرين و تكليف متعددي را به اجرا 
مي‌گذارم كه به مفهومي‌تر شــدن موضوعات درســي‌ام بيشتر 
ياري برساند. با خود فكر كردم شايد نگارش داستان هم بتواند 
شيوة خوبي براي مفهومي كردن آموزش‌هايم باشد. جالب بود 
كه نه دستورالعمل ارسالي و نه هيچ فرد ديگري، نمي‌توانستند 
در مورد چگونگي اجرا به من كمك كنند. پس، خودم دست به 
كار شــدم و چند منبع خوب در زمينة نگارش خلاق را مطالعه 
كــردم و از برخي مؤلفان كتاب‌هاي ويــژه كودكان و نوجوانان 
كمك خواســتم. هــر چند اكثر آن‌ها معتقــد بودند براي يك 
مورد نوشــتن، بايد لااقل ده مورد خواند يا شنيد، ولي من وقت 
كمي داشتم و قبل از پايان اسفند و شروع تعطيلات عيد، بايد 
دانش‌آموزانم را توجيه مي‌كردم تا ابتدا بررســي و فكر كنند و 

سپس به تدريج نوشتن را شروع كنند. 

ë چرا از هم‌پايه‌اي‌ها و ساير همكاران مدرسة خودتان 
كمك نگرفتيد؟

é ايــن طرح را فقط من به‌صورت جــدي اجرا كردم. بقيه از 
بچه‌ها خواستند كه داستاني بنويسند. همين. 

ë خب، چه كرديد؟
é طي پنج ماهي كه از سال تحصيلي گذشته 
بود، با علايــق، اســتعداد‌ها و توانمندي‌هاي 
بچه‌ها آشنا شده بودم. مي‌دانستم آن‌ها به چه 
موضوعاتي بيشــتر گرايش دارند. تا يادم نرفته 
است بگويم كه مدرسة محل خدمتم، دبستاني 
دولتي با شمار زيادي دانش‌آموز افغان و مهاجر 
از شــهرهاي دور و نزديك ايران است كه البته 
استعداد در آن‌ها موج مي‌زند. از هر دانش‌آموز 
خواستم يكي از موضوعات كتاب درسي رياضيات 
را كه بيشتر دوست دارد، انتخاب كند و در مورد 
آن داستاني بنويســد. به آن‌ها يادآوري كردم 

كه داستانشان مي‌تواند واقعي، تخيلي، ترسناك، نمايشنامه‌اي و 
حتي با قهرماناني چــون آدم فضايي‌ها، حيوانات، آدم بزرگ‌ها و 
موجودات ناشناخته باشد. دو سه نمونه از داستان‌هاي علمي در 
دسترس را هم برايشان خواندم. از بچه‌ها خواستم تا قبل از عيد 
پيش‌نويس داستانشان را بياورند تا من ببينم. اين‌گونه شد و همة 
داســتان‌ها را يك بار خواندم و رهنمودهــاي خودم را در زمينة 

بهبود آن‌ها ارائه دادم. 

ë داستان‌هاي اوليه چگونه بودند؟ 
é در حد طرح‌هايي خام، آشــفته و فاقد ويژگي‌هاي داستان. 
در هــر حال، اين اولين باري بود كه آن‌ها چنين كاري را انجام 
مي‌دادند ولي بعد از عيد و ديدن دوبارة داســتان‌ها و اصلاحات 
تدريجي، داستان‌ها به طرف پخته شدن پيش رفتند. جالب بود 

 خودم دست به 
كار شدم و چند 

منبع خوب در 
زمينة نگارش 

خلاق را مطالعه 
كردم و از برخي 

مؤلفان كتاب‌هاي 
ويژه كودكان و 
نوجوانان كمك 

خواستم
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كه خودم هم پا‌به‌پــاي بچه‌ها پيش مي‌رفتم. در آخر فروردين 
ماه، شــش مجله داســتان رياضي داشــتم از 200 پســر كل 
كلاس‌هايــم؛ حاصل كار باوركردني  نبــود و البته براي بچه‌ها 
شيرين و لذت‌بخش بود. در گفت‌وگويي كه در دفتر با همكارانم 
داشــتم، در جواب آن‌ها كه از ناتواني بچه‌ها در نوشــتن حرف 

مي‌زدند، گفتم اگر باورشان كنيد، مي‌نويسند. 

ë در مجموع، خودتان از اين كار راضي بوديد؟‌
é بله. امسال قصد دارم از  ابتداي سال تحصيلي گزينة نوشتن 
خلاق را به مجموعة تمرين‌هاي انفرادي كلاس‌هايم اضافه كنم. 
البته سعي خواهم كرد يك كتابخانة كوچك داستان‌هاي علمي 
آموزشــي هم در كلاس‌هايم راه‌ بيندازم و دانش‌آموزانم را وادار 
كنم كه قبل از نوشتن بخوانند؛ خيلي زياد. از مسئولان وزارتي و 
استاني و منطقه‌اي هم مي‌خواهم از صدور بخشنامه‌هاي حاوي 
كلي‌گويي بپرهيزند و ترتيبي اتخاذ كنند كه معلمان علاقه‌مند 
دلسرد نشوند. توليد 200 داستان علمي توسط بچه‌ها، هر چند 
برخي از آن‌ها ضعيف يا حتي بسيار ضعيف‌اند، كار سختي بود و 
زحمت مضاعفي برايم ايجاد كرد ولي بسيار لذت‌بخش بود. انتظار 

دارم اين قبيل كارهاي ما معلمان در سراسر كشور ديده شود. 
البته با اجراي اين طرح در مدرســه، نگرش جديدي در خود 
من ايجاد شده اســت و آن اينكه به دنبال كتاب‌هاي داستاني 
خوب در اين زمينه براي بچه‌ها هســتم و حتي اگر پيشنهادم 
مورد توجه قرار گيرد، نظرم اين اســت كه نويســندگان خبرة 
كودك و نوجوان كشورمان، از معلماني مانند من براي انتخاب 
و پرداخت سوژه كمك بگيرند. فكر مي‌كنم بعد از دو سه دوره 
اجراي اين طرح در كلاس‌هايم، بتوانم نمونه‌هايي از داستان‌هاي 

بچه‌ها را براي انتشار آماده سازم. 

 هزارپا و كفش‌هايش 
هزارپا به كفاشي رفت؛ درست است كه به او هزارپا مي‌گفتند 
ولي خودش واقعاً نمي‌دانســت هزار پا دارد يا نه. او نمي‌دانست 
چند جفت كفــش لازم دارد؛ به‌خاطر همين، يك گوني كفش 
خريد و به خانه برد ولي هر كاري كرد نتوانست كفش‌هايي براي 
پاهايش انتخاب كند. فكر مي‌كرد كفش كم خريده است؛ چون 
هر چقدر كفش‌ها را مي‌چيد، باز جور نمي‌شــد. وقت مدرســه 
رفتن شده بود ولي هنوز بعضي از پاهايش بدون كفش بودند. 

حســابي گيج و كلافه شــده بود. در خيابان بــه راه افتاد؛ با 
كفش‌هايي كه به پا كــرده بود و كفش‌هايي كه آن‌ها را داخل 
گوني ريخته بود. موقع راه‌ رفتن، پاهايي كه بدون كفش بودند 
حســابي اذيتش مي‌كردند. هزارپا نااميد شــده بــود؛ از اينكه 
نمي‌دانست چه‌جوري كفش‌ها را بپوشد تا هيچ كدام از پاهايش 

بدون كفش نماند، كلافه شده بود و دنبال راه‌ حل مي‌گشت. 
وقتي معلم رياضي‌شان، خانم سوسكه، او را ديد، بلافاصله به او 

هزارپا و 
كفش‌هايش
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پيشنهاد كرد كه از قانون‌ بخش‌پذيري كمك بگيرد و كفش‌ها را 
از روي مدلشان، به صورت دو به دو )جفت‌ به جفت( و با كمك 
اعداد زوج براي تعداد پاهايش جور كند. او فهميد اگر پاهايش 
را دو تــا دو تا با يكديگر هم‌ارز در نظر بگيرد، بايد از اعداد زوج 
براي جور كردن كفش‌هايش اســتفاده كند تا هيچ‌ پايي بدون 

كفش نماند.
هزارپا اين‌گونه از سردرگمي نجات پيدا كرد. 

نوشتة دانش‌آموز معين عبدالرحيمي-6/2

 جنگ سپيد و سياه
محمد‌پارسا خالقي

در صفحه‌ای دو ارباب حکومت می‌کردند: ســیاه سیاهيان و 
ســپید سپیديان. در بازی شــطرنج اما به جای 64 خانه، 144 
خانه یا 144=12×12 خانة مکعب یا مربع کوچک بود. آن‌ها دو 

 مرز بین 
.

 
 
 

12
6

 تا مختصات  
 
 

0
6

قلمرو داشتند؛ از مختصات 

این دو، قلمرو خیر و شــر بود. حاکم قلمرو سیاهيان x یا حاکم 
بدی‌ها و حاکم قلمرو ســپیديان ارباب Π یا حاکم خوبی‌ها بود. 
این دو قلمرو، همواره بر ســر بــردن در این بازی با هم جدال 
می‌کردند. هر حاکم 80 ســرباز داشت: شــاه، وزیر، 5 اسب، 5 
فیل، 3 قلعه، 1 غول و یک جادوگر از سربازان ویژه و 54 سرباز 
معمولي، اما قدرت اصلی هر سپاه، نه شاه، نه وزیر، نه غول، بلکه 
جادوگــرش بود. در جنگ، هر ســپاه باید برای تصاحب قلمرو 
دیگری تلاش می‌کرد. ســپیدیان که خوب بودند، علامت + و 
سپاهیان که بد بودند، علامت - داشتند. همه چیز بین این دو 
سپاه مساوی و برابر بود، به‌جز قدرت، مهارت و جان جادوگرها. 
جادوگر ســپید با 124+ جان و جادوگر ســیاه، با 119- جان 

رقیب دیرینة یکدیگر بودند.
روزی جنگی بین دو سپاه پدید آمد. طبق رسم اجداد، اول باید 

دو شاه، بعد دو وزیر و بعد جادوگران و سربازان می‌جنگیدند.
جنگ شروع شد. اول دو شاه شمشیر به دست مبارزه را شروع 
کردند. حاکم x می‌توانست نامرئی شود و حاکم Π می‌توانست 
خودش را تله‌پورت کند. حاکم x نامرئی شــد و حاکم Π مدام 
خود را در دایره‌ای به شعاع 3 متر، قطر 6 متر و مساحت 28/26 
مترمربع تله‌پورت می‌کرد تــا حاکم x نتواند فرار کند. بالاخره 
 که در نیمســاز مبداً مختصات بود،  

 
 

6
6

حاکم x در مختصات 
 به مصاف یکدیگر  

 
 

10
6

گیر افتاد. دو وزیر هــم در مختصات 
رفتند و آنگاه غول‌ها به سراغ قلعه‌های یکدیگر و خود سربازان 

رفتند.
داســتان به همین زیبایی ادامه می‌یابد به دلیل کمبود جا از 

درج ادامة آن در مجله خودداری کرده‌ایم.
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رودابه كمالي
 مدرس کارگاه داستان نویسی

نوشتن هميشه سخت است. شغل من نوشتن و آموزش نوشتن 
اســت. به واسطة شــغلم، هر وقت پاي نوشتن به وسط مي‌آيد 
مردم سراغم را مي‌گيرند و حالا فرقي هم برايشان نمي‌كند كه 
نوشتن كارت عروسي باشد يا نامة عاشــقانه، درخواست وام يا 
تسليت براي روزنامه. هميشــه هم شكايت از نوشتن و سختي 
نوشتن، موضوع اصلي بحث است. كساني كه از نوشتن شكايت 
مي‌كننــد، اغلب مي‌گويند كه نمي‌دانند از كجا شــروع كنند و 
چگونه فكرشــان را دسته‌بندي كنند و چگونه هجوم كلمات را 
مهار كنند. از شــما چه پنهان، من هم وقتي قرار اســت چيزي 
بنويسم تمام واژه‌ها به مغزم هجوم مي‌آورند، تپش قلب مي‌گيرم 
و دچار وحشــت مي‌شــوم كه چگونه اين همه فكر را در قالب 
كلمات بريزم؛ طوري كه خوش‌خوان و قابل درك باشد. در سير 
آموزش انشا و كارگاه‌هاي نوشتن و تجربه‌هاي شخصي نوشتن، 
متوجه شده‌ام قدم اولِ دوستي با نوشتن، كوتاه‌نويسي است. هر 
چقدر قالب نوشته كوتاه‌تر باشد، نوشتن آسان‌تر مي‌شود و چالش 
شروع آن كمتر است. به تجربه متوجه شده‌ام كساني كه معمولًا 
در نوشــتن مطالب طولاني رشــتة كار از دستشان در مي‌رود و 
دچار پراكندگي در بيان مطلب مي‌شوند، در نوشتن مطالب كوتاه 
با انگيزه عمل مي‌كنند و خوب مي‌نويســند. ســرعت زندگي و 
هجوم اطلاعات هم ميل به كوتاه‌نويسي و كوتاه‌خواني را بيشتر 
كرده است؛ تا جايي كه اخيراً داستان‌هاي كوتاه ده‌كلمه‌اي رايج 
شــده است. تصويرنويسي، طرح‌، هايكو و شعار تبليغاتي از انواع 

نوشته‌هاي كوتاه است. 
واقعيت اين اســت كه كوتاه‌نويســي يك متناقض‌نماست و 
هما‌ن‌قدر كه سخت و دقيق به نظر مي‌رسد، راحت و كم دردسر 
هم هســت. تعداد واژه‌ها و انتخابشــان در كوتاه‌نويسي بسيار 
اهميت دارد. پرورش نوشته، اصلاح و نهايي كردن آن هم آسان 

و سهل‌الوصول است.
براي تمرين كوتاه‌نويسي، خوب است از مهارتي كه در اين دهه 
بســيار مهم و پركاربرد است شروع كنيم: برندنويسي يا نوشتن 

شعار تبليغاتي.
چند شعار تبليغي را كه در ذهنتان ماندگار شده است، به ياد 

بياوريد.
é چه نكته‌اي در اين شعارها آن‌ها را ماندگار كرده است؟

é مربوط بودن به موضوع؟

é ايهام؟
é استفادة مؤثر از كلمات؟

é مختصر بودن؟
é استفاده از زبان رايج يا اصطلاحات؟

همة اين‌ها مي‌توانند راز ماندگاري يك شعار باشند. شعاري كه 
از ســال‌هاي دور در ذهن من مانده، شعار تبليغي يك نوع نوار 

كاست است:‌»‌تنها صداست كه مي‌ماند«.
در اين تبليغ از بخشي از يك شعر شاعره معاصر استفادة بسيار 
مؤثري كرده‌اند؛ به گونه‌اي كه همة نكات بالا در آن به چشــم 

مي‌خورد.

 هر درس به مثابه يك برند
تصور كنيد كه هر يك از درس‌ها يك برند معتبر است؛ عرصة 
رقابت اين برندها هم بســيار تنگ است و قرار است شما براي 
درس مورد نظرتان يك شــعار تبليغاتي بنويســيد؛ شعاري كه 
توجه مخاطبتان را به خود جلب كند و در عين حال، پرشــور و 

انگيزاننده، زيبا و خوش‌آهنگ و كوتاه و مختصر باشد.
براي نوشتن شــعار تبليغاتي، ابتدا تجسم و تخيلتان را به‌كار 
بيندازيد. سپس درستان را يك شخصيت انساني فرض كنيد و 

بعد به پرسش‌نامة روبرو پاسخ دهيد.
)جالب اســت بدانيد كه در يك دبيرســتان دخترانه، كارگاه 
برند‌نويســي اجرا شــد و دبيران درس‌هاي مختلف پاسخ‌هاي 
جالب و متنوعي به اين پرســش‌نامه دادنــد. براي مثال، درس 

بـــــراي درس خــــود
شعار تبليغاتي بنويسيم
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زمين‌شناسي نام مهربانو و دبير جغرافيا نام 
فرامرزبانو را براي شــخصيت درس‌هايشان 
انتخاب كرده بودند. تكيه كلام درس رياضي 
»بيشتر فكر كن« بود. درس زيست‌شناسي 

برو‌ن‌گرا بود، درس فلسفه درون‌گرا و ...(
به شخصيتي كه خلق كرده‌ايد نگاه كنيد و 
ببينيد كه مستقل از شما و مستقل از درس 
شماست. در اين مرحله، براي اين شخصيت 

مستقل سه صفت بنويسيد.
احساســاتي/  تيزبين،  پرحرف،  )نگارش: 
هندســه: دقيق، مرتب، ســاده/ اجتماعي: 
اهل بحث، مصلــح، دردمند/ ديني: محقق، 
قابل اعتماد، با ســعة صدر/ مشاور: رازدار، 

صميمي، همدل...(
در قدم بعدي، براي شــخصيتي كه خلق كرده‌ايد، ســه قيد 
همراه با سه فعل بنويسيد. دقت كنيد كه در اينجا منظور از قيد 

كلمه‌اي است كه فعل را مقيد مي‌كند.
مثــال: صبورانه گــوش مي‌دهد، كند حرف مي‌زنــد، تند راه 

مي‌رود.
اكنون به شــخصيتي كه خلق كرده‌ايد، نگاه كنيد و صفت‌ها 
و قيدهايش را مرور كنيد. كارايي و مزيت اصلي اين شــخصيت 

چيست؟
كدام صفت يا قيد او را منحصربه‌فرد مي‌كند؟

سعي كنيد دربارة او جمله‌اي بنويسيد.
)مثال از يك معلم رياضي: او كنجكاوانه جلوتر از بقيه حركت 

مي‌كند؛ بي‌آنكه به برد بينديشد(.
جمله‌تــان را با دقت بخوانيد و تصحيح كنيد. ســعي كنيد از 

مؤثرترين كلمات استفاده كنيد.
اين مرحلة كار بسيار دقيق اســت و به تمركز نياز دارد. براي 
مثال، ممكن است كلمات پيشرو و موفق، نزديك به هم به نظر 
بيايند امــا ما كلمه‌اي را انتخاب مي‌كنيم كه از همة كلمه‌ها به 

مفهوم مورد نظرمان نزديك‌تر باشد.

اكنــون ســعي كنيــد دربــارة او كــه 
منحصربه‌فرد است و كارايي ويژه‌اي دارد، 

شعار تبليغاتي بنويسيد.
معلم رياضــيِ مثال بالا، ايــن جمله را 

نوشت: 
رياضي هميشه پرچمش بالاست.

دقت كنيد كه هر شــعار تبليغاتي بايد 
چهار ويژگي داشته باشد:
- متمايز‌كننده باشد؛

- به مزيت اصلي‌اش توجه شود؛
- قابليت به يادسپاري داشته باشد؛

- خوش‌آهنگ، ساده و مختصر باشد.
شعار خود را با ويژگي‌هاي بالا بسنجيد؛ 

آيا همة اين ويژگي‌ها را دارد؟
چند نمونه از شعارهاي تبليغاتي دبيران:

زمين‌شناسي: زير پايت را نگاه كن.
ديني: از‌ آتن تا اورشليم

فلسفه: قصة رنج‌هاي پرشكوه
اجتماعي: فراتر از مرزهــا به خود و ديگران 

مي‌انديشم
فيزيك: جريان شناخت از ذره تا كهكشان‌ها

شــيمي: درون خود را بنگر، شيريني دنيا را 
مزه مزه كن

ادبيات: شعار دوقسمتي:
قسمت اول: بيا بيا كه مرا با تو ماجرايي هست

قسمت دوم: رفيق بي‌كلك ادبيات
زيست: يك جوانه، يك رويش، يك زندگي

نگارش: شعار دو قسمتي:
قسمت اول: رها كن ذهنت را

قسمت دوم: به تماشاي جهان بنشين
رياضي: استدلال، صبوري، تفكر رياضي

عربي: از آنچه فكر مي‌كنيد به شما نزديك‌تر است
شــعار تبليغاتي نوشتن يا برندنويسي تنها يك نوع نوشتن در 
حوزة بازاريابي نيست. مي‌توان اين مهارت پركاربرد را آموخت و 

از آن در حوزه‌هاي ديگر لذت برد.
از همين امروز مي‌توانيم به همة اتفاقات، پديده‌ها و موضوع‌هاي 
اطرافمان به چشــم يــك برند نگاه كنيم و هر روز يك شــعار 
انگيزاننده و مؤثر براي خودمان، كلاسمان و روزگارمان بنويسيم.

 پي‌نوشت
*** اين مقاله بدون ذكر نام و تشكر از اين عزيزان كم لطف خواهد شد.
خانم لعيا بيدگلي كه برندنويسي را از ايشان آموختم.

خانم‌ها مرضيه مدني رزاقي، بهدخت نژاد حقيقي و مديران متوسطة يك، دو و 
گروه‌هاي آموزشي مؤسسة منظومة خرد.

مي‌توانيم به همة 
اتفاقات، پديده‌ها 

و موضوع‌هاي 
اطرافمان به 

چشم يك برند 
نگاه كنيم و هر 
روز يك شعار 

انگيزاننده و مؤثر 
براي خودمان، 

كلاسمان و 
روزگارمان 

بنويسيم

درس :
جنسيت:

نام:
سن:

شغل:
ورزش مورد علاقه:

تيپ و ظاهر:
درون‌گرا/ برون‌گرا

جدي/ شوخ
تكيه‌كلام:

ديگران دربارة او چه مي‌گويند؟
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رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی

ننوشتن
همين و تمام!

 کتاب کوبیده با گوجة اضافه
این کتــاب که به شــیوة روزآمدســازی حکایات 
فولکلوریک نوشــته شــده، به بازگویــی خاطراتی 
می‌پردازد کــه مثل خوره روح و جان راوی را خورده 
و از هضم رابع گذرانده اســت. با هم حکایتی از این 

کتاب را می‌خوانیم.
روزی، روزگاری کتابــی از کتابخانه بیرون آمد که 
خواننده پیدا کند. کمی که رفت، دید تا چشــم کار 
می‌کند شــاگرد مدرسه است که نشسته پای موبایل 
و لپ‌تاپ و دریغ از یک ذره خواندن و نوشتن. کتاب 
رفت نشست کنار یک دانش‌آموز. این‌ور و آن‌ور را نگاه 
کرد بلکه کتابی گیر بیاورد، اما هرچه چشم انداخت 
چیزی پیدا نکرد. او که حســابی حرصش گرفته بود 
گفــت: »ای دانش‌آموز! چرا تو اهــل خواندن کتاب 
نیســتی؟« دانش‌آموز با تعجب گفت: »اگر من اهل 
خواندن و نوشــتن بودم ،می‌بایستی معلمم هم اهل 
خواندن و نوشتن بود.« کتاب رفت سراغ معلم. گفت: 
»ای معلم! چرا تو اهل خواندن و نوشــتن نیستی که 
شــاگردت هم اهل خواندن و نوشتن نباشد؟« معلم 
گفت: »اولًا درســت حرف بزن و ادب داشته باش. در 
ثانی، اگر من اهل خواندن و نوشتن، بودم می‌بایستی 
اســتادم هم اهل خواندن و نوشتن بود.« کتاب رفت 
سراغ استاد دانشــگاه. گفت: »ای استاد! تو چرا اهل 
خواندن و نوشتن نیستی که معلمت هم اهل خواندن 
و نوشتن نباشــد که شــاگردش هم اهل خواندن و 
نوشتن نباشــد؟« اســتاد که از این همه خواندن و 
نوشتن ســردرد گرفته بود و نمی‌دانست کار ممکن 
اســت به کجاها بکشــد، گفت: »این مسئله خیلی 
ریشــه‌دار اســت و من مقاله‌ای در این زمینه کپی ـ 
پیســت کرده‌ام که بــه‌زودی در نشــریات جهانی و 
منطقه‌ای منتشر می‌کنم و شما هم دخالت نکن و برو 

سر معرفی کتاب بعدی...«
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 چند می‌گیری برایم مقاله بنویسی
این کتاب روایتگر زندگی خســتگی‌ناپذیر یکی از خادمان 
بزرگ فرهنگ و دانش در جوامع بشری میرزا مظفر بیدهندی 
)م ـ ه ـ شــاخ شمشاد( اســت؛ همو که با دستمزدی ناچیز 
سفارش مقاله قبول می‌کند تا دانش‌آموزان و دیگر دوستان و 
آشــنایان از راه‌های دور و نزدیک، بتوانند درجات تحصیلی و 
شغلی‌شان را بالا ببرند و بدین‌وسیله نویسنده را در تهیة مبلغ 
اجاره‌خانه یاری نمایند. این کتاب را »انجمن دلســوختگان 
اوقات فراغت بشــری« چاپ کرده است. خواندن آن به کلیة 
کسانی که دوست ندارند ایام فراغت گران‌بهایشان را با نوشتن 

هدر دهند، توصیه می‌شود.

 مدادت را قورت بده
این کتاب که شامل وارســی زوایای کتاب »سنجش خرد 
ناب« دکارت اســت، چهارصد و پنجاهمین کتابی است که 
توســط »انوشه، عزیز دل بابا« نوشــته شده است. انوشه که 
دارد دوران تحصیل را در دبســتان با موفقیت خارق‌العاده‌ای 
طی می‌نماید، از بدو تولد نوشــتن را با ســرودن اشــعاری 
دربارة زرافه‌های بورکینافاســو و پنگوئن‌های قطب شمال و 
رمان‌هایی دربارة کمپلکس‌های روانی کودکان و نوجوانان و 
سایر رده‌های سنی شروع کرده است. کتاب »مدادت را قورت 
بده« را نشــر انوشه )که به انتشــار کتاب‌های وی اختصاص 
دارد( منتشــر کرده است. عمة انوشه، که قربانش می‌رود، در 
مورد آثارش می‌گوید: »از نویسنده‌ها می‌خوام که یه ذره فکر 
روحیة نابغه‌هایی مثل انوشــه باشــند... این بچه حالاحالاها 
می‌خواد کتاب چاپ کنه... طفلکی سرخورده می‌شه می‌بینه 
یه نویسنده‌ای داره ســر دستمزد کتابی که می‌خواد به اسم 
انوشه چاپ بشه، با بابای انوشه چونه می‌زنه... چی بگم والا... 

انسانیت از بین رفته...«

 چه کسی جاخالی‌های تکالیفم را پر کرد
کتابی اســت شــامل هفتصد و هشــتاد راهکار برای جلوگیری از ضایع کردن وقت و فکــر دانش‌آموزان که با 
خلاصه‌نویســی،  گزارش‌نویسی، جزوه‌نویسی، یادداشت‌نویسی و دیگرنویسی‌های عالم بشریت به هدر می‌رود. این 
کتاب که به وســیلة مش قنبر مالمیرآبادی )م ـ ر ـ پریچهر( به زیور طبع آراســته شده ،نشان می‌دهد که چگونه 
می‌توان با اتکا بر »طرح سؤال با مکانیزم جاخالی گذاشتن«، از هر نوع فکر کردن آزاد دانش‌آموزان دلبند جلوگیری 
کرد. اســتفاده از این کتاب به معلمانی که می‌ترسند دانش‌آموزانشــان با ارتکاب به عمل نوشتن، خدای‌ناکرده به 

ضعف‌های درسی‌شان پی‌ببرند و بدین‌وسیله سرخورده و دپرس شوند و به دام اعتیاد بیفتند، توصیه می‌شود.

 حلوا حلوا کردن مرغ مقلد
 ایــن کتاب بــا محوریت روش‌های کور کــردن خلاقیت 
دانش‌آموزان در زنگ نگارش ســامان‌یافته است. بخش اول 
کتــاب تحت عنوانِ »گور بابای خلاقیت« به معلمان آموزش 
می‌دهــد که چگونه با موضوعات تکراری و کلیشــه‌ای غول 
خلاقیت را در بچه‌ها بکشند و آن‌ها را از شر آن تا ابد راحت 
کنند. بخــش دوم کتاب که با اتکا بر نظریات انشانویســی 
انســان‌های نئاندرتال ســامان‌یافته، نشــان می‌دهد چگونه 
می‌توان تحت‌تأثیر تجربیات فردی، کتاب درسی نوشت و با 
رویکرد به آموزه‌های زنگ نگارش دوران غارنشــینی، روحیة 
احترام به نیاکان را از همان ابتدا در دانش‌آموزان نهادینه کرد. 
بخش سوم تحت عنوان »غلط بنویسیم« شامل هزار و پانصد 
الگوی انشا برگرفته از نوشته‌های دانش‌آموزان است و نشان 
می‌دهد که چگونه می‌توان با همان زبان محاوره‌ای تلگرامی 

و تلگرافی، شاخ غول نوشتن انشا را شکست و نمره گرفت.
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شیبا ملک
زینب گلزاری

دانش‌آموزان

مؤلف!
سال‌ها پیش گزارش جالبی خواندم. تجربة یک 
معلم ریاضی که تا پایان سال تمام دانش‌آموزان او 
نویسنده شده بودند! دانش‌آموزان نویسنده‌ای که 
با مفاهیم ریاضی کلاس خود به خوبی آشــنا و بر 

آن‌ها مسلط شده بودند! 
در طول یک ســال تحصیلــی، معلم کلاس در 
پایان هر جلســه پانزده دقیقه فرصت در اختیار 
دانش‌آموزان قرار می‌داد تا آنچه را از مطالب کلاس 
آموخته‌اند، به زبان خود بنویسند. دانش‌آموزان با 
ادبیات کودکانه و استفاده از تصاویر و رنگ، آنچه 
را آموخته بودند روی برگــه‌ می‌آوردند و تحویل 
معلم می‌دادنــد. معلم برداشــت دانش‌آموزان را 
در حضــور آن‌ها تصحیح می‌کرد و اگر بخشــی 
از مطلب را درســت نفهمیده بودند، همان‌لحظه 
اصلاح می‌نمود. با اســتفاده از این شیوه، خیال او 
راحت بود که دانش‌آموزان تمام مفاهیم درس را 
به خوبی درک کرده‌اند. این اتفاق در هر جلســه 
کلاس ریاضی و در طول سال تکرار شد. در پایان 
سال، معلم به تعداد دانش‌آموزان کلاس پوشه‌ای 
حاوی برداشت‌های دانش‌آموزان از مفاهیم درس 
را جمــع‌آوری کرده بــود و به ایــن ترتیب، هر 
دانش‌آموز یک کتاب ریاضی نوشته بود؛ کتابی که 
حاوی برداشت درست هر کودک از مفاهیم درس 

ریاضی بود که به زبان خودش نگاشته شده بود.

کتاب‌هــای درس ریاضی، ســال بعد در اختیار 
دانش‌آمــوزان ســال پایین قرار گرفــت و تجربة 
شــیرین داشــتن کتاب‌های ریاضی بــا ادبیات 
کودکانه، نقاشی و تصاویر کودکان، دومین تجربة 

خوشایند را برای این معلم خلاق رقم زد.
با وجود گذشت سال‌های بسیار از خواندن این 
گزارش، هنوز به خوبی آن را به خاطر دارم؛هرچند 
منبع اصلی آن را نیافتــم. اتفاق خوبی را که این 
معلــم ریاضی در کلاس خود تجربه کرده بود، در 

میان دوستان و همکاران به زبانی دیگر یافتم...
در دبستان فرهاد، دانش‌آموزان خودشان داستان 
خلــق می‌کردند و کتاب قصه می‌ســاختند و هر 
یک برگی از کتاب علوم را می‌نوشتند و صفحات 

دست‌ساز خود را به هم الصاق می‌کردند.
خانم میرهــادی تلاش می‌کــرد کمبود منابع 
علمی قابل استفاده برای کودکان را به کمک خود 
آن‌ها جبران کنــد و با نظارت معلمان و خلاقیت 

خود بچه‌ها کتابخانة مدرسه را غنی سازد.
خانم ميرهادي مدير و مؤسس مدرسه فرهاد از 
تجربه‌هاي متفاوتِ نوشتنِ كودكان براي كودكان، 
در دبســتان فرهاد اين‌گونه سخن مي‌گويد: »در 
ســال‌هاي 1334 و 1336 وقتي كودكســتان و 
دبســتان‌ فرهاد را تأســيس كرديم كتاب براي 
بچه‌ها خيلي كم بود يا تقريباً نبود... رفتيم سراغ 
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رفتيم سراغ 
كلاس چهارمي‌ها. 

گفتيم بچه‌ها 
شما مي‌توانيد 
براي بچه‌هاي 

كلاس اول كتاب 
بنويسيد؟ گفتند: 

چطور؟ گفتيم 
يك كتاب ساده 

باشد كه بچه‌هاي 
كلاس اول 

بتوانند بخوانند. 
مي‌توانيد خودتان 
هم نقاشي كنيد... 

ما اسم اين 
كتاب را گذاشته 
بوديم كتاب‌هاي 
دست‌ساز؛ چون 

متنش را خود 
بچه‌ها نوشته 

بودند و نقاشي‌ها 
كار خودشان بود

كلاس چهارمي‌ها. گفتيم بچه‌ها شــما مي‌توانيد 
براي بچه‌هاي كلاس اول كتاب بنويسيد؟ گفتند: 
چطور؟ گفتيم يك كتاب ساده باشد كه بچه‌هاي 
كلاس اول بتوانند بخواننــد. مي‌توانيد خودتان 
هم نقاشــي كنيد... ما اسم اين كتاب را گذاشته 
بوديم كتاب‌هاي دست‌ساز؛ چون متنش را خود 
بچه‌ها نوشته بودند و نقاشي‌ها كار خودشان بود. 
اين كار را ادامه داديم... يواش يواش فكر كرديم 
بچه‌ها مي‌توانند دربارة درخت، مرغ يا ســتاره‌ها 
چيزي بنويســند و يا شعري را نقاشي كنند. اين 
شد رسم بچه‌ها كه هر ماه براي بچه‌هاي كلاس 
اول يك كتاب بسازند. بعدها در آموزش‌وپرورش 
اســم اين كتاب‌ها شــد »كتاب آســان«؛ چون 

خواندنش ساده بود.
حتي بچه‌ها كتاب علمي هم نوشــتند؛ خيلي 
ساده بود. به بچه‌های اول گفتيم چه مي‌خواهيد 
بنويســيد. تكليف نوروزي‌اش كرديم. گفتيم يك 
كاغذ برداريد؛ يك جانور انتخاب كنيد و درباره‌اش 
هــر اطلاعاتي داريد بنويســيد. عكس هم داريد 
بچســبانيد. بعد از عيد با خودتان بياوريد. بعد از 
عيد كه مطالب همة كلاس‌ها جمع شد، معلم‌ها 
گفتند ما به نوشته‌هاي شما دست نمي‌زنيم؛ فقط 
تصحيح مختصري مي‌كنيم. بچه‌ها پنجاه، شصت 
جانور معرفي كرده بودند و اين اولين فرهنگ‌نامة 
موضوعي شــد و رفت در كتابخانه. اين داســتان 

بيست و پنج سال ادامه داشت«1.
برداشــت دانش‌آمــوزان از مفاهیــم 
درسی و نگاشتن به زبان خود، درک 
عمیقی به دنبال دارد. جزوه‌نویسی و 
آنچه معلم دیکته‌وار به دانش‌آموزان 
می‌گویــد تا بنویســند، یادداشــت 
اما  آن‌هاســت  برای  مطمئن‌تــری 
نوشــتن به قلــم خــود دانش‌آموز 

ارزشمندتر است.
آنچه دانش‌آموزان در قالب مفاهیم 
آموخته شــده مکتوب می کنند، 
نتیجة فکر و تأمل آن‌هاست. آن‌ها 
مجبورند نوشتة خود را چندین بار 
بخوانند و اصلاح کنند تا مطمئن 
شوند مطلب مهمی از قلم نیفتاده 
است. در این میان، آنچه به قلم 
دانش‌آموزان نوشــته می‌شود، 
»متن فهمیده شده« است نه 
چیزی که معلم فهمیده باشد 

و آن‌ها نوشته باشند.

 پی‌نوشت
1. گفت‌وگو با زمان، درباره کتاب و 
کتاب‌داری، مجموعه گفت‌وگوهاي 

توران ميرهادي، تدوين مسعود 
ميرعلايي، انتشارات مؤسسه پژوهشي 

تاريخ ادبيات كودكان 
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دياگرام عنكبوتي!
چگونه مربي »نقشة ذهن« كودك خود شويد

 نقشة ذهن
نقشة ذهن )Mind Map( موضوع يا صحبت جديدي نيست!

احتمالًا شما هم براي اهداف ساليانة خود يا كارهاي هفتگي‌تان 
و يا يك سخنراني از چيزي شبيه نقشة ذهني استفاده كرده‌ايد 

)شكل‌1(.

نقشة ذهن با اصطلاحاتي چون نگاشــت ذهني، مغزنگاري، 
نگاشت مفهومي يا دياگرام عنكبوتي نيز شناخته مي‌شود.

در كارهاي داوينچي، اســحاق نيوتن و ... نمونه‌هاي زيادي  از 
نقشه‌هاي ذهني را مي‌توان يافت )شكل2(.

‌اما طي سال‌هاي اخير،اين توني بازان بود 
که اســتفاده از نقشة ذهن را ترويج كرد و 
كتاب‌هاي زيادي در اين‌باره نوشــت كه از 
جملــة مهم‌ترين آن‌ها مي‌تــوان به كتاب  
The mind map book  اشــاره كرد كه در 

سال 1996 منتشر شد.
توني بازان تأكيد دارد كه ساختار شاخه‌اي 
شدن، ساختاري طبيعي است و در طبيعت 
بســيار ديده مي‌شــود. توني بازان آن را به 

درخت تشبيه مي‌كند.)شكل3(
او همچنين از نورون‌هــاي مغز، به‌عنوان 

نمونة يك ســاختار شاخه‌اي ديگر 
ياد مي‌كند. واحد ســاختاري مغز 
را نورون‌هــا تشــكيل مي‌دهنــد. 
ميليارد‌ها نــورون مغز انســان از 
مركزي منشعب مي‌شوند كه هستة 
اصلي مغز اســت. در اين شرايط، 
هرگز تعجبي ندارد كه بســياري از 
بزرگان و نوابغ جهان مثل ميكل‌آنژ، 
مارك تواين، و لئوناردو داوينچي در 
ضبط يادداشت‌هاي خود از شيوه‌اي 
اســتفاده كرده‌اند كه با اتصال‌هاي 
مختلف بــه يك هســتة مركزي 

مي‌رسد كه امروز از آن با عنوان نقشة ذهني نام برده مي‌شود.
نقشــة ذهن ابزاري اســت كه به ما در يادگيري بهتر كمك 
مي‌كنــد و حفــظ اطلاعات را بهبــود مي‌بخشــد. اين روش 
ويژگي‌هاي زيادي دارد كه مهم‌ترين آن‌ها تسريع در يادآوري، 

مرور اطلاعات و كمك در به خاطر سپاري اطلاعات است.
اين روش كمك مي‌كند تا ضمن مرتب‌ســازي و نظم‌دهي به 
انديشه‌هاي مختلف موجود در ذهن فرد يا افراد، بتوانيم ادراك 

بهتري از موضوعات پيچيده پيدا كنيم.
شكل 4 را ملاحظه كنيد.

هر نقشــة ذهني )مشابه شــكل 4( با يك 
موضوع كه در مركز نقشه قرار مي‌گيرد، آغاز 
مي‌شــود و به موضوعــات، تصاوير و عبارات 
مرتبط با آن وخطوطي به موضوع محوري - 
كه در اينجا »نقشة ســايت« است - متصل 

مي‌گردد.
با استفاده از نقشــة ذهن مي‌توان ساختار 
يــك موضوع را به‌ســرعت شناســايي كرد.

همچنين ارتباط بين اجزاي سازنده موضوع 
را درك كرد.

استفاده از نقشــة ذهن بسيار آسان است. 
كافي است يك برگ كاغذ برداريد، يك دايره 

شكل‌1

 شكل‌2

شكل3

سميرا نجارصادق 
كارشناس ارشد زبان انگليسي
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مستطیل یا )بيضي( وسط صفحه ترسيم كنيد و عنوان موضوع 
مورد نظر را روي آن بنويسيد. سپس، با اضافه كردن شاخه‌هاي 
مختلف متصل به مركز، موضوعات جانبي را بيفزاييد. هر شاخه 

مي‌تواند زيرشاخه‌هاي مختلفي داشته باشد.
مي‌تــوان براي هر موضوع در هر شــاخه از رنگ‌هاي مختلف 
اســتفاده كرد. و حتّي مي‌توان شــكل‌هاي نمادين مختلفي را 

)مشابه شكل 4( در كنار موضوعات افزود.

 راهنماي ترسيم نقشة ذهن )مغزنگاري(
ترسيم نقشة ذهن، روش گرافيكي قدرتمندي است تا دربارة 
هر چيزي خلاق فكر كنيد. در حقيقت، نقشة ذهن همانند يك 
ماشــين ايده‌ساز براي شــما كار مي‌كند و شاه‌كليدي براي باز 

كردن صندوق قابليت‌هاي بالقوه مغزتان به شما مي‌دهد.
شــاخه‌هاي يك نقشــة ذهني به‌صورت رنگارنگ و همانند 
شــاخه‌هاي يك درخت براي نشــان دادن روابط، حل خلاقانة 
مسائل و كمك به يادآوري آنچه از پيش آموخته‌ايم، به اطراف 

گسترده شده‌اند.
در اينجا روش ترسيم آن را )به كمك چند نمونه موجود( به 

صورت قدم به قدم خواهيم آموخت.
* نكتة 1: شــما ممكن اســت مربي، پدر و مادر، كارشــناس، 

دانشــجو و ... باشــيد. مثال‌هاي مورد نظر در نقشــة ذهن را 
مي‌توانيد به ســليقة خود و براي موضوع خاص خودتان مجدد 

طراحي و بازآفريني كنيد.
* نكتة 2: براي تهية نقشه ذهن قاعده و قوانين مشخص وجود 
نــدارد كه حتماً از آن‌ها پيروي كنيد؛ چرا كه خود اين نقشــه  
روندي خلاقانه براي افزايش ميزان تفكر خلاقانه است، اما براي 
تهيه يك نقشة ذهن مؤثر، بهتر است مراحل پيشنهادي زير را 

دنبال كنيد.
ë مراحل ترسيم نقشة ذهن 

ê پيشــنهاد مي‌كنيم در مرحلة اول چند نمونه نقشة 
ذهن آماده را ببينيد.

 min براي ايــن منظور مي‌توانيد در اينترنت بــا كليد واژه(
map يا نقشه ذهني نمونه‌هايي را ببنيد(.

 در)شكل‌5( به كلمات كليدي، رنگ‌هاي متفاوت، خطوط )و 
ضخامــت آن‌ها( و تصاوير و نمادهــاي گرافيكي به دقت توجه 

كنيد.
توجه به نمونه‌هاي موجود ،يادگيري شما را در ترسيم نقشة 

ذهني تسريع و تسهيل مي‌كند.
ê طبق نمونه‌اي كه در بالا مشــاهده كرديد، عنوان مطالب در 
»وســط صفحه« بود و دور آن يك دايره، بيضي، يا مســتطيل 
ترســيم مي‌كنيم. به جــاي عنوان )موضوع( نيــز مي‌توانيد از 
يك نماد )لوگو( اســتفاده كنيد. وقتي از وسط صفحه استفاده 

مي‌كنيد. شعاع عمل 360 درجه‌اي داريد. 
در شكل 6 موضوع، تهية نقشة ذهن براي ارائة يك سخنراني 
اســت. مي‌توانيد به جــاي واژه ارائة ســخنراني از نماد )لوگو( 
سخنراني استفاده كنيد )مثل تريبون يا ميز سخنراني(. اين نماد 

مي‌تواند با دست كشيده شود يا از عكسِ آماده استفاده شود. 

اگر از نماد اســتفاده كنيد، تأثيرگذاري بيشتري روي نيم‌كرة 
راست مغز شما خواهد داشت و خودش باعث افزايش خلاقيت 

مي‌شود.
همان‌طور كه در اين مثال ديديم، براي ارائة موضوع سخنراني، 

اين موضوع داخل يك بيضي نوشته شده است.
ê ذهنتان را محدود نكنيد.

داده‌هاي مهمــي را كه به موضوع ارائة ســخنراني ربط دارند، 

شكل6-1
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به موضوع مركــزي )داخل بيضي( مرتبط كنيد. براي اين كار، 
خطوطي را از دايره )بيضي( مركزي به سمت بيرون بكشيد. اين 

خطوط بهتر است با رنگ‌هاي مختلف و ضخيم ترسيم شوند.
 روي هر خط تنها يك كلمه بنويسيد )آن هم مهم‌ترين كلمه(. 

هر تعداد كلمة كليدي و مهم را كه به ذهنتان مي‌رســد، روي 
آن خطوط يادداشت كنيد. كلمات مهم و كليدي، كار يادآوري 
را ســاده‌تر مي‌كنند و تداعي خلاق را بسط مي‌دهند. انتخاب 
كلمات كليدي نيم‌كرة ســمت چپ مغز شما را تقويت مي‌كند 

)بهتر است از رنگ‌هاي مختلف بهره بگيريد(.

ê شاخه‌ها را گسترش دهيد.
يك نقشة ذهني، چند خطِ موضوعِ اصلي، حول مركز در تمام 
جهات دارد كه موضوعات فرعي از آن منشعب مي‌شوند )مانند 
شاخه‌ها و تركه‌هاي درخت كه از تنه آن منشعب مي‌شود(. هر 
كلمة كليدي كه به مركز متصل شده است مي‌تواند زيرشاخه و 
شرح مختصري داشته باشد. به عبارت ديگر، موضوعات مرتبط 
با هر شــاخه را مي‌توان به زيرشــاخه متصل كرد، و نقشــه را 

گسترش داد.
در چنين حالتي بهتر است سريع فكر كنيد و تمام ايده‌ها را به 
سرعت به كلمه )يا تصوير( تبديل كنيد و آن‌ها را در كاغذ روي 

زيرشاخه‌ها يادداشت كنيد.
ë هيچ محدوديتي وجود ندارد

شما در ايجاد اين مرحله در شرايط طوفان ذهني هستيد؛ پس 
دربارة نقشة خود قضاوت نكنيد.

ê بهتر است متوقف نشويد. دســت خود را روي كاغذ حركت 

دهيد، و شاخه‌هاي فرعي بيشتري بكشيد. در اين لحظه متوجه 
خواهيد شد كه ذهنتان ايده‌‌هايي را خواهد يافت.

رنگ‌هــا را تغيير دهيد يا نقشــه را روي ديوار نصب كنيد تا 
شرايط فيزيكي جديدي براي انديشيدن پيدا كنيد.

اينكه چه موضوعي به چه شــاخه‌اي بايد متصل شود، در نظر 
نگيريد. مادامي كه به اطلاعات و واژه‌هاي جديد مي‌رسيد، آن‌ها 

را به شيوة مناسب به نقشة ذهني خود اضافه كنيد.
ê آسوده باشيد

پس از تهية نقشه، مدتي آن را در جاي خود رها كنيد.
پس از مدتي )چند ساعت يا يك روز( مجدداً به نقشه ذهني 

مراجعه كنيد و ارتباط بين موضوعات را بررسي كنيد.
شــاخه‌ها و خطوط را نظم دهيد و در صورت تمايل، نقشــة 

جديد‌تري ترسيم كنيد تا سازمان جديدي به افكارتان بدهد.
كودك دوازده ســاله‌اي از كشور آفريقاي جنوبي پس از آنكه 
براي حفظ كردن مطالب درسي‌اش از نقشة ذهني استفاده كرد، 
گفت: »فكر مي‌كردم خِنگ هستم اما حالا مي‌دانم كه از مغزي 
عالي برخوردارم.« يكي از مديران ژاپني از كشيدن نقشة  ذهني 
براي تهية برنامة كاربردي اســتفاده كــرد. او نيز مي‌گفت: »از 

اينكه ذهنم را بيدار كرديد متشكرم.«
* نكتــة مهم: فراموش نكنيد كه نقشــة ذهني »درســت« يا 
»غلط« وجود ندارد. فقط كافي اســت اطلاعات مفيدي كه به 

آن‌ها نياز داريد، در نقشة شما وجود داشته باشد.
هر كس به شيوة خود نقشة ذهني ترسيم مي‌كند.

 نقشة ذهني براي كودكان
درســت كردن نقشــة ذهن با كودكان هم جالب و هم آسان 

است و براي آن‌ها جذابيت دارد.
اگر مي‌‌خواهيد آموزش نقشة ذهني را با كودك يا نوجوان خود 

شروع كنيد، از شكل‌هاي ساده )مشابه شكل 7( استفاده كنيد.
ببينيم چطور مي‌توانيد مربي نقشة ذهن كودك خود شويد. 
به كودك خود ياد بدهيد كه خلاصة تكاليف مدرسه، پروژه‌هاي 

شخصي و ديگر ايده‌ها را در يك نقشة تصويري اجرا كند.
اول ببينيم نقشة ذهن چه مزيت‌هايي براي كودكان دارد.

وقتي كودكتان نقشــة ذهن را ياد مي‌گيرد، تكاليف مدرسه 
برايش در دسترس‌تر خواهد بود. از آنجا كه آن‌ها از همان روشي 
استفاده مي‌كنند كه به صورت ناخودآگاه به‌كار مي‌گيرند، پس 

مطالب بهتر در خاطرشان مي‌ماند.
مثل زماني كه خيلي بچه بودند، يادگيري برايشــان جالب و 
سرگرم‌كننده مي‌شود. آن‌ها يادگيري خود را با لذت و سرگرمي 
و بازي همراه مي‌كنند و اين كار به يادگيري‌شــان بسيار كمك 

مي‌كند.
به‌طور كلي، كودكان مي‌توانند خيلي ســريع همه چيز را ياد 
بگيرند و وقتي از نقشــة ذهن يا نماهاي كلي بصري اســتفاده 

مي‌كنند، سرعت يادگير‌ي‌شان بالاتر مي‌رود.
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شــما بايد بدانيد كه هميشــه هم نبايد از نقشة ذهن استفاده 
كنيد. بعضي وقت‌ها نقشة ذهن واقعاً بهترين راه حل براي به‌ روي 
كاغذ آوردن ايده‌هاست اما در مواقع ديگر مي‌توانيد از روش‌هاي 

ديگر استفاده كنيد )مثل همان يادداشت‌برداري قديمي(.
فقط به‌خاطر داشته باشيد كه نقشة ذهن تنها يك ابزار است 
و بــراي همه چيز كاربرد ندارد؛ مثل اين اســت كه بخواهيد از 

چكش‌ براي تعمير هر چيزي استفاده كنيد.

 نقشة ذهن و والدين
نقشــة ذهن يك مرور كلي بصري اطلاعات اســت كه در آن 
از رنگ‌ها، لغات، و تصاوير اســتفاده مي‌شــود و با اســتفاده از 
انشعاب‌بندي و شاخه‌ها اطلاعات مرتبط را به‌هم متصل مي‌كند. 

يك نقشة ذهن از ساختار شاخه‌اي درخت استفاده مي‌كند.
شما بايد بخواهيد كه كودكتان در كاري كه انجام مي‌دهد بهتر 
شود. او را به چالش بكشيد. يادگيري را برايش پرماجرا، جالب و 

سرگرم‌كننده كنيد و همواره او را ياري دهيد كه رشد كند.
نقشــة ذهن اين كار را مي‌كند. بــا آن درس خواندن، درك، 
خلاصه‌برداري و تحقيق آســان‌تر مي‌شــود. اين مهارت جديد 
درهــاي جديدي براي يادگيري مهارت‌هاي ديگر باز مي‌كند و 

كودكتان هم به‌خاطر همين رشد پيدا مي‌كند.

 نقشة ذهني با كودكان )6 تا 12 سال(
كودكانی كه دربارة نقشة ذهن ياد مي‌گيرند، اغلب هنوز دوست 
دارند نقاشي بكشند و در نوشتار خود از رنگ‌ها استفاده مي‌كنند. 

اين مزيتي عالي است كه از آن استفاده مي‌كنيم.
اولين گام اين اســت كه از آن‌ها بخواهيم در حالي‌كه داريم 
برايشــان داســتان مي‌گوييم، به آن گوش دهند. داســتان ما 
مي‌تواند يك داستان افسانه‌اي يا يكي از مطالب مدرسه باشد يا 

دربارة تعطيلاتي باشد كه در راه است.
به‌ آن‌ها يك تكه كاغذ و رنگ‌هاي مختلف بدهيد و با شكيبايي 

همراهي‌شان كنيد.
از آن‌ها بخواهيد كه از چيزهايي كه برايشــان مي‌گوييد، يك 
تصوير بكشــند. داســتانتان بايد كاملًا واضح باشــد و از لغات 
تصويري زيادي اســتفاده كنيد؛ لغاتي مثل، قلعه، ابرها، اسب و 

قطار. چيزهايي كه كشيدنشان راحت باشد.
شما داســتان را مي‌گوييد و كودكتان نقاشي آن را مي‌كشد. 
بعد، از آن‌ها بخواهيد كه با استفاده از نقاشي، حالا آن‌ها داستان 

را براي شما تعريف كنند.
آيا ايــن كار جواب مي‌دهد؟ اكثر اوقات جواب مي‌دهد. اغلب 
كودكان با اســتفاده از نكات سادة خود مي‌دانند كه شما دقيقاً 

چه گفته‌ايد.
گام بعدي اين اســت كــه كاغذ را به چند ناحيه تقســيم و 
عددگذاري كنيد. به‌طور تصادفي، شمارة هر ناحيه برابر با شمارة 
فصل، ايده و افكاري است كه شما در كتاب يا روي كاغذ داريد.

اگر 5 فصل داريد، كاغذ را به 5 ناحيه تقسيم كنيد. اين نواحي 
مي‌توانند هم‌اندازه باشند.

شما مي‌گوييد كه چه چيزي در كتاب بوده است و كودكتان 
ايده‌ها را به شــكل يك داستان مي‌كشــد. زيبايي اين كار اين 
اســت كه هر ناحيه از كاغذ مربوط به يك فصل است. حالا در 
تصاويري كه كودكتان كشيده، هر داستاني قابل دريافت است. 

احتمالًا داستان به شكل خطي نشان داده شده است.
اگر بين تصاوير خط بكشــيد چطور؟ آيا يك شــاخه ايجاد 

مي‌كند؟
خب به نتيجه رســيديد. كودكتان يك نقشــة ذهني ساخته 

است!
حالا شــما مي‌توانيد فوراً وارد ســطح بعدي شويد. به نقشه 
نگاه كنيد؛ در كجا مي‌توانيد اطلاعات، نكته‌ها و روشن‌ســازي 
بيشتري اضافه كنيد؟ از كودكتان بخواهيد تنها يك تصوير ديگر 
در نقشه بكشد يا يك لغت بنويسد. حالا شما زيرشاخه‌ها را هم 

در نقشة خود داريد.
فكــر مي‌كنيد كودكتان بتواند نقشــة ديگــري را به تنهايي 

بسازد؟ اجازه بدهيد تلاشش را بكند.
از آنجا كه شما جزء والدين حمايت‌كننده هستيد و مي‌خواهيد 
بهترين محيط يادگيري را براي كودكتان ايجاد كنيد، با كودكتان 
دربارة اينكه چه چيزي اشتباه است، صحبت نكنيد. من مطمئنم 
زماني كه شما هم يك نقشة ذهن درست كنيد، مي‌توانيم در آن 
اشتباهي پيدا كنيم. سؤالي كه شما بايد مطرح كنيد، آسان است: 
آيا اين بازنگري يا نقشة ذهن به كودك من در دريافت اطلاعات، 

افزايش خلاقيت و جالب كردن يادگيري، كمك مي‌كند؟
اگر كمك كرد، بدانيد كه كار خارق‌العــاده‌اي انجام داده‌ايد! 
وگرنه بازنگري كنيد و به كودك خود كمك كنيد تا بهبود يابد.

 نقشة ذهن با نوجوانان )سنين بالاي 12(
در حالي‌كــه با كودكانــي كوچك‌تــر روي تصاوير و تعريف 
تمركــز داريم، با نوجوانان مي‌توانيم بيشــتر روي لغات تمركز 
داشــته باشيم. آن‌ها در زمان كشــيدن نقشه احتمالًا احساس 
اعتمادبه‌نفس كمتري دارند. اگر چنين نيست، تنها كشيدن را 
در آن‌هــا تحريك كنيد. اگر هم دوســت ندارند، نبايد به آن‌ها 
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سخت بگيريد.
مي‌توانيد با كودكان دربارة شاخه‌ها صحبت كنيد. راحت‌ترين 
راه آن‌ها براي كشــيدن نقشة ذهني، كشيدن يك نقشة ذهني 

خالي است.
درســت اســت! يك دايرة مركزي خالي مي‌كشيد، با 4 تا 6 
شاخه در اطرافش كه موضوع اصلي در مركز قرار مي‌گيرد. براي 
هر شاخه يك زيرشاخه بكشيد. پيشنهاد  مي‌كنم كه حداقل سه 

زيرشاخه براي هر شاخه بكشيد.
حالا موضوعي به آن‌ها بدهيد تا روي آن كار كنند. در بسياري 
از موارد، بهترين موضوع چيزي اســت كه دوست داشته باشند 
روي آن كار كنند؛ مثلًا يك سرگرمي يا موضوع مورد علاقة ديگر.

تنها سؤال كنيد ... به كسي كه مي‌خواهد تمام چيزها را دربارة 
اين موضوع بداند، چه مي‌گوييد؟ 

ســپس، خود را عقب نگه داريد و اجازه دهيد كه نوجوانتان 
يك نقشة ذهني بســازد. آن‌ها همه چيز را دربارة اين موضوع 
مي‌داننــد پــس بگذاريد اين نقشــه را بكشــند. زماني كه به 
شاخه‌هاي بيشتري نياز باشــد، اكثر آن‌ها مي‌توانند از موضوع 

اصلي چند خط بكشند و به شاخه اضافه كنند.
اگر مي‌خواهيد نقشة شــما فانتزي باشد، اسكلت يك نقشة 
ذهن را با  رنگ‌هاي مختلف بكشــيد و مــداد رنگي‌ها را براي 

نوجوانتان بگذاريد.
يك اسكلت بكشــيد يا تنها به آن‌ها نشــان دهيد كه چطور 
مي‌توانند شاخة جديدي اضافه كنند. يك مربي كه اين كار را با 
بسياري از نوجوانان انجام داده است، مي‌گويد: »همة‌ آن‌ها وقتي 
نشــان دادم كه چطور مي‌توانند به آن اطلاعات اضافه كنند، از 
گوش دادن دست كشيدند و شروع به ساخت نقشة خود كردند.«

وقتي نوجوان شــما نقشــة ذهن خود را كامــل كرد و تمام 
اطلاعات را روي نقشــه اجرا نمود، از او بپرســيد: آيا اين نقشه 

براي فردي كه مي‌خواهد دربارة موضوع شما ياد بگيرد، به اندازه 
كافي شفاف‌ است؟

در صورتي كه نوجوان از خود شور و شوق نشان دهد مي‌توان 
فهميد كه آن را دوست داشته است.

حالا از آن‌ها بپرسيد وقتي شروع به خلاصه‌نويسي از كتاب يا 
كلاس درس مدرسه مي‌كنند، اگر از اين روش استفاده كنند چه 
مي‌شود. آيا فكر مي‌كنند كه اين روش به آن‌ها كمك مي‌كند؟

ســپس از آن‌ها بخواهيد از كتابي كه بايد بخوانند يك نقشة 
ذهني درست كنند. به آن‌ها بگوييد كه اگر سؤالي داشته باشند 
مي‌توانند از شــما بپرسند. شــما با آن‌ها همراه هستيد اما در 
ســاخت نقشة ذهني دخالت نمي‌كنيد. زماني كه كارشان تمام 
شــد، با هم به نقشه نگاه كنيد. حتي مي‌توانيد به آن‌ها بگوييد 
كه با استفاده از نقشة خود، اطلاعات را به شما ارائه دهند. آن‌ها 
عاشــق اين كارند؛ چون مي‌بينند كه كار جالبي است، در زمان 

صرفه‌جويي مي‌كنند و استفاده از آن بسيار آسان است.
آموزش اســتفاده از نقشــة ذهني هديه‌اي شــگفت‌انگيز براي 
آن‌هاســت. يادتان باشد شــما ولي يا معلم يا كسي نيستيد كه 
بخواهيد او را مجبور كنيد نقشة ذهني را به شكل خاصي پيش ببرد.

 جمع‌بندي
در نقشة ذهني از ساختار دو بعدي به جاي تهية فهرست براي 

يادداشت‌برداري استفاده مي‌كنند.
نقشــة ذهن كم‌حجم‌تر از يادداشت‌هاي مرسوم و رايج است 
و اغلــب در يك صفحه كاغذ جا مي‌گيرد؛ در حالي‌كه برقراري 

ارتباط بين مفاهيم و ايده‌پردازي را آسان مي‌كند.
همچنيــن، اضافه كــردن اطلاعات جديد بــه آ‌ن به راحتي 
امكان‌پذير است. يك نقشة ذهني مناسب، شكل مطلب، اهميت 
نــكات مجزا و نحوة ارتباطشــان را با يكديگر نشــان مي‌دهد. 
به‌طوري كه مرور كردن آن‌ها ساده است و با يك نگاه مي‌توان 

اطلاعات را به ياد آورد.
مربيان، مشــاوران و اوليــا مي‌توانند به كمــك آموخته‌ها و 
ويژگي‌هاي خوب نقشــة ذهني، دانش آموزان را در اين زمينه 
آموزش دهند و آن‌ها را به استفاده از چنين نقشه‌اي )به صورت 
گام به گام( ترغيــب كنند تا در برنامه‌ريزي درســي، هدايت 
تحصيلي، و موقعيت‌هاي شخصي براي رسيدن به اهدافشان از 

آن به خوبي بهره‌مند شوند.
تصوير 8 را ببينيد .شــما چه مزاياي بيشــتري براي »نقشة 

ذهن«متصور مي‌شويد؟!

 منابع:
علاوه بر مطالعه و برداشت آزاد از تعدادي منابع ترجمه شده داخلي و 
سايت‌هاي ايراني از سايت‌هاي زير نيز براي تنظيم اين مقاله استفاده شده است:
- mindmapsunleashed.com
- mind -mapping - with - children - is - fun - and - easy 
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فهيمه عموجوادي
كارشناس ارشد روان‌شناسي باليني

 اشاره
روايت‌درماني بــه رغم حوزة تخصصي خود، مي‌تواند كاربردي 
بسيار ساده در آموزش و پرورش داشته باشد. توجه به جنبه‌هاي 
اصلي روايت‌درماني موجب تغيير ديدگاه معلمان، دانش‌آموزان و 
اولياي آن‌ها نسبت به مشكلات مدرسه مي‌شود. روايت‌درماني 
علاوه بر كمك به رفع مشــكلات دانش‌آمــوزان ، زمينه‌هاي 
پيشگيري از مشكلات و توانمندسازي افراد براي روبه‌رو شدن 
با مشكلات پيش‌رو را فراهم مي‌آورد. تحقيقات ،تأثيرات مثبت 
روايت‌درمانــي را بر عزت‌نفس و اضطــراب دانش‌آموزان تأييد 
كرده‌اند. با استفاده از روش‌هاي روايت‌درماني، مشاوران و معلمان 
مي‌توانند دانش‌آموزان را به بيان مشكل خود تشويق كنند. خود 
را جدا از مشــكل تصور كنند و به اين بينش برسند كه مشكل 
از آن كســي نيست و مشكلات براي ادامة حيات نيازمند اثرات 
خود هستند. بنابراين ،ايستادگي در برابر مشكلات و اجازه ندادن 
به آن‌ها براي تأثير گذاشتن بر زندگي نظام بقاي مشكلات را از 
بين مي‌برد. افراد بايد نگرشي پرس‌و‌جوگر و مدام داشته باشند 
و از خود بپرسند چه قسمت‌هايي از داستان را ناديده گرفته‌اند. 
بررسي كنند كه چه نكات مثبتي از مشكل ياد گرفته‌اند، به خود 

نامه بنويســند و خود را براي موفقيت‌هاي كسب شده تحسين 
كنند، به مهارت‌هاي خود براي مواجهه با مشكل اعتماد كند و به 

مشكل از زاويه‌اي ديگر در زندگي خويش بنگرند.
 دانش‌آموزان ؛ زندگی روایتی مستمر است. هر فرد ازآنچه در 
اطرافــش اتفاق می‌افتد، روایتی دارد. از ماندن در ترافیک و دیر 
رســیدن به محل کار تا ارتقاء شغل و نقل مکان به خانة جدید. 
شما داستان خود را چگونه روایت می‌کنید؟ از مشکل پیش آمده 
در آپارتمانتان تا مسئلة جدید دوست نوجوانتان را؟ زندگی  پر 
از تجربه‌های شــخصی است که در طول زندگی به داستان‌های 
منحصربه‌فرد ما تبدیل می‌شوند و به هویت ما معنی می‌بخشند. 
روایت‌هایی که ما از وقایع و رخدادها و نقاط برجسته زندگی‌مان 
داریم  بخش مهمی از تصویر ما از خویشتن را تشکیل می‌دهند.  
داستان‌ها همیشه  در دنیای واقعی رخ نمی‌دهند بلکه در ذهن 
هر فرد نيز که توصیفات داســتان را بازســازی می‌کند، ساخته 
می‌شــوند. تمام رخدادها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات زندگی ما 
در بســتر داستان‌هایی که از زندگی خود در ذهن داریم معنادار 
می‌شوند. بنابراین، هر داستان کوتاه و بلندِ زندگی ما ابعاد مختلف 

بودنمان را روشن‌تر می‌سازد و برایمان قابل درک‌تر می‌کند.

بشنويد اي دوستـان اين داستـان
خود حقيقت نقد حال ماست آن
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 روایت‌درمانی چیست؟
رویکردهــای روایی منشــأ و حیطــة کاربری گســترده‌ای 
دارند. شــاخه‌های مختلف علوم انســانی مانند جامعه‌شناسی، 
انسان‌شناسی، فلســفه، روان‌شناسی و ادبیات در شکل‌گیری و 
رشد بیشــتر این نوع روش‌های کاری تأثیر داشته‌اند. از این‌رو، 
امروزه این روش‌های کاری روایت‌گونه در شــاخه‌های مختلف 
علوم‌ انســانی کاربردهــای مختلف و متنوعی دارنــد. درواقع، 
روایت‌درمانی فقط یکــی از کاربری‌های روش‌های کاری روایی 
محسوب می‌شود که از این روش‌ها در رشتة روان‌درمانی استفاده 

مي‌كند.
روایت‌درمانی را مایکل وایت و دیوید اپســتون 
پایه‌گــذاری کردند. نظریــة روایت‌درمانی چنان 
رابطة تنگاتنگی با فلسفة فرامدرن دارد که حتی 
برخی روایت‌درمانگران آن را »درمان فرامدرن« 
نام داده‌اند. روایت‌درمانی روشــی درمانی اســت 
که افراد را از مشکلاتشان جدا کرده، تشویقشان 
می‌کند كه برای کاهش مشکلات روزمره‌شان، به 
مجموعة مهارت‌های خود اعتماد کنند. درواقع از 
منظر روایت‌درمانی، مهارت‌ها، قابلیت‌ها، ارزش‌ها، 
تعهدات، باورها و شایستگی‌های افراد، آن‌ها را در 
جهت تغییر رابطه‌شان با مشکلاتی که زندگی‌شان 

را تحت‌الشعاع قرار داده ‌است، یاری می‌کند. 

 اصول روایت‌درمانی
رویکردهای روایی بر این نگرش استوارند که هویت فرد عمدتاً 
براســاس روایت‌ها و داســتان‌های او از زندگی‌اش شکل گرفته 
‌اســت؛ چه روایت‌های کاملًا شــخصی و چه روایت‌های عموماً 

فرهنگی ـ اجتماعی که در زندگی افراد جریان دارد.
 به‌طور کلــی، روایت‌های ما از خویشــتن در بطن ارتباطات 
اجتماعی ما معنا دارند. یک داســتان، به ســادگی یک داستان 
نیســت بلکه به‌عنوان خالق، نگه‌دارنده یا دگرگون‌کنندة دنیای 
اجتماعی عمل می‌کنــد و در نهایت، تمام تصمیمات و اعمالی 
کــه در نتیجة فرایند روایت‌درمانی در پیش گرفته می‌شــوند، 
باید در بســتر اجتماعی و روابط با افراد پیرامون متجلی گردند. 
روایت‌درمانــی به افراد کمــک می‌کند كه بــا تجدید نظر در 
داستان‌های فرهنگی درونی شده، و اصلاح آن‌ها، اين داستان‌ها 
را به داستان‌هایی منحصربه‌فرد و در بردارندة قدرت و مسئولیت 

فردی آن‌ها تبديل كنند. 

 هدف روایت‌درمانی
روایت‌درمانی قصــد چه کاری را دارد؟ روایت‌درمانی ســعی 
می‌کند روایت‌های افراد از خویشتن را غنی‌تر سازد و بخش‌هایی 
از این روایت‌ها را که ســرکوب شده‌، به فراموشی سپرده ‌شده‌ یا 
به حاشیه رانده‌ شده‌اند، فعال و پربار کند. در سایة این پربارسازی 

روایت، هویت فرد نیز در برخورد با مشــکلات پیش‌رو و آینده 
مستحکم‌تر و غنی‌تر می‌شود. محور اصلی روایت‌درمانی، تعبیرها 
و تفسیرها یا معانی‌اي هستند که افراد به رویدادها و پیشامدهای 
زندگی خود نسبت می‌دهند. درک مبتنی بر تعبیرهایی که افراد 
دربارة رویدادها دارنــد می‌تواند اقدامات آن‌ها را محدود كند يا 
گسترش دهد. تمرکز روایت‌درمانی بر روایت فرد از زندگی خود 

و ایجاد معانی جدید در زندگی است. 
هدف روایت‌درمانی به جای تغییر دادن شــخص، تغییر دادن 
تأثیرات ناشی از مشــکلات متمرکز است. درواقع هدف، فاصله 
گرفتن از یک موضوع مشخص است که در نهايت این امکان را 
ایجاد می‌كند تا فرد ببیند چطور یک نگرانی خاص می‌تواند به 
جای آزار دادن وی، برایش مفید واقع شود. برای مثال، استرس 
پس از ســانحه با اینکه علائمي آزاردهنده‌ مانند اضطراب دارد، 
می‌تواند به فرد کمک کند تا از خود در مقابل احساسات منفی 
مرتبط با یک اتفاق مشخص محافظت کند. در حقیقت، بعضی 
از روان‌شناســان فرایِندی به نام »رشد پس از سانحه« را تعریف 
كرده‌اند كه به وسیلة آن مي‌توان تغییرات شخصی مثبت را در 

افرادی که حوادث تروماتیک را تجربه کرده‌اند، مشاهده نمود.

 مفاهیم روایت‌درمانی
کلیدی‌ترین مفهوم در روایت‌درمانی این اســت که مشــکل، 
مشــکل است و فرد و خانواده مشکل نیستند. در روایت‌درمانی، 
به مشــکلات انسانی در حكم مســائلی نگریسته ‌می‌شود که از 
داســتان‌های رنج‌آور و تأثیرگذار بر زندگی فرد برخاســته‌اند. 
درمان، بررسی چگونگی تحلیل داستان زندگی افراد توسط خود 
آنان و به مثابة فرایند تجدید بنا و ترســیم جدید داســتان‌ها و 

قصه‌هاست. 
فرد درمی‌یابد که داســتان غالب زندگی او داســتانی نيازمند 
تغییر اســت و در لابه‌لای داستانش نتیجه‌های منحصربه‌فردی 
وجود دارد که تابه‌حال به آن‌ها توجه نکرده ‌است؛ زيرا در تعریف 
داستان خویش نیز تنها به مشکلات فراوان آن‌ها اشاره دارد. این 
غرق در مشکل بودن داستان، به فرد اجازه نمي‌دهد كه به سمت 
نتیجه‌ها، اتفاقات و لحظات ناب و قابل توجهي برود که ارزشمند 

بودن او را آشكار مي‌كنند.

 روش‌های روایت‌درمانی
مردم زندگی می‌کنند و داستان‌هایی دربارة خود می‌سازند، اما 
داســتان‌ها هم زندگی می‌کنند و افراد را می‌سازند. برای مثال، 
اگر فردی این پیام را از گروه بگیرد که به نحوی کمتر از دیگران 
اســت، چگونگی عملکردش به‌عنوان عضوی از گروه تحت‌تأثیر 
ساختار غالب و پذیرفته شدة دیدگاه دیگران از او قرار می‌گیرد. 
روایت‌درمانی تلاش می‌کند چارچوب ذهنی فرد را که در مسیر 
تفکر خویش دائماً به آن رجوع می‌کند، تغییر دهد و این کار را از 

طریق تفکر انتقادی بر فرض‌های ذهنی انجام می‌دهد.

مردم زندگی 
می‌کنند و 
داستان‌هایی 
دربارة خود 
می‌سازند، اما 
داستان‌ها هم 
زندگی می‌کنند و 
افراد را می‌سازند
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درمانگــر روایتی اعتقــاد دارد كه فرد صرفاً مســئول ایجاد 
مشــکلات عمده نیســت؛ برای مثال، حتي اگر تجربة مادران 
کودکان پیش‌دبستانی این باشــد که آن‌ها »منظم نیستند« ـ 
چیزی که ممکن است رفتار مناسب پیش‌دبستانی‌ها تلقی شود 
ـ ممکن اســت کودک خود را به خاطر نامنظم بودن ســرزنش 
کند. دختران نوجوانی که با عملکرد بدنشــان مشــکل دارند، 
احســاس می‌کنند که از لحاظ شخصیتی مشکل دارند. والدی 
که نمی‌تواند زمان بیشــتری با بچه‌هایش سپری کند، از لحاظ 
اجتماعی احساس بی‌کفایتی و ناراحتی می‌کند. داستاني كه از 
این افراد منتج مي‌شود، اغلب تمایل زیادی به اثبات این موضوع 
دارد که مشــکلات آن‌ها تابع مسئولیت فردی خاص آنان است. 
مسئولیت فردی برای مشــکلات روزانه که به‌طور کلی ایجاد و 
تجربه می‌شوند، از بافت ارتباطی فرهنگ غالب منشأ می‌گیرد. 
این باور که فرد انتظارات فرهنگی را برآورده نمی‌کند، به‌ راحتی 
می‌تواند مهارت‌ها، شایســتگی‌ها، باورهــا، ارزش‌ها، تعهدات و 
توانایی‌هــای دیگر او را کم ارزش کند. از طریق فرایند بازنگری، 
فرد می‌تواند مباحث خود را از داستان‌های دارای مشکلات فردی 
به داســتان‌های غنی‌تر و عمیق‌تر هدایت کند. بازنگری به فرد 
کمک می‌کند تا برخی از مکان‌ها و حوادث نادیده گرفته شــدة 
زندگی خود را به یاد آورد؛ چيزهايي که اغلب در داستانی که از 

مشکل گفته شده است، مستور می‌شوند.
حــوادث نادیــده گرفته شــده در زندگی فرد، نقطة شــروع 
گفت‌وگوها و گسترش مســیرهای داستانی جایگزین و مکمل 
محسوب می‌شوند. روایت‌درمانگران معتقدند که هرچه فرد بتواند 
با این داستان تازه پدیدار شده بیشتر ارتباط برقرار کند، باورها و 
در نتیجه اعمال و تصمیماتش در حال و آینده بیشتر تحت‌تأثیر 
این روایت تازه قرار می‌گیرد. این روایت تازه جهت سازندة مثبتی 

در زندگی فرد به حساب می‌آید.
از دیگر روش‌هــای روایت‌درمانی، مســتندنگاری و نامه‌های 
درمانی اســت. در حالــی که افراد مشــغول بازنگری زندگی و 
روابطشان هســتند، بعضی اولویت‌ها و دانسته‌ها دربارة مشکل 
شفاف‌تر می‌شوند. به‌ مجرد اینکه داستان‌ها و روایت‌هایي تازه از 

زندگی فرد نگاشته شوند و این داستان‌ها عرصه‌ای برای پدیدار 
شــدن پيدا مي‌كنند، از تأثیر داســتان غالب، رفته رفته کاسته 
می‎شــود. مســتندنگاری درمانی چنین اولویت‌ها، دانسته‌ها و 
تعهداتــی را ثبت و ضبط می‌کند تــا در هر زمان لازم در آینده 
در دسترس فرد باشند. نامه‌ها همچنین می‌توانند بستری برای 

شروع بی‌هراس گفت‌وگوهای رودررو فراهم کنند. 

 نتیجه‌گیری
در روایت‌درمانی مشــکل را به‌عنوان اختلال کارکرد 
افراد در نظر نمی‌گیرند. مشکل، داستانی است که نیازمند 
دوباره تألیف شدن از طریق گفت‌وگوهای درمانی است. 
شخص معمولًا قدرت خویش را برای گفتن یک داستان 
متفاوت در لابه‌لای خاطرات ذهنی‌اش از یاد برده ‌است و 

درمانگر شروع به طرح سؤالات شفاف و 
بسط‌دهنده می‌كند و از فرد مي‌خواهد كه 
بیشتر دربارة مشکلاتي كه تجربه كرده 
و تأثيرات این مشــکلات بر زندگی‌اش 
سخن بگويد. وظیفة درمانگر زنده کردن 
این داستان متفاوت و کمک به فرد است 
تا داستان‌های متفاوت خویش را به یاد 
بیاورد و داستان‌های جایگزین و بهتری را 
که در ورای مشکلات کنونی وجود دارند 
بيابد یا بسازد. این امر به فرد فرصت‌های 
جدیــدی می‌دهد تا داســتان‌هایش را 
بازنویســی كند و حقیقت وجودی خود 
را بهتر ببیند. بدین ترتيب، افراد مشتاقانه و 
كنجكاوانه از آنچه می‌دانند به سمت آنچه هنوز 
نمی‌دانند، حرکت می‌کننــد. روایت‌درمانی به 
افراد کمک می‌کند تا در طرح مشکلاتشان آنچه 
را ظاهراً دیده نمی‌شود اما »هست« ببینند. با 
دقت در تأثیراتی که مشکلات بر زندگی‌ افراد 
گذاشته است، در چارچوبی وسیع‌تر و در ورای 
آن مشــکل، می توان فهمید چه چیزی واقعاً 
برای آن‌ها ارزشمند و مهم است. این امر سبب 
می‌شود افراد  درک بهتری از تجربة زندگی‌شان 
داشته باشند و روایت‌های آیندة زندگی خود را 

آگاهانه‌تر بیان كنند.
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صغری ملکی
مدرس دانشگاه فرهنگیان

یک معلم، نوشتنی‌های زیادی دارد؛ از طرح درس‌های روزانه، 
هفتگی و ســالانه گرفته تا چک لیســت‌هایی که باید برای هر 
دانش‌آموز پر کند. از گزارش‌هایی که باید برای اولیا بنویســد 
تا مطالب مختلفی که باید تنظیم و به مدیر یا معاون آموزشــی 
مدرسه تحویل دهد. علاوه بر موارد فوق، نوع دیگری از نوشتن 
برای معلمان وجود دارد که در اکثر کشــورهای دنیا مرســوم 
اســت: »نوشتن تأملی«. نوشــتة تأملی، نوشته‌ای است که در 
برنامة تربیت‌معلم بسیاری از کشورها وجود دارد و هر دانشجو 
معلم تقریباً آن را از دورة کارورزی شــروع می‌كند و تا سالیان 
دراز در طول زندگی حرفه‌ای‌اش ادامه می‌دهد. »نوشتن تأملی« 

نوشتن همراه با تأمل بر تجربه و رخدادهای کلاس است.
نوشــتة زیر ترجمة فیلمــی در ارتباط با »نوشــتة تأملی« 
اســت. فیلمی که »نوشــتة تأملــی« را بــرای مخاطب خود 
به‌خوبی توضیح می‌دهد. شــما می‌توانیــد ضمن خواندن متن 
 زیر و آشــنا شدن با »نوشــتة تأملی« این فیلم را نیز از نشانی
http://roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/im-

همچنين  کنید.  دریافــت   age/2018/06/10293_orig.mov
با اســكن كد تصويري مقابل مي‌توانيد اين فيلم آموزشــي را 

مشاهده كنيد.

 »نوشتن تأملی«
نوشتن تأملی فرایندی اســت که طی آن نوشتن را در قالب 
تفکر تأملی انجام می‌دهید. در واقع، داشتن تفکر تأملی در این 
فرایند خیلی مهم اســت. این نوع نوشــتن تأمل بر رویدادها و 

وقایع کلاس است.
زمانی که افراد شروع به نوشتن تأملی می‌کنند، اغلب فکر می‌کنند 
باید به عقب برگردند و به آنچه روی داده است فکر کنند. مسئله‌ای 
که آن‌ها نمی‌توانند درک کنند، موازنة آنچه در گذشته روی داده با 
چیزی است که قرار است در آینده روی دهد؛ تصور آینده و اینکه 

چطور از درس‌هایی که در گذشــته یاد گرفته‌اند می‌توانند برای 
آینده استفاده کنند، نکتة مهم در نوشتة تأملی است.

در نتیجه این فرایند سه مرحله دارد:
1. در نظر گرفتن وقایع گذشته؛

2. تجزیه و تحلیل آن‌ها؛
3. تصور و بررسی برای آینده.

بدون مرحلة آخر، این کار می‌تواند بی‌نتیجه باشد.
مسئلة حائز اهمیت این است که وقتی به رویدادی در گذشته 
فکــر می‌کنید، نباید آن را به‌طور مجزا در نظر بگیرید بلکه باید 
نگاهی جامع به گذشته داشــته باشید و این رویداد را در اغلب 
رویدادهــا و زمینه‌ها و اتفاق‌های دیگری کــه در آن روی داده 
است، ببینید. این نگاه جامع می‌تواند و باید روی نظر و دیدگاه 
شما در زمان تأمل به آن رویداد تأثیر بگذارد. تمام این‌ها را برای 

نگارش تأملی می‌توان نوشت.
افراد اغلب وقتی دربارة رویدادی در گذشــته فکر می‌کنند، به 
این می‌اندیشند که چه روی داده و در چه زمانی روی داده است، 
و اغلب یک نمودار خطی زمانی بــرای رویداد‌ها در نظر گرفته 
می‌شود. آن‌ها دربارة کسانی که درگیر آن رویداد بوده‌اند و شاید 

محل رویداد می‌نویسند. 
این‌ها موارد مهمی هستند اما اساساً توصیف رویدادند و نوشتن 
دربارة آن‌ها به داشتن تأملی مفید چندان کمک نمی‌کند )نوشتة 

تأملی توصیف خاطرة کلاسی نیست(.
به جای این توصیف‌ها شما باید دربارة افکارتان در مورد رویداد 
بنویســید؛ در طول زمان رویداد، بعد از آن و از آن زمان به بعد. 
همچنین باید دربارة احساساتتان نســبت به رویداد اطلاعاتی 
بدهید. اینکه آیا از بروز این رویداد احساس خوبی داشته‌اید و آیا 
دربــارة آن رویداد مطمئن بوده‌اید. به جای تفکر دربارة توصیف 
رویداد، زمان روی دادن، شــخص انجام دهنــده و محل، بهتر 
است دربارة چرایی آن رویداد بنویسید. چرا این اتفاق درکلاس 

نوشتــــن 
ــلی تــأمـ
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شــما افتاد؟ دربارة چگونگی نیز بنویســید؛ چگونه از این اتفاق 
استفاده می‌کنید و آینده آن را تغییر می‌دهید؟ همچنین دربارة 
دلالت‌های آن بنویسید؛ اکنون چه چیزی یاد گرفته‌اید؟ خوب ... 

قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
چــه میزان توصیف برای یک تأمل لازم اســت؟ توصیف مهم 
اســت اما باید موجز و کوتاه باشــد. توصیف برای این است که 
تأمل را در زمینه و چارچوبی که به‌وجود آمده است، جای دهد. 
نگارش تأملی باید توصیفی کوتاه داشته باشد و در عوض، با تأمل 

زیادی ادامه یابد.
یکی از بخش‌های مهم تأمل، بینش یا ادراک است. این بینش 
و ادراک دربــارة رویداد، در گذشــته، زمانی کــه رویداد ایجاد 
می‌شده، در دسترس نبوده است اما در موقع نوشتن و در فرایند 

تأمل به تدریج ایجاد می‌شود.
برخــی از ادراکات در ابتــدا بلافاصله پس از 
رویداد ایجاد نمی‌شــوند. این درک و بینش با 
واژه‌هایــی مانند »اگر« و »ای کاش« شــروع 
می‌شوند )بعد از یک اتفاق در هنگام تأمل »اگر« 
ها و »ای‌کاش«‌هایی شــروع می‌شود؛ ای کاش 
این کار را می‌کردم ... اگر این پاســخ را می‌دادم 
بهتر بود و ...( بعد از این مرحله یا کسب بینش 
بیشــتر دربارة رویداد، ادراکات کم‌کم افزایش 
می‌یابند. در این مرحله از آنجا که فکر می‌کنید 
قادر به تغییر دادن گذشته نیستید،‌ تا حد زیادی 
ناراحت می‌شــوید. با این حال، اگر کمی تأمل 
داشــته باشید متوجه می‌شــوید که چیزهای 
زیــادی از این تجربه آموخته‌ایــد و می‌توانید 
خیلی چیزها را در آینده تغییر دهید. در واقع، 

این مرحله به شما قدرت زیادی می‌دهد.
اگر تجربه را به شکل یک دستمال خیس در 
نظر بگیريد، هدف نوشتة تأملی این است که تا 
آخرین قطره رطوبت آن را بگیرد و این قطرات 
آب گرفته شده، در واقع همان یادگیری است 

که باید از آن در عمل استفاده کنید.
هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید نوشــتن تأملی کار ســاده‌ای است. 
زمانی که برای بار اول این‌گونه نوشتن را شروع می‌کنید، قدرت 
تأمل شــما پایین و این کار برایتان خیلی سخت است. ممکن 
اســت دربارة خودتان متوجه حقایقی شــوید که از وجود آن‌ها 
حس خوبی نداشته باشید. ممکن اســت این کار در ابتدا برای 

شما سخت و طاقت‌فرسا باشد اما کم‌کم ساده و عادی می‌شود.
نکتة آخر دربارة تأمل این است که خیلی انگیزه‌بخش است. زمانی 
که متوجه می‌شوید می‌توانید امور را تجزیه‌وتحلیل کنید و خودتان 

به راه‌حـل برسید، واقعـاً حس اعتمادبه‌نفس شما تقویت می‌شود.
نگارش تأملی شــیوه‌ای برای رسمی نشــان دادن و تشویق 

چنین تأملی است.

موازنة آنچه در 
گذشته روی 

داده با چیزی 
که قرار است 
در آینده روی 

دهد؛ تصور آینده 
و اینکه چطور 
از درس‌هایی 
که در گذشته 
یاد گرفته‌اند 

می‌توانند برای 
آینده استفاده 

کنند، نکتة مهم 
در نوشتة تأملی 

است

واقعة 
گذشته

1 2 3

واقعة 
آينده

چهكيچه كسيكجا
توصيف كردن

چرا چگونه
هر كدام

انعكاس

احساسات
افکــــار

توصيف
انعكاس

گي
ند

يس
نو

تجربه انعكاس

يادگيري
حركت

انعكاس
مطمئن خود

انعكاس
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تاریخچة ارزشیابی
انشـا در ایران

مرضيه مدني رزاقي
 پژوهشگر و مدرس درس انشا و نگارش
تصویرگر: سیدمیثم موسوی

 اشاره
از سال 1391 پژوهشــی را برای ارزشيابي مهارت‌هاي زبانی و 
ادبي دانش‌آموختگان آغاز کردیم. آنچه بســیار محسوس بود، 
فقدان نظام استاندارد ارزشيابي در بخش مهارت‌هاي نوشتن بود 
برای سنجش، به ابزار دقیقی نیاز داشتیم که با توجه به مهارت‌ها 
و خرده‌مهارت‌های نوشتن طراحی شده باشد، اما چنين ابزاري 
در نظام رسمي آموزش وجود نداشــت. در تلاش برای طراحی 
معیار ارزشیابی، تاریخچه و پیشینة ارزشیابی رسمی در ایران را 
تا ســال 1390، بررسی کردیم که از اطلاعات مستخرج آن برای 
طراحی »جدول معیار« اســتفاده شد. آنچه خواهد آمد برگرفته 
از آن مطالعه است که نتایج نهایی آن در گزارش طرح پژوهشی 

درج شده و در مطالعة میدانی معیار ارزشیابی قرار گرفته است1.

 مقدمه
ارزشیابی دقیق، علمی و استاندارد از مهم‌ترین کارهایی است 
که لازم اســت برای حفظ درس انشا در مدارس انجام شود. در 
گذشتة آموزشي ايران تلاش‌هايي برای تفكيك خرده‌مهارت‌هاي 
نوشــتن صورت‌گرفته است که آســيب جدي آن‌ها، ماندن در 
مرحلة نظر و عدم اجراي واقعي در بدنة آموزش رســمي كشور 
بوده اســت. در ســال‌هاي گذشته نيز، كه انشــاي مستقل در 
مدارس، جزء واحدهاي درســي بوده، باوجود آنكه در سربرگ 
امتحانات، جزئيات ارزشيابي انشا ذكر مي‌شد هيچ مصححي خود 
را ملزم به رعايت اين جزئيات و ذكر آن‌ها در برگة تصحيح‌شده 
نمي‌دانست و در بهترين حالت، از اين تقسيم‌بندي در تصحيح 
خــود الهام مي‌گرفت. بنابراين، معیارهــای ارزیابی تنها درحد 

مريم دانشگر
 استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسي
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پيشنهاد باقي مي‌ماندند و نمره‌دهي معلمان براساس قريحه و 
تجربة داشته يا نداشته‌شان انجام مي‌شد. فقدان معياري دقيق 
براي ارزشــيابي و سنجش، سبب مهجورماندن و منزوي شدن 
درس انشا در درازمدت و حذف رسمي و غيررسمي آن از برنامة 

درسي شد.
جدول‌هاي معيار، ابزارهایی مناسب برای اندازه‌گیری و کمّی 
کردن امور کیفی هستند. استفاده از جدول‌هاي معيار، تحلیل و 
ارزيابي نوشته را ساده، قابل اطمينان و همسان مي‌كند. بعضي 
از جدول‌هاي معيار كلي‌اند و براي ارزيابي انواع نوشــته‌ به كار 
مي‌روند. بعضي نيز فقط براي ارزيابي نوع خاصي از نوشته طراحي 
شده‌اند. جدول‌ها ممكن است سطح‌بندي‌شده باشند)تامپكينز، 
1387: 170(. در زبان فارسي نيز جدول‌هاي معيار براي ارزيابي 
انشــا طراحي شده و معلمان و كارشناســان زبان فارسي براي 

ساماندهي نمرة انشا تلاش‌هاي قابل‌توجهي کرده‌اند.

 مروری بر شیوه‌های ارزشیابی انشا
به‌نظر مي‌رســد نخســتين اظهارنظر مســتند درباره شيوة 
ارزشــيابي درس انشا از احمد كوشا باشــد كه در سال1333 
کتابی براي استفادة آموزگاران كلاس‌هاي سوم و چهارم ابتدايي 

تأليف كرد. 
کوشــا ذيل عنوان »طرز تقســيم نمرة انشا« صورت و محتوا 
را هم‌ســنگ دانسته و برای »درســت  بودن فکر« و »صحیح 
نوشــتن عبارات« بارم یکسانی در نظر گرفته است و از اين نظر 

در كليات، به نمونه‌هاي امروزي خود شباهت دارد.
همچنین در گذشــته کتاب‌هایی با عنوان‌ »راهنماي انشا«، 
»آموزش انشا« يا »انشا و نامه‌نگاري« چاپ می‌شده كه الگوي 
آموزشي اغلب آن‌ها، آموزش اصول نگارش همراه با ارائة نمونه 
بوده است. در اكثر اين كتاب‌ها، معيارهاي اصلي نگارش بدین 
قرار بوده اســت: توجه به دســتور زبان فارســي، كاربرد علائم 
نگارشي و در برخي موارد، خط و پاكيزه‌نويسي. به تقسيم‌بندي 

نمرة انشا در یکی از این کتاب‌ها توجه کنید.
عمده‌ترين اشكال ارزشــيابي فوق، دقت نداشتن در تفکیک 
مهارت‌هاســت؛ مثلًا در بند نخســت جدول، ابتكار و تازگي، و 
پرورش مطلب هم‌تراز قرار گرفته‌اند، درحالي‌كه اين‌ها دو مقولة 

متمايزند. همچنين امتياز 6 نمره‌اي اين بند، دســت مصحح را 
براي ارزشيابي سليقه‌اي باز مي‌گذارد. در ساير بندها نيز تقسيم 

امتيازها متناسب به‌نظر نمي‌رسد.
در یک نمونه از جداول معیار که اساس تصحیح درس انشاي 
امتحانات نهايــي كلاس‌هاي چهارم دبيرســتان در خردادماه 
1364 بوده اســت، مجموع بيست نمرة درس انشا به دو بخش 

محتوا )13 نمره( و شــكل )7 نمره( تقسيم و 
مطالب در اين دو بخش دسته‌بندي شده است. 
در ایــن جدول، یکی از معیارها »ســادگي و 
رواني و تنوع جمله‌ها و واژه‌ها« است که تلفیق 
نادرستی از دو معیار متمایز است اما به دلیل 

اهمیت این مورد، توجه به آن ستودنی است.
يكي از مصاديق بي‌توجهي به ارزشيابي درس 
انشا، كتابي با نام  آيين نگارش و روش آموزش 
انشا است؛ كتابي بدون نويسندة مشخص كه 
در 1367ش. براي رشتة ادبيات فارسي مراكز 
تربيت معلم، تأليف شــده و در بخشــي از آن 
ذيل عنوان »تصحيح انشا و نمره دادن« آمده 
اســت: »نمره دادن به انشا كاري است بسيار 
دشوار. به يقين مي‌توان گفت كه هنوز روشي 

منطقي و مســتدل، كه همة معلمان انشا آن را پذيرفته باشند، 
براي نمره دادن به انشا وجود ندارد« )دفتر برنامه‌ریزی و تألیف 
کتب درســی، 1367(. در اين كتاب خرده‌مهارت‌هاي نوشتن 
موردتوجه قرار گرفته اما تقســيم‌بندي كمّي نشده و شيوه‌نامة 
ارزشــيابي هم هرچند در كليات صحيح است، عملًا بي‌اعتبار و 

غيركاربردی است.
مريــم روحاني در كتــاب» الفباي نوشتن«براســاس تجربة 
تدريس خود از درس انشــا و باتوجه به مراحل مختلف نوشتن 
انشــا، معيارهايی را براي ارزشــيابي و تصحيح برگة انشــاي 
دانش‌آموزان پيشنهاد كرده است. البته نویسنده به نوشته‌های 
استدلالی توجهی درخور نشان نداده و باوجود توضیحی که ارائه 
می‌دهد، کفة معیارهای او به سمت نوشته‌هاي ادبي و توصيفي 

سنگین‌تر است:
»در اين معيارها جايگاهي براي مقدمه و نتيجه اختصاص داده 

فقدان معياري 
دقيق براي 
ارزشيابي و 

سنجش، سبب 
مهجور ماندن 

و منزوي شدن 
درس انشا در 

درازمدت و 
حذف رسمي و 

غيررسمي آن از 
برنامة درسي شد

جدول شيوۀ تصحيح انشا – سال 1333ش

نمرهمعیار )شکل(نمرهمعیار )محتوا(

4 نمرهمراعات قواعد دستوري6 نمرهابتكار و تازگي و هنري كه دانش‌آموز براي پرورانيدن موضوع ابراز داشته است

2 نمرهنظافت ورقه، حسن خط، رعايت قواعد نقطه‌گذاري4 نمرهبحث دربارۀ اصل موضوع و خارج نشدن از آن

1 نمرهامتياز براي رعايت قوانين و قواعد بلاغی3 نمرهنظم منطقي افكار و انديشه‌هاي دانش‌آموز

منبع: )محجوب و همكار، 1333: 118(
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نشده؛ زيرا شــيوة نگارش مبتني بر مقدمه و نتيجه، سال‌هاي 
ســال است كه منسوخ شده است . امروزه مقدمه و نتيجه بايد 
در لا‌به‌لاي متن انشــا تنيده و بافته شوند. اين دو مقوله‌اي جدا 
از انشا نيستند تا لازم باشد جداگانه دربارة آن‌ها صحبت شود.« 

)روحاني، با اندكي كاهش و تغيير، 1372: 66(.
 بررسی و تحلیل شیوه‌های ارزشیابی انشا

بررسي انواع شيوه‌نامه‌هاي ارزشيابي، كاستي‌هاي عمده‌ای را 
در الگوهاي موجود ارزشيابي مهارت نوشتن نشان مي‌دهد. اين 

كاستي‌ها را در انواع زير دسته‌بندي و بررسي مي‌كنيم.
1. غلبة نگرش برآيندی و نتيجه‌محور به مهارت نوشتن: 
اين نگرش از مهم‌ترين آســيب‌هايي است كه 
در ارزشــيابي‌هاي موجود به چشــم مي‌خورد. 
رویکرد برآیندی كه از فلســفه اثباتگری نشأت 
گرفته، معلم‌محور است و بیشتر بر کارکردهای 
پایین شناختی تأکید دارد؛ درحالي‌كه مطابق 
ســند تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش، رويكرد 
ارزشــيابي در دورة ابتدايي بايــد فرايندمحور 
و در ســاير پايه‌هاي تحصيلي، تلفيقي باشــد. 
يعني ضمن ارزش‌گذاري به نتيجة آزمون پايان 
ســال تحصيلي، بايد موضوع نوشتن به‌عنوان 
يك مادة درســي و به‌ذات خود نيز مورد توجه 
قرار گيرد؛ زيرا نوشتن به عنوان فرایندی براي 
تبدیل افکار و انديشه‌ها به متن، و ساخت معنا و 
انتقال آن به مخاطب در جهان امروز از اهميت 
فراواني برخوردار است. همچنين، در رويكرد تلفيقي بايد ابتدا 
مهارت‌های زبانی برای تولید محتوا و معنا موردتوجه قرار گيرند 
و بعد از آن، بر دانش‌هاي زبانی مانند دســتور زبان تأکید شود؛ 

درحالي‌كه در اغلب الگوهاي ارزشيابي رايج، عكس اين است.
2. فقدان روش علمي و استانداردشدة ارزشيابي: آسيب 
ديگري كه در شــيوه‌نامه‌هاي‌ ارزشــيابي ديده مي‌شود فقدان 
روشــمندي است. ارزشيابي روشــمند، چه بر مبنای استدلال 
استقرایی بنا شده باشد و چه براساس تفکر قیاسی، معيارهایي 
شــفاف و مشــخص براي تصحيح ارائه می‌کنــد. درحالي‌كه 
بي‌توجهي به معيارســازي در ارزشيابي، الگوي تصحيح ذوقي 
و حسي را رواج مي‌دهد؛ همان‌طورکه از گذشته تاكنون الگوي 
آموزش نوشــتن چنين بوده اســت. در ايــن روش، معيارهاي 
ارزشــيابي نامعلوم و آشفته است. به‌همين دليل قابل بازبيني و 
بررســي نيست و نويسندة متن هيچ‌گاه از كم و كيف اشكالات 

نوشتة خود آگاه نمي‌شود و فرصت جبران پيدا نمي‌كند.
3. بي‌توجهي به خرده‌مهارت‌ها و جزئيات؛ ارائة تقسيمات 
بزرگ و بي‌توجهي بــه خرده‌مهارت‌هاي موجود، از جدی‌ترین 
آسيب‌هايي است كه در جدول‌هاي ارزشيابي به‌چشم مي‌خورد. 
شــيوه‌نامه‌اي كه در كتاب انشــاي ابتدايي آمده و مؤلف كتاب 

در يك تقســيم‌بندي كلي، ده‌ نمره براي درست بودن عبارات 
و ده ‌نمره براي صحيح بودن فكر درنظر گرفته، از این دســت 
اســت. برخي از شــيوه‌نامه‌ها فاقد دقت لازم در ارائة جزئيات 
ارزشــيابي‌اند و فقط به كليات مي‌پردازند؛ برای مثال، دو معیار 
ده ‌نمره‌ای برای »پیدا کردن مطالب« و »بیان مطالب« گنگ و 
مبهم می‌نماید. نیز كتاب فن نگارش يا راهنماي انشا، از معيار 
»ابتكار و تازگي و هنري كه دانش‌آموز براي پرورانيدن موضوع 
ابراز داشته است« نام برده و بدون توضيح كافي و بيان اطلاعات 
لازم، براي آن شــش نمره درنظر گرفته است. اين سؤال بدون 
پاســخ كه »فاصله ميان صفر تا شــش كه سي‌درصد امتياز در 
يك درجه‌بندي بيست‌نمره‌اي را شــامل مي‌شود، چگونه بايد 
مورد ارزشــيابي قرار گيرد؟« غيركاربردي بــودن اين معيار را 
نشان مي‌دهد؛ چنان‌كه بي‌توجهي معلمان انشا هنگام تصحيح 
اوراق امتحاني به اين معيارهاي تزیيني و نمايشــي، تأكيدي بر 

بي‌اعتباري چنين شيوه‌نامه‌هايي از نظر ايشان است. 
4. بي‌توجهي به انواع نوشته؛ معيارهاي ارزشيابي موجود 
به‌گونه‌اي طراحي شده كه مناســب يكي از انواع نوشته‌ است؛ 
يا فقط نوشته‌هاي اســتدلالي و توضيحي را دربر مي‌گيرد و يا 

عكس آن، فقط به نوشته‌هاي توصيفي و ادبي مي‌پردازد. 

 پی‌نوشت‌
 1. برای دریافت نتیجة این پژوهش و جدول ارزشیابی مهارت‌های نوشتن و 
انشا، نک: گزارش نهایی طرح پژوهشی »ارزشیابی مهارت‌های زبانی و ادبی 
دانش‌آموختگان نظام متوسطه«، مریم دانشگر، صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران کشور، 1394.

 منابع
1. تامپكينز، گيل اي. )1387(. 50 استراتژي براي زبان‌آموزي، گام‌به‌گام، 
مرضيه مدني رزاقي. تهران: قطره و منظومة خرد.
2. دانشگر، مريم، گزارش پاياني »ارزيابي مهارت‌هاي زباني و ادبي 
دانش‌آموختگان نظام متوسطه شهر تهران«، صندوق حمايت از فنّاوران و 
پژوهشگران كشور، تهران 1394.
3. دفتر برنا‌مه‌ریزی و تأ‌لیف‌ کتب‌ درسی. )1367(. آیین‌ نگا‌رش‌ و روش‌ 
آموزش‌ انشا‌. تهران: وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌.
4. روحاني، مريم. )1372(. الفباي نوشتن )پيشنهادهايي در زمينة انشا(. 
تهران: رجاي فرهنگي.
5. سركشيكي، منيره؛ اميري، ملك ابراهيم. )1366(. چگونه املا و انشا 
بنويسيم. تهران: رسام.
6. صفوي، امان‌اله. )1383(. تاريخ آموزش‌و‌پرورش ايران، تهران: رشد.

7. كوشا، احمد. )1333(. انشاي ابتدايي، جلد اول: براي سال سوم دبستان‌ها. 
تهران: مؤلف.
8. كوشا، احمد. )1350(. راهنماي تعليم انشا و املا براي دورة سه‌سالة 
راهنمايي، تهران: مؤلف.

9. محجوب، محمدجعفر؛ فرزام‌پور، علي‌اكبر. )1333(. فن نگارش يا راهنماي 
انشا. تهران: بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه.

در رويكرد تلفيقي 
بايد ابتدا مهارت‌های 
زبانی برای تولید 
محتوا و معنا 
موردتوجه قرار 
گيرند و بعد از آن، بر 
دانش‌هاي زبانی مانند 
دستور زبان تأکید 
شود؛ درحالي‌كه 
در اغلب الگوهاي 
ارزشيابي رايج، عكس 
اين است
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ـــــــار  را بهــ
توصیف کنید

- اهَ، بــاز هم كلاس انشــا ... باز هم بهــار را توصيف كنيد و 
زمستان را روي بند رخت بيندازيد و توي چشم پاييز زل بزنيد 

... اي واي ... كاش زودتر تابستان بيايد ...
- بابا بي‌خيال ديگه ... تا چشــم به هم بذاريم و يه 
چُرتي بزنيم، كلاس تموم مي‌شه و مي‌ره پي‌كارش 

...
و  تكان‌دهنده  ديالوگ‌هــاي  شــنيدن همين 

تكــراري، عين بنز به من انگيــزه داد تا كلي 
فكــر كنم و كلي آزمون و خطــا و بر و بيا ... 
تا پازل كلاس انشــايم را جوري براي بچه‌ها 

بچينم كه در اين كلاس، شگفت‌زده شوند 
و همين حيرت، ذهنشان را قلقلك بدهد 
و قلمشان را روي كاغذ، به خنده وادارد.

و حــالا بعــد از بيســت و دو ســال، 
دلــم مي‌خواهد تجربه‌هــاي كلاس‌هاي 
ميوه‌اي‌ام را به اشتراك بگذارم تا همكاران 
مهربانم، گازي بزنند و ملچ‌ملوچي كنند 
و چشان‌چشاني... و با نقد و نظرهايشان، 

باز هم مرا بــه فكر وادارند تا كلاس‌هايم، 
خوشمزه‌تر از پيش شود.

 قدم اول: طرح كتاب سال
اگر بچه‌ها ورودي مطلوبي  معتقدم 
نداشــته باشــند، لاجــرم، خروجي 
درخوري هم نخواهند داشــت. پس 
سال‌هاســت كه »طرح كتاب سال« 

را بــا ايمان و البته كلــي رنگ و لعاب 
و قانــون و مقررات اجرا كرده‌ام اما چرا 
ايمــان؟ دليل محكمم اين اســت كه 

سيدسروش طباطبايي‌پور
معلم انشا و ادبيات و عضو هیئت تحريرية هفته‌نامة دوچرخه
تصویرگر: سیدمیثم موسوی
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نوجوان امروزي، اگر برق لذت را در چشــمان معلمش نبيند، 
جانش روشن نخواهد شد. پس، ابتدا مدت‌ها به طرح فكر كردم 
و بارهــا آن را در ذهنم اجرا كردم و خودم از انجام دادنش لذت 

بردم تا اينكه آن را اجرايي كردم.
شــايد باز بپرســيد كه چرا قانون و مقررات و رنگ و لعاب؟ و 
باز خواهم گفت اگر طرح به شكل جدي و قابل پيش‌بيني اجرا 
نشــود، نوجوان امروزي به آن، دل نخواهد داد كه هيچ، حتي 
شــايد رودل هم كند و طرح باحالتان را بي‌حال كند و تحويل 

نگيرد!
اما قدم‌هاي مختلف طرح كتاب سال، از اين قرار است:

1. هرســال با گروهي از همكاران كاربلد و مســلط به ادبيات 
نوجــوان، قرار كتاب خواندن مي‌گذاريم و هركداممان، تعدادي 
رمان اين گروه سني را مي‌خوانيم و در نهايت، بعد از حدود سه 
ماه، به انتخاب شــش يا هفت عنوان مي‌رسيم. به زبان ساده‌تر، 
از بين رمان‌هاي منتشرشــده براي نوجوانان، 
شش يا هفت جلد كتاب را براي بچه‌ها انتخاب 

مي‌كنيم.
2. بــا فرض يــك كلاس 24 نفره، بچه‌ها به 
گروه‌هاي چهارنفره تقسيم مي‌شوند و از ميان 
كتاب‌هاي انتخابي، يك جلــد براي هر گروه 
مشخص مي‌شود؛ مثلًا كتاب گروه اول، رمان 
»هســتي« اثر فرهاد حســن‌زاده است كه هر 
كدام از اعضاي گروه اول، بايد يك نســخه از 

آن را تهيه كند.
3. كتاب‌ها كه تهيه شد، قرار خواندن كتاب 
جزء جــدي تكليف هر روز مي‌شــود؛ مثلًا با 
بچه‌ها قرار مي‌گذاريم که هر شــب، بيســت 

صفحه از كتاب را بخوانيم.
4. مهم‌تر از مطالعة بيست صفحه، قرار مي‌شود كه بچه‌ها در 
هر بيســت صفحه، حداقل دو عبارت جذاب را انتخاب كنند و 
آن را در انتهاي دفتر انشايشان بنويسند و سر كلاس بياورند. در 
هر جلسه، تعدادي از اين عبارت‌ها، سر كلاس خوانده مي‌شود. 
5. بعد از حدود دو هفته، كتاب اول هر گروه تمام مي‌شــود. 
حالا فرم داوري بين بچه‌ها توزيع مي‌شود تا طبق آموزش‌هايي 

كه ديده‌اند، به هر كتاب امتياز بدهند.
6. حالا همة بچه‌ها كتاب‌هايشان را سر كلاس مي‌آورند و هر 
گروه، كتابش را با كتاب گروه بعدي خود عوض مي‌كند. به این 
ترتیب، چراغ آغاز مطالعة كتاب دوم هر گروه، روشن مي‌شود و 
با همان قرار و مدارها، بچه‌ها مطالعة كتاب دوم را آغاز مي‌كنند. 
تنها تفاوت اين است كه در دور اول، هر كسي كتاب خودش را 
می‌خوانــد  و در دور دوم، كتاب امانت گرفته از گروهي ديگر را 

مطالعه مي‌كند.
7. دوباره، هر شب بيست صفحه مطالعه و حداقل، نوشتن دو 

عبارت منتخب از كتاب و فرم داوري و ... .
8. در پايان طرح، وقتي بچه‌ها و گروهشــان همة كتاب‌ها را 
خواندند، با توجه به فرم‌هاي داوري، ميانگين امتياز هر كتاب، 
محاسبه مي‌شود و از بين آن‌ها، كتاب برتر مدرسه، به انتخاب 

بچه‌ها مشخص مي‌شود.
9. قدم آخر، برگزاري جشــن كتاب ســال با حضور نويسنده 
يا مترجم كتاب ســال مدرسه است، جشــني كه بچه‌ها براي 
برگزاري و مشخص شدن مهمان آن ماه‌ها زحمت كشيده‌اند و 
مشتاقانه منتظرند تا نویسنده يا مترجم محبوبشان را در جمع 

خود ببینند.

 قدم دوم: طرح كار هفته
معمولًا در كلاس‌هاي انشا، موضوع‌هاي 
ذهنــي مطرح مي‌شــود و مــادة اولية 
بچه‌هــا براي نوشــتن، تنهــا افكار و 
انديشه‌هايشــان است، اما در طرح كار 
هفتــه، موضوع‌هاي مطرح شــده دو 

ويژگي مهم دارد:
الف( اول اينكه هــر موضوع حتماً با 

يك كار عملي همراه است.
ب( كارهــاي پيشــنهادي، معمولًا 

هيجان‌انگيز و نوجوان‌پسندند.
مثــاً يــك هفته بــا بچه‌هــا قرار 
مي‌گذاريــم كه همه، يك‌بار، براي پدر 
يا مادرشان، به شكل غيرمنتظره، چاي 
بريزند و همراه او، چاي بخورند. احتمالًا 
والديــن بچه‌ها، كمــي از اين رفتار جا 
مي‌خورند و بين آن‌ها و نوجوانشــان، 

بحثي در مي‌گيرد و ... .
حــالا بچه‌هــا بايد بــه واقعيتي كه 
خودشان آن را به وجود آورده‌اند، كمي 
تخيل هم اضافه كنند و ماجراي كار آن 

هفته را در دفتر انشا يادداشت كنند.
ايــن تجربــه، قطعاً بــه تجربة يك 
نويســندة حر‌فه‌اي نزديك‌تر اســت. 
چون معمولًا نويســندگان حرفه‌اي، 
جرقة اولية سوژه‌هایشان را از زندگي 
واقعــي مي‌گيرند و پــس از اضافه 
كردن عنصر خيال، داستاني جذاب 

همة بچه‌ها، بايد 
امكان خواندن 
انشايشان را در 
كلاس پيدا كنند. 
حتي بهتر است 
تا وقتي كه همه، 
انشايشان را 
نخوانده‌اند، كار 
هفتة جديد به 
بچه‌ها داده نشود
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خلق مي‌كنند.
برخي از سوژه‌هاي كار هفته از اين قرار است:

1. يكبار، كفش برادر يا خواهر كوچك‌ترمان را مرتب كنيم و ... ؛
2. براي خودمان يك اســتكان، چاي يا قهوه بريزيم و به بخار 

آن زل بزنيم و... ؛
3. يك‌بار، با رفتگر يا فروشــندة محل، احوال‌پرســي گرم و 

گيرايي كنيم و ... ؛
4. چنــد دانه گندم، عدس يا... بكاريــم و بعد از چند روز، با 

جوانه‌هاي جديد، گپ بزنيم و ... .

 قدم سوم: طرح خط‌كش
همة بچه‌ها، بايد امكان خواندن انشايشــان را در كلاس پيدا 

كنند. حتي بهتر است تا وقتي كه همه، انشايشان را نخوانده‌اند، 
كار هفتة جديد به بچه‌ها داده نشود.

مهم‌تر از آن، نقد و بررســي انشــاي بچه‌ها در كلاس توسط 
معلم و با مشــاركت دانش‌آموزان است، اما حالا طرح خط‌كش 

خودي مي‌نمايد.
در اين طــرح، بايد خط‌كــش اندازه‌گيري 
كيفيت انشــاي هر جلسه مشخص شود. آخر 
يك دانش‌آموز شــايد توان رعايت همة نكات 
نگارشــي را نداشته باشــد اما اگر او را در هر 
جلسه، تنها به يك نكته محدود كنيم، احتمالًا 

از پس اجراي آن برمي‌آيد.
مثلًا يك‌بار قبــل از اعلام موضوع كار هفته، 
به بچه‌ها اعلام كنيم كه هر جوري كه دلشان 
مي‌خواهد بنويســند اما هر چه كوتاه‌تر، 
بهتر! و موقع خواندن كارهای هفتگی، 
براي كوتاه‌نويســي احترام بيشتري 
قائل شــویم يا يك جلسه به بچه‌ها 
اعلام كنيم همة كار هفته را به شكل 

مکالمه )ديالوگ( بنويسند و يا ... .
طرح خط‌كش، ملاك قضاوت معلم را در آن جلسه 
براي بچه‌ها مشخص مي‌كند و  بچه‌ها قبل از خواندن 
انشــا، آرام آرام، خودشان هم مي‌توانند حدس بزنند 
كه با توجه به ملاك آن هفته، نوشــتة آن‌ها در چه 

سطحي است.

 قدم آخر: طرح آينه!
اگر بشود آثار منتخب كار هفتة بچه‌ها را در جايي 
غير از كلاس هم منتشــر كرد، خيلي جذاب مي‌شود. 
حداقل انشاهاي منتخب هر هفته، روي تابلوي اعلانات 
مدرســه نصب شود يا آثار بچه‌ها در نشريه يا سايت 

مدرسه منعكس شود.
تا يادم نرفته اســت، يك سوژة كار هفتة باحال 
را طرح مي‌كنم تا شــما هم آن را انجام دهيد و از 

نوشتن كار اين هفته لذت ببريد.
سوژة كار اين هفته: هرسال، برخي از درختان 
يا گياهان پس از پايان فصل سرما، تصميم مي‌گيرند 
كه ديگر زنده نشــوند! شما در مسير رفت و آمدتان، 
اگر به چنين درخت يا گياهــي برخورديد، لحظاتي 
روبه‌رويش بنشينيد، با او گفت‌وگو كنيد و تلاش كنيد 

که دوباره به زندگي و چرخة حيات باز گردد ... .

يك دانش‌آموز 
شايد توان 

رعايت همة 
نكات نگارشي را 
نداشته باشد اما 
اگر او را در هر 
جلسه، تنها به 

يك نكته محدود 
كنيم، احتمالًا از 

پس اجراي آن 
برمي‌آيد
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زاهده آگاهي

سال تحصيلي 95 ـ 96 پروژه‌اي را با عنوان »كارگاه نويسندگي« 
آغاز كرديم. قرار بود كه انشــا و نويســندگي به‌صورت واحدي 
مجزا از ادبيات و در قالب كارگاهي آزاد، خارج از چارچوب‌هاي 
محدود كتاب‌هاي درسي، برگزار شود. هدف از اين پروژه، تمركز 
و تأكيد بر كســب مهارت نويسندگي در دانش‌آموزان بود تا به 
اين امر مهم، به شكلي تخصصي‌تر پرداخته شود؛ چرا كه اهميت 
نويســندگي، تنها از جهت كســب مهارتي براي آينده نيست 
كه شــايد به‌عنوان حرفه‌اي درآمدزا اختيار شود و يا روزي در 
جايي به‌كار آيد. نوشتن، احساسات و عواطف را هدايت مي‌كند 
و سبب ارتباطات ســالم‌تر با هم‌نوعان خواهد بود، كه اقتضاي 
تمام دوره‌هاي ســني است. علاوه بر آن، خوب نوشتن مستلزم 
به‌كارگيري صحيح حواس و نيازمند تمركز و تفكر عميق است. 
نوشــتن، حس خودباوري را در دانش‌آموزان افزايش مي‌دهد و 
توانمندي‌هاي نهفتة آنان را آشكار مي‌سازد. همچنين بار رواني 
تحميل شده بر دانش‌آموزان را سبك مي‌كند و مي‌تواند كمكي 
باشــد در جهت كشف اختلالات رفتاري احتمالي و دغدغه‌ها و 
فشــارهاي رواني دانش‌آموزان براي اصلاح و ياري رســاندن به 

ايشان.
در اين راستا، از اواخر آبان‌ماه 95 پس از طرح و بررسي پروژه 
با همكاران مدرسه، كارگاه نويســندگي آغاز شد )متن »طرح 
كار«1 و »نقشــة راه«2 و »گزارش‌هاي هفتگي«3 اين پروژه در 

نشاني پاورقي قابل ملاحظه است(.
برنامــة كارگاه بــه اين صــورت بود كه در هر جلســه براي 
دانش‌آموزان هر پايه، متناسب با توانمندي ايشان، برنامة ويژه‌اي 
طرح و اجرا مي‌شد. دانش‌آموزان دبستاني با شوقي وصف‌ناپذير 
از اين پروژه اســتقبال كردند و در طول اجراي طرح، همكاري 

خوبي داشتند. خاطرم هست جلســة اول، وارد هر كلاسي كه 
مي‌شدم و خودم و كارگاه را معرفي مي‌كردم، صداي جيغ شادي 
بچه‌ها مدرسه را پر مي‌كرد. آن‌ها با چشماني كه از برق هيجان 
مي‌درخشيد، جرعه جرعه كلامم را به غنيمت مي‌بردند. محبت 
بي‌نهايت دانش‌آموزان دبستاني و ابراز احساسات صادقانه‌شان، 
اضطــراب آغاز كار را خيلي زود در وجودم از بين برد و كارگاه، 

جاي خود را در ميان برنامه‌هاي مدرسه باز كرد.
كلاس در قالــب كارگاهي آزاد و بانشــاط، خارج از چارچوب 
كتاب‌هاي درســي، به همــراه بازي و توأم با صــداي خنده و 
شــيطنت بچه‌ها و گاه در فضاهاي متنوعي كه قابل دسترسي 
بود، مثل حياط و پارك برگزار مي‌شــد و به جهت فضاي آزاد 
و مفرحي كه داشــت، خاطرات خوشي را براي بچه‌ها به يادگار 
گذاشت؛ به طوري كه بعد از گذشت حدود يك سال و نيم، هر 
زمان مرا در مدرســه مي‌بينند، سراغ كلاس نويسندگي‌شان را 
مي‌گيرند، از نوشــته‌هاي جديدشان مي‌گويند و از فعاليت‌هاي 
مرتبطي كه انجام مي‌دهند، و درخواست‌هاي مكرري براي ادامة 

كارگاه نويسندگي دارند.
در ايــن ميان، ورود مادران و همچنين همكاران مدرســه به 
ايــن پروژه، براي همراهي با روند كار و حمايت از دانش‌آموزان، 
ضروري مي‌نمود. لذا برنامه‌اي به‌صــورت مجزا براي اين گروه 
به‌صورت جلســات عمومي )در قالب جلسات هفتگي مادران(، 
و نيــز در قالب كلاس‌هــاي اختصاصي )بــراي همكاراني كه 
متقاضي شــركت در دورة نويســندگي بودند(، طراحي و اجرا 
شــد و با اســتقبال گرم مادران و همكاران محترم مواجه شد. 
مادران، انگيزه بسياري براي شركت در كلاس‌ها داشتند و روند 
كلاس بــه صورتي بود كه حتي عزيزاني كــه در ابتدا در برابر 

كلاس‌هاي نويسندگي
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نوشتن مقاومت مي‌كردند يا اعتمادبه‌نفس لازم را براي 
اين كار نداشتند، به سرعت با كلاس همراه شدند و به 
اين ترتيب، تمام عناصر مدرسه )دانش‌آموزان، مادران، 

معلمان( در جريان پروژه قرار گرفتند.
همچنيــن طــي برنامه‌ريزي‌هاي انجام شــده، دورة 
دبيرســتان هماهنگ با دبستان، با اين پروژه همراه شد 
و دبيران ادبيات دبيرستان، ادارة كارگاه نويسندگي را بر 
عهده گرفتند. روند كار ايشان هم در جلسات مشتركي 
كــه در اين زمينه برگزار مي‌شــد و همچنين به‌صورت 

ارسال گزارش‌هاي برخط )آنلاين( پيگيري مي‌گرديد.
اتفاقي كه در مدت اجراي پروژة نويســندگي در ميان 
دانش‌آموزان، همكاران و مادران افتاد، از بين رفتن »ترمز 
نويســندگي« و ايجاد انگيزه و اعتمادبه‌نفس براي ثبت 
واژه‌هايي بود كه در گفت‌وگــو آن‌ها را به راحتي به‌كار 
مي‌گرفتند اما از نوشتنشــان ناتوان يــا گريزان بودند. 
همچنين، احساس ارزشمندي نسبت به خلق اثري كه 
لزوماً قرار نبود مورد تأييد يا پســند همگان واقع شود، 
اختصاص دقايقــي از روز به »يادداشــت روزانه«، و در 
نهايت، كشف اســتعدادهاي ويژه در قالب‌هاي مختلف 

نويسندگي.
بايد بگويم كه جريانات فوق، با توجه به ميزان توانمندي 
و روحيات هر گروه و بدون شــاخص شدن فردي خاص 
و در حاشيه ماندن ســايرين صورت مي‌پذيرفت. براي 
ايجاد انگيزة بيشتر و تشــويق دانش‌آموزان، برنامه‌هاي 
مختلفي تدارك ديده شــد )كه تمام دانش‌آموزان طبق 
برنامه آن‌ها را تجربه كردند(؛ از جمله نصب نوشته‌هاي 
برتر روي تابلوي اعلانات مدرسه كه به‌صورت هفتگي و 
در مورد تك‌تك دانش‌آموزان اعمال شد؛ چاپ آثار برتر 
در ماهنامة »انشا و نويسندگي« و نشرية داخلي مدرسه؛ 
برگزاري نشست‌هاي نويسندگي به مناسبت‌هاي مختلف 

و با حضور نويسندگان برتر به همراه مادرانشان.
در مجموع، كار با گروه سني دبستان، بي‌اندازه شيرين 
و جذاب بــود. قطعاً اين پروژه مثل هــر طرح ديگري، 
افت‌وخيزهايــي را در كوله‌بار تجربه‌هــاي خود ذخيره 
كرده است كه براي دوره‌هاي آينده مفيد و قابل استفاده 
خواهد بود، اما چيزي كه به‌عنوان اثري ماندگار از كارگاه 
نويسندگي باقي خواهد ماند، خاطرات خوشي است كه 
از نوشتن و كارگاه نويســندگي در خاطر دانش‌آموزان 
ثبت شده است؛ تا هر زمان كه قصد نوشتن كردند، گل 

لبخندي گوشة لبانشان برويد. ان‌شاءالله.

 پي‌نوشت‌ها
1. http://emozionante.parsiblog.com/Posts/364/
2.http://emozionante.parsiblog.com/Posts/363/
3. http://emozionante.parsiblog.com/Posts/365/

از سال 1393 تاكنون به همت مسئولان و همكاران آموزشي 
مدرسه كار آموزش نوشتن را دنبال كرده‌ام. اولين دوره براي 
جمعي از معلمان و افراد مرتبط با مؤسســه برگزار شد. طي 
چند ســال، اين دوره‌ها ادامه داشــت. هر بار هم برخي افراد 
كلاس متفاوت بودند. تا اينكه در سال 95 كار شكل جامع‌تري 
به خود گرفت و آموزش نوشتن علاوه بر معلمان، دانش‌آموزان 

و مادران آن‌ها را نيز تحت پوشش گرفت.
مادران هم در كارگاه‌هاي نويسندگيِ نشست‌هاي ماهانه‌اي 
كه از طرف مدرســه برگزار مي‌شــد حاضر مي‌شدند و هم 

داوطلبانه براي شركت در كلاس‌ها ثبت‌نام مي‌كردند.
شيرين‌ترين بخش كار برايم رقابت و علاقة دانش‌آموز، مادر 

و معلم براي خواندن متن‌هايشان بود.
يك بار نشســت ماهانه با شب يلدا هم‌زمان شد. مسئولان 
مدرسه سالن نمازخانه را به زيباترين نحو براي جشن آماده 
كردند. كرسي بزرگ در وسط گذاشته بودند كه دورش لحاف 
بسيار بزرگي قرار داشــت. تنقلات هم روي كرسي به وفور 
وجود داشــت. قرار بود در آن جلســه از نويسندگان معلم و 
دانش‌آموز و مادران ســاعي تقدير شود و در ضمن، حاضران 
متن‌هايشان را براي جمع بخوانند. اگر در كلاس افراد براي 
خواندن به حاشــيه مي‌روند و خــود را از ديدة معلم پنهان 
مي‌كنند، آنجا دست معلم، مادر و دانش‌آموز براي خواندن بالا 
بود. بعيد مي‌دانم شيريني آن شب چله را شركت‌كنندگان به 

اين زودي فراموش كنند.
نتيجة چنين حركتي كه مدرسه برايش وقت و هزينه صرف 
كرد، كم نبود. در ســطح دانش‌آموزان بسياري از استعدادها 
شناسايي و تشويق شدند و كار نوشتن را با جديت بيشتري 
دنبــال كردند. بســياري از بچه‌هايي كه از نوشــتن فاصله 
داشتند با آن مأنوس شدند. معلمان به ارزش اين كار بيش از 
پيش پي بردند و با جديت آن را پي گرفتند. مهم‌تر از همه، 
دوستي و ارتباط بيشتري بين مادر و فرزند برقرار شد. آن‌ها 
در يك چيز نقطة مشــترك پيدا كردند و آن نوشــتن بود. 
در فضاي صميمي خانه براي هم نوشــتند و خواندند و لذت 
بردند. هم مادر ترسش از نوشتن ريخت و هم كودك در كنار 

مادر از تجربه‌هاي نوشتني او آموخت.
در كل، نوشــتن براي دانش‌آموزان و معلمان و مادران به 
يك فعاليت جمعي لذت‌بخش بدل شد. گسترش اين تجربه 
در مدارس ديگر مي‌تواند به بهبود مهارت نوشتن در جامعه 

كمك كند.

حسين حسيني‌نژاد

كلاس آموزش نوشتن
 بــــراي اوليـــــــا
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حسین حسینی‌نژاد
سردبير ماهنامة انشا و نويسندگي

به خاطر دارم که ســال 1373 اولین همایش منطقه‌ای انشا را 
در سالن ادارة آموزش‌وپرورش ورامین برگزار کردم. از این نشست 
به‌خاطر استقبال خوب همکاران انرژی زیادی گرفتم و قدم خوبی 
بود برای شــروع فعالیت‌های بعدی انشــایی. در آن سال، دبیر 
ادبیات و انشــای دبیرستان‌های ورامین بودم. سی‌وشش ـ هفت 
سال داشتم و بسیار پرانرژی بودم. دلم می‌خواست کاری در زمینة 
انشا در منطقه انجام دهم. کلاس‌هایم فعال بود و دوست داشتم 

این فعالیت منتشر شود.
ســال بعد، علاوه بر تدریس در دبیرســتان، هم‌زمان مدرس 
مرکز تربیت‌معلم زینبیه پیشــوا هم بودم. به دوســت خوب و 
همراه همیشگی‌ام، سیدمصطفی طباطبایی مدرس تربیت‌معلم، 
پیشــنهاد دادم اگر مدیر مرکز موافق باشــند همایش انشــای 
وســیع‌تری در این مرکز برگزار کنیم. ایشان پذیرفتند. ادارة کل 
آموزش‌وپرورش شهرستان‌های تهران موافقت کرد و جلساتی در 

این زمینه داشتیم تا به روز اجرا رسیدیم.
شاید تجربة خوب من از کلاس‌های انشای جناب دکتر احمدی، 
که دبیر ادبیات کلاس ششم دبیرستان حکیم نظامی قم بودند، 
موجب شد بعدها در شــغل معلمی به این درس علاقه‌ای ویژه 
پیدا کنم. ایشــان روحانی فاضل و وارســته‌ای بودند که پس از 
انقلاب علاوه بر ســخنگویی شــورای انقلاب فرهنگی، نمایندة 
مردم تهران در مجلس نیز شدند. به خاطر تشویقی که از انشای 
رونویسی‌شده‌ام از ایشان گرفتم، به انشا و نوشتن علاقه‌مند شدم. 
ســال بعد، یعنی 1355، در تربیت‌معلم شــهرری متن کوتاهی 

نوشتم که مقدمه‌اش این بود: 

قربون برم خدا را/ یک بام و دو هوا را
این ور بوم اجبار را/ اون ور بوم التماس را

نقدی نوشتم بر اینکه در دبیرســتان نمی‌گذاشتند ما ورزش 
کنیم و هر قدر التماس می‌کردیــم توپ برای ورزش نمی‌دادند 
و می‌گفتند بنشــینید درستان را بخوانید اما الان می‌گویند باید 
بیایی و ورزش کنی؛ نیایی، نمرة ورزشــت صفر است. از نوشته 
استقبال شــد و آن را از تابلو کندند! و مدیر مرکز مرا خواست و 

سفارش پدرانه کرد که دور و بر این جور کارها نرو!
همین تشویق‌ها و سروصداهای جوانانه کار خودش را کرد و من 
شدم یک معلم علاقه‌مند به انشا. آن‌قدر این علاقه شدید بود که 
در دورة کارشناسی ارشد، عنوان پایان‌نامه‌ام این شد: »سیر تحول 

درس انشا در کتاب‌های درسی از سال 1300 تا 1372«. 
بــه دلیل آن پایان‌نامه و جســت‌وجو در منابع، با بســیاری از 
پژوهشگران این عرصه آشنا شدم. کتاب‌های زیادی را مطالعه و 
با صاحب‌نظرانی در این زمینه مصاحبه کردم. در بررسی پیشینة 
تحقیق، به پایان‌نامه‌ای در زمینة انشا از آقای نصیری برخوردم. 
خیلی خوشــحال شدم. گشتم و ایشــان را پیدا کردم؛ کجا؟ در 
فرمانداری ورامین. ایشــان فرماندار بودند و مــا برای برگزاری 
همایــش به حمایت مالی نیاز داشــتیم و چه اتفاق مبارکی بود 
آشنایی با ایشان. سرانجام، در آذرماه سال 1374 همایش دوروزة 

انشا و نویسندگی در سالن کتابخانة مرکزی شهر برگزار شد. 
در آن سن و ســال که انرژی فوران داشت، روی پای خود بند 

نبودم تا چنان کار بزرگی به انجام برسد.
همایش که تمام شــد به فکر چاپ مجموعه مقالات افتادیم. 

داستان یک آغاز
چگونگی شکل‌گیری ماهنامة انشـا و نویسندگی
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مرکــز حمایت کرد و مجموعه مقالات شــد یک کتاب با عنوان 
»رهيافت‌های آموزشی و تربیتی در درس انشا« شامل مجموعه 

مقالات همایش انشا.
انتشار این کتاب موجب شــد تا به کتاب‌های دیگر فکر کنم. 
آشــنایی زیادی که با صاحب‌نظران و معلمان انشا در این زمینه 
پیدا کرده بــودم، جرقه‌های تولید کتابی به نام »کتاب نگارش« 
را در ذهنم ایجاد کرد. هم‌زمان، مجوز نشــر لوح زرین را گرفتم. 
کتاب‌ها یکی پس از دیگری با نام‌های »شیوه‌های خلاق آموزش 
انشا«، »انشا، دیدگاه‌ها، روش‌ها«، »شانه بر زلف سخن«، »نوشتن،‌ 
رویش اندیشه«، »بی‌بهانه از انشا گفتن«، »رهیافت‌های آموزشی 
و تربیتی در درس انشا«، و ... منتشر شدند و به یازده جلد با عنوان 
کلی »کتاب نگارش« رســیدند. من همچنــان از این کار انرژی 
می‌گرفتم و در فکر تداوم آن بودم. در این زمان به فکر راه‌اندازی 
مجله‌ای به نام »انشا« افتادم اما از ماهیت کار هیچ خبری نداشتم.
انتشار کتاب‌ها موجب آشنایی من با افراد بیشتری در حوزة انشا 
شــد. این آشنایی موجب شــد که از وزارت‌خانه و از طریق ادارة 
کل آموزش‌وپرورش شهر تهران تقاضای تشکیل »انجمن معلمان 
انشــا« را بدهیم. می‌گفتند انجمن معلمان ادبیات کافی‌است و 
نیازی به چنین انجمنی نیســت. چقدر بحث کردیم و استدلال 
آوردیم که معلمان انشــا غیر از معلمــان ادبیات‌اند و می‌توانند 
انجمنی مســتقل داشته باشــند. بالاخره مجوز گرفتیم. به فکر 
برگــزاری همایش جدیدی افتادیم. با پیگیری‌های فراوان موفق 
شــدیم این همایش را با نام »روش‌های نوین آموزش انشا« در 

سال 1385 برگزار کنیم.
در سال 1380 درخواست انتشار فصلنامة »انشا و نویسندگی« 

را به وزارت ارشاد دادم.
بعد از مدتی در انجمن مطالعات برنامة درســی مجوز تشکیل 
گروه ویژة پژوهشــی )گروپ( »انشــا و نویســندگی« گرفتیم. 

نشست‌های گروپ آغاز شد. 
بالاخره پس از شش ـ هفت سال در مرداد 1387 مجوز مجله 
صادر شد. این یکی از بزرگ‌ترین خوشحالی‌های من بود. آرزویم 
محقق شــده بود. ســر از پا نمی‌شــناختم؛ هرکس را می‌دیدم 
می‌گفتم مجوز آمد، مجوز آمد، مجوز آمد. این خوشــحالی را با 
هیچ خوشــحالی دیگری در زندگی‌ام نمی‌توانم مقایســه کنم. 
راستی‌راســتی مجوز آمده بود. دو سه سالی به صورت فصلنامه 
منتشر شد و از شمارة 8، یعنی از سال 1390، به شکل ماهنامه 

درآمد.
 امســال قبل از نوروز جشن صدمین شماره را خواهیم گرفت. 

انشاءالله.
برای رســیدن به این آرزو خیلی از دوستان کمک‌کارم بودند و 
دستم را گرفتند و احساس کردند کار خودشان است. تعدادشان 
هم کم نیست. از همه سپاسگزارم و بیش از همه، از خدای خوب 

که آرزوی مرا برآورده کرد.
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این مجموعه که کوششی‌ برای ترویج ادبیات داستانی است، 
در شرح مفاهیم و ارائة روش‌های تجربه‌اندوزی برای مخاطبان 
از زبان و شیوه‌های متفاوت بهره برده است. در حالی‌که اغلب 
کتاب‌های مشابه، بر جنبه‌های نظری تأکید می‌کنند و به دلیل 
استفاده از لحن متکلم‌وحده، جنبة کاربردی و تعاملی چندانی 
ندارنــد، یکی از ویژگی‌های این کتاب‌ها، برخورداری از 
شیوة کارگاهی و ترغیب خوانندگان به اقدام و کسب 
تجربة عملی است؛ بدین معنی که پدیدآورندگان صرفاً به 
تعاریف ســنتی و ذکر نکته‌های نظری اکتفا نکرده‌اند بلکه با 
لحنی ترغیب‌کننــده، تمرین‌هایی ارائه کرده‌اند تا خوانندگان 
خود را از مرحلة دانش‌اندوزی عبور دهند و به مهارت‌آموزی و 
کسب تجربه برسانند. برای همین، این کتاب‌ها هم منابعی 
خودآموزند و هم در کارگاه‌های آموزش داستان‌نویسی، 

استادان می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.
جذابیــت و تأثیرگذاری در نحوة ارائــة مطالب و پرداختن 
بــه جنبه‌های ظریف و کمتر گفته شــدة تکنیک‌های روایت 
و داســتان‌پردازی، از ویژگی‌های دیگر این مجموعه است که 
بحث نویسندگی خلاق را با شیبی ملایم، از مبانی و کلیات به 

سوی ظرایف و جزئیات، بسط می‌دهد.
عناوین مجموعة ده‌جلدی:

ـ تکنیک‌های نویسندگان بزرگ
ـ عادت روزانة نوشتن

ـ 38 خطای رایج داستان‌نویسان 
ـ یک ‌سال تا نویسنده شدن

ـ1000 جرقة داستانی
ـ نویسندگی خلاق به زبان ساده

ـ سبک شخصی در رمان
ـ شور داستان‌نویسی

ـ میان‌برهای رمان
ـ الگوهای جهانی داستان.

گـــــام به گـــــام تا
داستان‌نویسی حرفه‌ای

مجموعه‌ای ده‌جلدی برای نوقلمان و حرفه‌ای‌ها
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گشت و گذاری در بوستان کتاب
ایــــن شمـــاره

 مدرسه و
اولیانوشتـن

دانش‌آموز

نوشتن در
برنامة درسی

کلاس
انشا و
نگارش

معلـم
مدیــر
مشـاور

نوشتن درمانی

کلاس‌هاي ویسندگی

بهار را توصیف کنید

تاریخچة ارزشیابی انشا

دانش‌آموزان
مؤلـــــف

نوشتن برای
تقویت یادگیری

دیاگـرام
عنکبوتی

رزومه پروتئین

باورشان کنیم، 
می‌نویسنـــد

دفتر 
تعاملــــی

نوشتن 
تأملـی

برای درس خود شعار تبلیغاتی بنویسیم

نوشتـــن
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1 ماهنــامة آموزشــی، تحلیلــی و اطلاع‌رسـانی برای معلمـان
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دفتــر تعاملــی
باورشان كنيم مي‌نويسند! 

دانش‌آموزان مؤلف!
رزومـة پروتئیــن

نوشتـن 
ر ــاز تفكـ آغ

29 مهــــــــــــــــــــــر
روز جهانی عصای سفیدگرامی باد

نی
جا
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م 

عظ
س: ا

عک


